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"خداوند  بلند مرتبه، خواهان هیچ ستمی بر جهانیان نیست": "...وَ مَا اللهُ یُریدُ ظُلماً لِّلعالَمینَ"(آل عمران/108) این پیام و بانگ بلند قرآن است که خداوند ستمی را بر هیچ یک از آفریده های خود نمی خواهد. و هرکجا ستمی است، بیرون از اراده ی آفریدگار جهانیان است. همین آیه گویای خیلی از حقایق است و خیلی از نظرها و دیدگاه را نسبت به آفریدگار جهان و جهانیان، دگر گون می کند و روشن می سازد روایاتی که در کتب روایی آمده است وقتی به این آیه عرضه می شود با قرآن همخوانی ندارد.  قبل از پردازش این که ظلم عامل مهمی از سقوط  فرادستان است درباره ی ظلم و عدل كه هر كدام ركنى براى فروپاشى جامعه يا پا بر جايى حكومت است، مطالبى را از لحاظ لغوى مطرح نماييم:
سخن لُغويان درباره ی ظلم و عدل به طور مختصر به دو جمله بر مى گردد:
عدل : قرار دادن هر چيز در جاى خودش :"وَضعُ كُلِّ شىءٍ فى مَوضِعِه "
ظلم : قرار دادن هر چيز در غير از جايگاهش است : "وضع الشىء فى غير موضعه" (123- 
مفردات راغب واژه "عدل" و "ظلم" ). مولوى هم همین را در شعرش آورده است:
عدل چبود؟ وضع اندر موضعش / ظلم چبود؟ وضع در ناموضعش
  به نظر مى رسد اوّلين فردى كه عدل را به مفهوم فوق معنا فرمود، حضرت اميرالمؤمنين است كه در پاسخ به عدل، برتر است يا وجود و بخشش؟ فرمود: “ العَدلُ يَضَعُ الأمورَ مَواضِعَها، وَ الجودُ يُخرِجُها مِن جَهَتِها وَ العَدلُ سائسٌ عامٌ و الجودُ عارِضٌ خاصٌّ فَالعَدلُ أشرَفُهُما و أفضَلُهُما: (نهج البلاغه صبحى صالح ص 23 كلمات قصار 477.) عدالت، كارها را در جايگاه خودش قرار مى دهد و بخشش، كارها را از مسير و جهت خود خارج مى كند. عدل، تدبيرگرى عام و بخشش، دهشگرى خاص است . (به عبارت ديگر "عدل" براى همه، و "جود" براى مواردى خاص كاربرد دارد.) بنابراين عدالت شريفتر و با فضيلت تر از بخشش است.
ظلم اگر به معناى "كم كردن يا كاستن از حق" هم باشد، همان است كه بيرون از محدوده ی معين به كار رفته ؛ چه نقصان و كاستن از حق باشد يا از مرز حق، تجاوز كرده باشد.
لذا شرك به خدا هم در قرآن تجاوز از مرز حق است و هم ظلم عظيم شمرده شده است: 
انّ الشّركَ لَظُلمٌ عَظيمُ (125- سوره لقمان آيه 13.) .
قرآن نيز ظالم را چنين توصيف مى كند: وَ مَن يَتَعَدَّ حُدودَ اللهِ  فَاولئِكَ هُمُ الظّالِمون (126- سوره بقره آيه 229.) :آنان كه از حدود خداوند متعال، تعدّى يا تجاوز نمايند، ظالمند. 
"حدود" خداوند متعال به کوچه ی بن بست می ماند که نمی شود از آن عبور کرد؛ نمی توان نردبانی با توجیه شرعی درست کرد و از این دیوار بن بست، بالا رفت، بالا رفتن همان و رسوایی همان؛ مردم می رسند و بالا رونده را به زیر می کشند؛ نردبان را نیز از زیر پایش می کشند و آبرویش هم خواهد رفت. پس برای ادامه مسیر باید از آن بن بست برگشت و مسیر درست را ادامه داد تا به مقصد رسید. نمی شود گفت من و وسیله حرکتی ام، برتر از بن بستیم و باید بن بست را برداشت تا من از این مسیر ادامه راه دهم!! اگر من از این مسیر بن بست برگردم، کوچک می شوم.
بن بست، حدّ نهایی ست و نمی شود از آن گذشت؛ باید برگشت و از این راه بسته، خارج شد. وقتی انسان از حدود الله عبور کند، تجاوزگر خواهد بود و قرآن در این باره برای تجاوز گر نبودن امر می کند- که در اصطلاح به آن نهی می گویند- : وَ لاتَعتَدوا؛ إنّ اللهَ لایُحِبُّ المُعتَدینَ(بقره /190):[از حدود خدا] تجاوزنکنید که خداوند تجاوز پیشگان را دوست ندارد.
 برخورد پیامبر اسلام با جریان "مسجد ضرار" نمونه ی بارز رفتار عدالت پیشه ی حضرت رسول الله(ص) است که احدی از اهل مسجد ضرار را حتا نترساندند و برخورد فیزیکی با آنان نداشتند. این رفتار خدایی پیامبر است که هم دستور خداست و هم  سنت: وَ الَّذینَ اتَّخَذوا مسجداً ضِراراً وَ کُفراً وَ تَفریقاً بین المؤمنین و إرصاداً لِمَن حارَبَ الله َ و رسولَهُ  مِن قَبل... لا تَقُم فیه أبداً (توبه/107-108): کسانی مسجدی را برای ضرر رسانی و کفر آرایی و جدایی بین مؤمنان برگرفتند تا کمینگاهی جهت مبارزه با خدا و پیامبرش از پیش فراهم کنند... [پیامبرا!] هیچ وقت در این مسجد [برای نماز] نه ایست. گفته می شود، پیامبر فقط چند نفر را فرستاد  تا آن مکان  را خراب کردند و زباله گاه شد که در تفاسیر به تفصیل آمده است. مسجد های آن روزگار هم یک دیوار گلی یا چند ستون چوب خرما و چند شاخه خرما سقف پوشش بیشتر نبوده است. 
ظلم و تجاوز درست مثل عبور از بن بست است. ظلم حتا تا جایی در قوانین خدا منظور شده است که اگر مؤمنان به خدا از بها و ارزش شان در جامعه کاسته شود و به اصطلاح قرآن طرد شوند، طرد کنندگان شان از ستمگران قلمداد می شوند. در این باره در  سوره ی انعام آیه ی 52 درباره ی گروهی از انسان ها، بحث حدود خدا را مطرح می کند و هشدار می دهد تا طرد کردن، عادت نشود در طرد کردن دیگران، باید نهایت دقت را در نظر گرفت؛ آیا می شود دین داشت و دین داران را کوبید؟: وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَیْکَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَیْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِکَ عَلَیْهِم مِّن شَیْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَکُونَ مِنَ الظَّالِمِینَ: و كسانى را كه بامداد و شامگاه پروردگار خود را مى‏خوانند و رضاى او را مى‏جويند مران و طرد مكن، نه از حساب آنها چيزى بر توست و نه چيزى از حساب تو بر آنهاست كه  چون طردشان كنى از ستمكاران می شوى.
امام علی علیه السلام نیز می فرماید: انسان دارای ایمان و باور های دینی حتا بر کسی که به او کینه ورزیده است نیز ستم نمی کند: المُؤمنُ لا یَحیفُ علی مَن یُبغِضُ(قانون – دستور معالم الحُکم و مأثور مکارم الشیَم سخنان علی بن ابی طالب - قاضی قضاعی متوفای 454 ه ق ص 26 انتشارات امیر کبیر 1362 تهران با ترجمه دکتر فیروز حریرچی) با این آیه ی قران و این حدیث قرآن ناطق، نمی شود ادعای ایمان داشت و با زور و ستم با دیگری برخورد کرد. و باید گفت:       
وقتی مؤمنی، مؤمن دیگر را طرد کرد از حصار ایمان خارج می شود چون دیگران از دست او در امان نیستند و قلعه ای را که او برای اسکان یا "بود و باش" خود برمی گزیند، دیگر حصار امن نیست؛ حصار ظلم و ظلمت است نه ایمان و نور. و «اللهُ لایُحِبُّ الظّالِمینَ»(آل عمران /57 و 140): خداوند ستمگران را دوست ندارد. کسانی فکر می کنند  با ستم کردن، می توانند پرچم دار هدایت باشند، و خود هدایت شده یا در مسیرهدایت هستند در اشتباه محض و صد در صد خالصِ عمکرد غلطی قرار دارند زیرا بر اساس این آیه ی قرآن: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ( انعام /144 و قصص / 50 ): همانا خداوند ستمگران را هدایت نمی کند. اضافه برآن ستمگران از رحمت خداوند متعال بهره مند نخواهند شد و در جایگاه لعنت و دوری مهر محبت خداوند قرار دارند: إنّ لَعنةَ اللهِ علی الظالِمین(اعراف / 44): لعنت خداوند بر ستم پیشگان است. حال حاکمان بروند به مردم ستم روا دارند تا خانه ی خویش را خراب کنند.
در قرآن و سنت نداریم که مخالفانتان را بگیرید و ببندید و حبس کنید. فقط در آخرت در باره ی کسانی که نامه ی اعمالشان به دست چپشان داده می شود، آمده است: داد و فریادش بلند است که "فرمانروایی و تسلطم از دست رفت":«هَلَکَ عَنیّ سُلطانِیَه»(الحاقه/29) بعد می فرماید: "[این سلطه گر را] بگیرید و به غُل [زنجیری که دست و پا و گردنش را می بندند،] کشید":«خُذُوهُ‏ فَغُلُّوهُ‏»(الحاقه/30)؛"پس به دوزخ برسانیدش":«ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ»(الحاقه/ 31 )؛ "سپس در زنجیری که درازیش هفتاد ذراع است بکشیدش": «ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ» (الحاقه/ 32 )
در تفسیر مجمع البیان در باره ی این آیات چنین آمده است:«آن‏گاه در اشاره به ناكارآمدى ثروت‏هاى بادآورده ی گناهكاران و ظالمان براى نجاتشان از آتش دوزخ مى‏فرمايد: ما أَغْنى‏ عَنِّي مالِيَهْ‏ آن‏گاه آن گناه‏پيشه دوزخى مى‏افزايد: اى داد كه ثروت بادآورده‏ام مرا يارى نكرد و به كارم نيامد، و نتوانست ذره‏اى از اين عذاب دردناك را از من دور سازد. و مى‏نالد كه: هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ‏ اى داد كه قدرت بادآورده و فرمانروايى مطلقه‏ام از دستم رفت. به باور «ابن عباس» و «مجاهد» منظور اين است كه: دليل و برهان من گم شد و از ميان رفت، چرا كه بر اساس پندار زيسته است. و به باور پاره‏اى منظور اين است كه: اى داد كه قدرت بى‏چون و چرا، و فرمان‏ها و هشدارهاى دل بخواه و خودسرانه و سلطه انحصارى و استبدادى من فروپاشيد و از دست رفت. اين زورمدار بيدادپيشه را به زنجير بكشيد در اين مرحله است كه به بيان قرآن شريف از بارگاه خداى دادگر ندا مى‏رسد كه: خُذُوهُ‏ هان اى فرشتگان من! اين عنصر بيدادپيشه و اصلاح‏ستيز را با شدت و قدرت بگيريد... فَغُلُّوهُ‏ و به بند و زنجيرش كشيد و او را به غل درآوريد. به «غُل» كشيدن، آن است كه يك دست و يك پاى انسان را به وسيله زنجير به‏گردنش مى‏بندند كه بسيار دردآور و مرگبار است. و دستور مى‏رسد كه: ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ‏: آن‏گاه او را به آتش شعله‏ور و هراس‏انگيز دوزخ بيفكنيد و در آن زندانى‏اش سازيد. و مى‏فرمايد: ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ‏: سپس او را به زنجيرى بكشيد كه درازى او به هفتاد ذراع مى‏رسد. و اين زنجير با اين ويژگى به خاطر آن است كه بر گردن استبدادپيشه افكنده شود و او را به سوى عذاب بكشند. (ترجمه ی تفسیر مجمع البیان برگرفته از سایت تبیان)
با دیدن این آیات به یاد روایتی از پیامبر اسلام  افتادم که می فرماید: لایُؤمَرُ أحَدٌ علی عَشَرَةٍ فَما فَوقَهُم إلاّ جیءَ بِهِ یَومَ القیامَةِ مَغلولَةً یَداهُ؛ فَإن کانَ مُحسِناً فُکَّ عَنه وَ إن کانَ مُسیءً، یَزیدُ غُلاَّ علی غُلِّهِ:هیچ کس بر ده نفر یا بیشتر امیری و ریاست نمی کند مگر این که روز قیامت با دستان غل و زنجیرشده آورده می شود پس اگرنیکوکار بوده،غل و زنجیر از او بر داشته می شود و اگر بدکار بوده، بر غُل و زنجیرش افزوده می گردد.(کتاب جهاد با نفس "ترجمه ی جَهادُ النّفس وسایل الشیعه" حدیث509 ص228، شیخ حرّ عاملی مترجم علی افراسیابی چاپ اول، انتشارات نهاوندی قم، 1380) حدیث بعدی آن نیز  همین نکته را با بیان دیگری می فرماید و به جای "مُسیءً" از واژه ی "ظالماً" استفاده کرده است.  این روایت، تأیید و تفسیری ست بر آیه ی فوق درباره ی "فرادستان" و "زبردستان" گردن فراز که خود را از همه جهت "مبسوط الید" یا به زبان فارسی "گسترده دست" برای انجام هرکاری می دانند و می توانند از دیوار بن بست هم بالا بروند و دلخواه شان را به انجام رسانند. آن هم بدون توجه به عکس العمل یا نتیجه ی دنیایی و آخرتی آن. امام علی علیه السلام نیز در بیان کوتاهی با دربردارندگی بلندی می فرماید: بِئسَ الزّادُ اِلیَ المعادِ، العُدوانُ عَلیَ العِبادِ(حکمت 221نهج البلاغه صبحی صالح ): ستم و تجاوز بر مردم، توشه بدی برای آخرت است. از بس ستم بد است از منظر آن حضرت، سفارشش به خوانندگان و شنوندگان سخنانش این است که دقت نمایید بر خداوند، مظلوم وارد شوید بهتر است تا گرفتار ستم کردن بر دیگران باشید. چرا؟ زیرا خداوند بلند مرتبه چون در کمین ستمگران است، ذره ای از ستم آنان بر مظلومان و ستم دیدگان ناتوان در مقابل یکه تازی و قلدری آنان نخواهد گذشت و به اصطلاح: "مو را از ماست خواهد کشید" و دمار از گُرده ی ستمگران در خواهد آورد. وَ أقدِموا علی اللهِ مظلومینَ وَ لا تَقدِموا علیهِ ظالمین (نهج البلاغه صبحی صالح اواخر خطبه ی 151 ص 211): بر خداوند ستم دیده وارد شوید نه ستمگر .
امت هاى ظلم پيشه، دوام و بقايى نداشته اند؛ و با گسترش بیداد آنان؛ هلاكت و نابودى را به دست خود برای خویش به ارمغان آورده اند! 
سعدی در گلستان، حکایت 6 از سیرت پادشاهان آورده است:
«یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش راه غربت گرفتند چون رعیت کم شد ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.
هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد/گو در ایام سلامت به جوانمردی کوش
بنده ی حلقه به گوش ار ننوازی برود/لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش
باری به مجلس او در کتاب شاهنامه همی‌خواندند در زوال مملکت ضحّاک و عهد فریدون.
 وزیر ملک را پرسید هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت چگونه بَرو مملکت مقرر شد گفت آن چنان که شنیدی خلقی بَرو به تعصّب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت گفت ای ملک چو گرد آمدن خلقی موجب پادشاهی ست تو مر خلق را پریشان برای چه می‌کنی مگر سر پادشاهی کردن نداری
همان به که لشکر به جان پروری /که سلطان به لشکر کند سروری
ملک گفت موجب گرد آمدن سپاه و رعیت چه باشد گفت پادشه را کرم باید تا برو گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند و ترا این هر دو نیست
نکند جور پیشه سلطانی/که نیاید ز گرگ چوپانی
پادشاهی که طـــــــــــــــــرح ظلم افکند/پای دیوار ملک خـــــــــــــــــویش بکند
ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع مخالف نیامد روی از این سخن در هم کشید و به زندانش فرستاد. بسی بر نیامد که بنی عمّ سلطان به منازعت خاستند و ملک پدر خواستند، قومی که از دست تطاول او به جان آمده بودند و پریشان شده بر ایشان گرد آمدند و تقویت کردند تا ملک از تصرف این به در رفت و بر آنان مقرر شد.
پادشاهی کو روا دارد ستم بر زیر دست 
دوستدارش روز سختی دشمن زور آورست
با رعیّت صلح کن وز جنگ خصم ایمن نشین

زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشکرست» (گلستان سعدى باب "در سيرت پادشاهان"ج اول ص 69 بكوشش دكتر خليل خطيب رهبر.)
سعدی، در بوستان، مواعظ، قصیده 11در ستایش حضرت رسول(ص) می فرماید:

«توخواهی نیک و خواهی بد کن امروز ای پسر کاینجا
عمل گر بد بود ور نیک بر عامل رقم گردد

مبین کز ظلم جباری، کم‌آزاری ستم بیند
ستمگر نیز روزی کشته ی تیغ ستم گردد»(اشعار پایانی برگرفته ازسایت گنجور) 
فردوسی نیز می فرماید:
ستم، نامه ی عزل شاهان بود/ چو درد دل بی گناهان بود(برگرفته از دوازده هزارمثل فارسی، دکتر ابراهیم شکورزاده ی بلوری ص۶۲۲، انتشارات آستان قدس رضوی مشهد ۱۳۸۰)
حکومت های فروریخته: شاهی ایران در سی سال پیش، حکومت جمهوری مصر، تونس درسال 1389خورشیدی/2011میلادی، دست و پا زدن حکومت بحرین، لیبی و یمن که مردم، پاهایشان را گرفته اند تا از تخت اقتدار بزیر کشند ولی این زبر دستان لگد پرانی می کنند و گمان برده اند، قدرتِ ماندن، دارند. گذشته ی تاریخ پر است از سقوط ستم پیشگان: از بنی امیه گرفته تا بنی العباس، عثمانیان و سلسله های شاهی ایرانی، همه و همه گواه بر این مطلب است که پیامبر فرموده: «المُلکُ یَبقی مَعَ الکُفرِ وَ لا یبقی مع الظُلمِ»: حکومت با ستم گری ماندگار نیست و فردوسی نیز با آگاهی از همین حدیث گفته: «"ستم"، نامه ی عزل شاهان بود». او هر جا در شاهنامه مناسب حال بوده به فرو پاشی ستمگران اشاره نموده است:
 ستمگر بُد آن کو به بد آخت دست/ دل هر کس از کشتن او بخست ص 815
ز بیدادگرشاه باید گریز / کز او خیزد اندر جهان رستخیز ص1598
   ظلم به مردم  جنگ با خداست:
امام علی برای پیش گیری از ستم به مردم، تا آنجا نسبت به ظلم حساس است که نمی خواهد مردم حدس بزنند که امیرشان ستم روا می دارد تا چه برسد به عمل ستم پیشگی. به همین جهت توجه به دیدگاه و افکار عمومی جامعه را زمینه کارآمدی برای پرهیز از ستم می داند و در جایی که آن یگانه مرد سیاست و دیانت برای پیشگیری از ستمگری سفارش  می فرماید: حتا اجازه نده زمینه ی بدبینی و بو بردن جامعه به ستمگری از حاکم به مشام مردم هم برسد، ملاحظه فرمایید چقدر نسبت به ستمگری و ظالم بودن حساس است و از مالک اشتر می خواهد قبل از این که چنین شبهه ای برایشان پیش آید به دنبال پیشگیری باش:
«وَ إن ظَنَّتِ الرَّعیةُ بِکَ حَیفاً؛ فَاَصحِر لَهُم بِعُذرِکَ و اَعدِل عَنکَ ظُنُونَهُم بِاِصحارِکَ» : اگر مردم به تو گمان رفتارستم گونه، بردند، عذر خود را برای شان رو کن و با آشکار نمودن عذر خود، بدگمانی شان را برطرف گردان. 
پس از این که امام علیه السلام به مالک اشتر این سفارش را فرمود که اگر برای مردم از کردارت بدگمانی پیدا شد و خلاف عدالتی را به ظاهر دیدند، لازم است حقیقت را آشکار کنی و - به اصطلاح- حکمت و تأویل عملت را به آنان بگویی تا سوء ظن شان برطرف شود، دلیل فرمایش خود را نیز برای روشنگری مالک اشتر ذکر می کند که چرا چنین می گویم:
«فَانَّ فی ذلک ریاضةً مِنکَ لِنفسِکَ و رِفقاً بِرَعیَّتِک و اِعذاراً تَبلُغُ بِهِ حاجَتَکَ مِن تَقویمِهِم عَلیَ الحَق»(نهج البلاغه ترجمه ی فیض الاسلام نامه 53 ص1026): 
در این شیوه، ریاضت، ورزیدگی و تمرینی [جهت مبارزه با نفس]برای خودت[که حق گرا باشی نهفته] است و رفق و مدارایی به  مردم  برای خواسته ات [حمایت و یاری آنان] می باشد که می خواهی مردم در مسیر حق ایستادگی کنند.
  امام علیه السلام در واقع به جریان موسی و حضرت خضر نظر دارد که قرآن در سوره ی کهف داستان آنان را یاد می کند: وقتی موسی از عملکرد همراهش  ناراحت می شود به بیان حکمت کردار خود که موجب رنجش موسی شده است، اشاره می نماید  و قبل از آن به موسی می گوید: تو درمقابل آنچه آگاهی نداری، چگونه [ادعای] صبر می کنی؟: ... کَیفَ تَصبِرُ علی مالَم تُحِط بِهِ خُبراً...(کهف /82- 65)
بگذریم  به دنبال همین فرمایش ها، امام بدرفتاری و درگیری و کینه توزی  فرادستان را نسبت به مردم، محاربه  و جنگ با خدا و مبازه با حق قلمداد می کند. خدا و مردم ستمدیده را در دایره ی حق، و حاکم ظالم و ستمگر و زورگو و عواملش را در دایره ی  باطل قرار می دهد هر چند از دیوار کعبه بالا روند و از مأذنه ی مساجد گلبانگ اذانشان گوش فلک را کر کند. آن امام عادل از حاکم می خواهد که انصاف را در روابط خود با خلق، نگه داشته، مراعات کند و به  زمامدار هشدار می دهد: انتقام و کیفر ربّ العالمین در کمین ستم پیشگان است:
«...وَ لا تَنصِبَنَّ نفسَک لِحَربِ الله فَاِنّهُ لا یَدَی لَکَ بِنِقمَتِهِ وَ لا غِنی بِکَ عَن عَفوِهِ و رَحمَتِه وَ لا تَندَمَنَّ علی عَفوٍ و لا تَبجَحَنَّ بِعُقوبَةٍ و لا تُسرِعَنَّ الی بادِرَةٍ وَجَدتَ مِنها مَندوحَةً ..... اَنصِفِ اللهَ و اَنصِفِ الناسَ مِن نَفسِکَ و مِن خاصّةِ اَهلِکَ و مَن لَکَ فیهِ هَوی مِن رَعیتِکَ فانَّکَ إلاّ تَفعَل تَظلِم .
و مَن ظَلَمَ عِبادَ اللهِ کانَ اللهُ خَصمَه دونَ عبادِه و مَن خاصَمَهُ اللهُ اَدحَضَ حُجَّتُهُ و کانَ لِهِإد حَرباً حَتیّ یَنزِع وَ یَتوبُ.
و لَیسَ شَی ءً اَدعی الی تَغییرِ نِعمَةِ اللهِ و تَعجیلِ نِقمَتهِ مِن اقامةٍ علی ظلمٍ فَانَّ اللهَ یِسمعُ دَعوةَ المُضطَهِدینَ و هُوَ لِلظّالِمینَ بِالمِرصادِ». (نهج البلاغه ترجمه ی فیض الاسلام نامه 53 ص993)
[مواظب باش]خود را در میدان  جنگ با خدا قرار مده،  که توانایی  کیفر و عذاب خدا را نداری تا خود را برهانی و نه بی نیاز از عفو و رحمت الهی هستی. هیچگاه از عفو و گذشتی که کرده ای پشیمان و از عقوبتی که [بر دیگری] روا داشته ای، خشنود نباش ...در مواردی که امکان عفو و بخشش فراهم است، در کیفر دادن  شتاب مکن .
در رابطه با خدا و مردم از یک طرف و خودت و بستگان و دوستانت از سوی دیگر انصاف را مراعات نما، و اگر چنین نکردی، ظالم و ستمگر خواهی شد. و کسی که به بندگان خدا ظلم و ستم روا دارد، خداوند، دشمن اوست و کسی که گرفتار خصومت الهی گردد برای عمل خویش هیچ دلیل و حجت موجهی نخواهد داشت و تا دست از ظلم برنداشته و توبه نکرده، در میدان جنگ با خدا است. و هیچ چیز بیش از اصرار بر ظلم و ستم موجب تغییر نعمت خدا و تعجیل عقوبت حق نیست. خداوند صدای فریادرسی مظلوم را می شنود و در کمین ستمکاران است.
امام علیه السلام دنبال آن است تا زمامدار را از تند روی باز دارد و میانه روی را خط مشی خود قرار داده و به دنبال رضایت و خشنودی مردم از حکومت گام بردارد تا حکومت پایدار باشد. امام  آن را محبوب ترین کار و در واقع  اولویت اول حاکم قلمداد می فرماید: « و لیکَن اَحَبُّ الاُمورِ الیکَ: اَوسَطَها فی الحقِّ»: میانه روی در حق مداری. «اَعَمَّهَا فی العَدلِ»: فراگیر و عمومی کردن کارها در عدالت. « و اَجمَعَها لِرِضَی الرَّعیَّة»: تمام امور را [برپایه ی] رضایت و خشنودی مردم بکار گیر. (نهج البلاغه ترجمه ی فیض الاسلام نامه 53 ص996)
می بیند که امام (ع) دوستی با مردم را دوستی با خدا و بدرفتاری با خلق را جنگ با خدا معرفی کرده، از حاکم می خواهد که خدا و مردم را در یک طرف قرار داده و عدل و انصافی را که باید بین خودش و خویشان نزدیکش در رابطه با خدا داشته باشد درباره خلق خدا هم بکار گیرد . و حاکم ستم پیشه و بد رفتار با مردم را به انتقام و کیفر خدایی تهدید می نماید و فریاد مظلوم را از طریق انتقام آفریدگار به گوش حاکم می رساند و با این وسیله از والیان می خواهد که رابطه صمیمی و دوستانه و عطوفانه با مردم برقرار کنند . و مغرور به قدرت و بسط ید خویش نشوند، و این عالیترین نوع برخورد با مردم در حکومت هاست . لازم به یاد آوری ست که: قرآن نیز به طور مطلق (در دنیا و در آخرت)، ستمگر را بدون پشتوانه می داند: «وَ ما لِلظالِمینَ مِن اَنصارٍ»(آل عمران/ 192): «هیچ یاری گری برای ستم پیشگان وجود ندارد» که اگر ستمگران به همین یک آیه نظر داشته باشند، دست خود را از تجاوز و  ستم کردن باز می دارند.
تأکید قرآن همه جا، بر "مردم داری" ست؛ نه به سرخ کردن و به درفش کشیدن.  به آیه 159سوره آل عمران بنگرید؛ درست در زمانی نازل شده که  جنگ احد اتفاق افتاده، بیش از 10درصد از افراد جنگی مردم هم از آمدن به جنگ روی گردانده و اعراض کرده اند و با آن رخدادهای جنگی که صد درصد کشته و زخمی نتیجه اش بود و آن همه شایعه ها و جنگ روانی که منافقان و دشمنان پیامبر در مدینه ایجاد کرده بودند؛ با این مردم که بلوای همه جانبه در مدینه ی مصیبت زده و پر از شیون زن و بچه ها  و مردان زخمی برگردانده از احد؛ اگر فرماندهی بر "دوش" فردی غیر از پیامبر بود چه می کرد؟ به نظر می رسد باید جوِّ "بگیر و ببند" و به اصطلاح امروزی ها حکومت نظامی ایجاد می کرد؛ دادگاه صحرایی تشکیل می داد و چند گردن کلفت از سران معاندین و فتنه گران را به جوخه ی اعدام می سپرد تا فضای روحی روانی جامعه را با ایجاد ترس و رعب، آرام می کرد. امّا حضرت محمد(ص) این پیامبر رحمت چنین نکرد بلکه قرآن می فرماید: فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم: به مهر و رحمت خداوند برآنان نرمخو و مهرپرور شده ای. وَ لَو کنُتَ فَظّاً غَلیظَ القَلبِ، لَانفَضُّوا مِن حَولِکَ : اگر درشتخویِ سنگدل بودی، به یقین مردم از دور و بَرَت پراکنده می شدند. فَاعفُ عَنهُم وَ استَغفِرلَهُم ...: پس از آنان درگذر و برای شان آمرزش بخواه.
رفتار مورد پسند قرآن با مردم  در آیه ی 134 آل عمران آمده است: انفاق به دیگران در گشایش و تنگ دستی؛ فرو بردن خشم از دیگران؛ گذشت و بخشیدن خطاکاران: اَلَّذینَ یُنفِقُونَ فی السّرّاءِ و الضّرّاء وَ الکاظِمینَ الغَیظِ وَ العافینَ عَنِ النّاسِ وَ اللهُ یُحِبُّ المُحسنین.  نکته ی  پایانی آیه، زیباست  که تأکید می کند: خداوند به  نیکو کاران عشق می ورزد. نیکوکاران را نیز کسانی می داند که از خطای مردم در گذرند؛ خشم خود فروبرند؛ و اهل خدمت و کمک به دیگران باشند. پس روشن است کسانی که چنین نیستند، محسن و نیکوکار به حساب نمی آیند.    
هشدار به ظلم و بیدادگری
هرکجا بگردیم؛ چه در شرع، چه در عقل؛ هیچ کس پیدا نمی شود که موافق ستم کردن به مردم باشد. از رسول الله(ص) هشدار با اهمیت و بزرگی نسبت به ظلم در دو کلمه به یادگار مانده است: إیّاکُم وَ الظُّلمَ(کنز العمال حدیث 7639): از ستمگری برحذر باشید. از علی علیه السلام: لا تَظلِم کَما لاتُحِبُّ أن تُظلَم(نهج البلاغه حکمت 298): ستم نکن، همان گونه که دوست نداری به تو ستم شود.
در ادب فارسی آمده است: "خانه ی ظالم به اندک فرصتی ویران شود" (صائب تبریزی) ؛ "خانه ی ظالم به آه مظلوم خراب است"؛ خانه ی ظلم خراب است تو هم می دانی / مثل کف، بر سر آب است تو هم می دانی (برگرفته از دوازده هزارمثل فارسی، دکتر ابراهیم شکورزاده ی بلوری ص435، انتشارات آستان قدس رضوی مشهد ۱۳۸۰ و کتاب حکمت نامه ی پارسیان غلامرضا حیدری ابهری ص383) یا باز در همین منابع آمده است: "چراغ آدم ستمکارتا صبح نمی سوزد"؛ "خانه ی ظالمان، نه دیر که زود / به فضیحت خراب خواهد بود(شعراوحدی - کتاب حکمت نامه ی پارسیان غلامرضا حیدری ابهری ص384)
 قرآن نیز به ویرانگری ستم، مُهر تأیید زده: «وَ لَقَد أهلَکنَا القُرونَ مِن قَبلِکُم لَمّا ظَلَمُوا»(یونس/ 13): ما [مردم] قرن های پیش از شما را به کیفر ظلمی که کردند، نابود ساختیم.
پیامبر اسلام (ص) در باره ی تجاوز و زورگویی که زودتر از هر خطای دیگری یقه ی انسان را خواهد گرفت، می فرماید: «إنَّ أعجَلَ الشّرِّعُقوبَةً البَغیُ»(کافی ج 2 ص 327):  زورگویی زودتر از هر کار بد دیگری دامنگیر انسان می شود. 
امام علی علیه السلام می فرماید: «مَن جارَ، أهلَکَه ُ جَورَه» (غرر الحکم حدیث 7835): هرکس ستم کند همان ستمکاریش وی را نابود می سازد.(آیه و احادیث برگرفته ازکتاب حکمت نامه ی پارسیان غلامرضا حیدری ابهری ص383)
روایت دیگری در این باره از حضرت امیر: «مَن ظَلَمَ أوبَقَهُ ظُلمُهُ» (غررالحكم و دررالکلم ترجمه انصارى ص 620 حديث 204.): کسی که ستم کرد، همان ستمش اورا از پای در آورَد.
باز از امام علی در همین کتاب آمده است:«مَن ظَلَمَ، ظُلِمَ»(غررالحکم ج 5 ص 144): هرکس ستم کند، ستم کشد. از امام صادق آورده است: مَن إرتَکَبَ بِظُلمٍ بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلیهِ مَن یَظلِمُهُ بِمِثلِهِ اَو عَلی وَلَدِهِ او عَلی عَقَبِهِ مِن بَعدِه: هر کس به یکی ستم کند، خداوند کسی را بر ضد او بر می انگیزاند تا همان ظلم را بر او یا بر فرزندش یا بر نسل بعد از او به انجام رساند.(بحارالانوارج75ص313 برگرفته ازحکمت نامه ی پارسیان غلامرضا حیدری ابهری ص 385نشر جمال قم)
به سرنوشت حاکمان قبل از انقلاب اسلامی در ایران بنگریم که حیّ و حاضر در مقابل چشمان ما قرار دارند؛ خودشان در غربت باذلت مردند و دو فرزندش در ظاهر خود کشی کردند و فاتحه بقیه هم در آینده ی نزدیکی خوانده خواهد شد. با ستم چیزی به دست نخواهد آمد و هرچه هم آمده از دست خواهد رفت. 
این جا به یاد فرمایش  امام علی(ع) خطاب به "زیاد" حاکم فارس بعد از ابن عباس می افتیم که می‌فرماید: « إستَعمِلِ العَدلَ وَ احذَرِ العَسفَ وَ الحَیفَ فَإنَّ العسفَ یَعودُ بالجَلاءِ  و الحیفَ یَدعو الی السَّیف»(نهج البلاغه صبحی صالح حکمت 476 ص 559): [در مملکت داری] به دنبال اجرای عدل و داد باش؛و از برخورد بی تدبیرانه [ یا استبداد با مردم] و ستم کردن برحذر باش. بد رفتاری باعث فراری شدن [مردم و روگردانی آنان ] می شود و  ستم و فشار، مردم را وامیدارد دست به شمشیر ببرند.
به فرمایش حضرت امیر درسفارش به مالک اشتر: خون مخالفان را ریختن عامل بقا نیست بلکه عامل فرو پاشی و از بین برنده ی حکومت است: فَلاتَصونَنَّ سُلطانَکَ بِسَفکِ دَمٍ حَرامٍ فَإنَّ ذالکَ یُخلِقُهُ و یُزیلُهُ: مبادا حکومت خود را با ریختن خون حرام حفظ کنی زیرا به طور یقین این عمل باعث پوسیدگی حکومت و زوال آن است.(تحف العقول با ترجمه ص 141)
در نهج البلاغه این عبارت، این گونه آمده است: فَلاتُقَوِّیَنَّ سُلطانَکَ بِسَفکِ دَمٍ حَرامٍ فَإنَّ ذالکَ یُضعِفُهُ و  یُوهِنُهُ بَل یُزیلُهُ وَ یَنقُلُهُ(نهج البلاغه صبحی صالح، نامه 53 ص 443 ): سلطه و حکومت خود را با ریختن خون حرام تقویت و استوارمکن زیرا خون ریزی حکومت را سست، از چشم مردم می اندازد بلکه بدتر از آن،حکومت را فرو می ریزاند و به دیگران منتقل می کند.  
پس: انسان سردَمدار نباید به ستم دست یازد که آنچه را به دست آورده، ببازد. به قول فردوسی: 
به بد بس دراز است چنگ سپهر / به بیدادگر بر نگردد به مهر (شاهنامه دوجلدی بر پایه چاپ مسکو انتشارات هرمس ج اول ص 457)
که تخم بدی تا توانی مکار / چو کاری برت بر دهد روزگار (شاهنامه دوجلدی بر پایه چاپ مسکو انتشارات هرمس ج اول ص 1647)
 ستمگر بُد آن کو به بد آخت دست / دل هر کس از کشتن او بِخَست(شاهنامه دوجلدی بر پایه چاپ مسکو انتشارات هرمس ج اول ص 815)  
و گر بد کنی جز بدی ندروی / شبی در جهان جز شادمان نغنوی (شاهنامه دوجلدی بر پایه چاپ مسکو انتشارات هرمس ج اول ص 1086)  
جفا پیشه مردم، نه مردم بوَد / در این کالبد مار و کژدم بود (ادیب پیشاوری برگرفته از کتاب حکمت نامه ی پارسیان غلامرضا حیدری ابهری ص 382 ذیل مثل: " از خدا بترس وبیداد مکن") 
سعدی، ستم به دیگران را نامردی می داند:
مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی / گرت از دست برآید، دهنی، شیرین کن(همان ص 383)
سفارش سعدی به عنوان یک حکیم جهاندیده ی آگاه و خبره برفرادستان در باره ی ظلم و ستم و درمقابل، توان و قدرتمندی ستمدیدگان در فرو پاشاندن یک قدرت و کمک کاری و یاری خداوند یکتا به مظلومان فرودست شنیدنی و پند آموز است:
میازار موری که دانه کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش است
مزن بر سر ناتوان دست زور/ که روزی در افتی به پایش چو مور
مکن بد که بد بینی ای یار نیک! / نروید زتخم بدی، بار نیک
چو با دوست دشخوار گیری و تنگ / نخواهد که بیند ترا نقش و رنگ(کلیات سعدی ص 264 تصحیح فروغی چاپ امیر کبیر1363)
«دل زیر دستان نباید شکست / مبادا که روزی شوی زیر دست»(همان ص 262)
«مروت نباشد بر افتاده زور / برد مرغ دون، دانه از پیش مور
کسان بر خورند از جوانی و بخت/ که بر زیر دستان نگیرند سخت
اگر زیر دستی برآید زپای / حذر کن زنالیدنش بر خدای» (کلیات سعدی به اهتمام محمد علی فروغی ص 222انتشارات امیر کبیرتهران 1363)
سعدی از انوشیروان عادل به هنگام مرگ در سفارشش به هرمز می گوید:
مکن تا توانی دل خلق ریش / وگر می کُنی، می کَنی بیخ خویش
گزند کسانش نیاید پسند / که ترسد که در ملکش آید گزند
فراخی در آن مرز و کشورمخواه / که دلتنگ بینی رعیت زشاه  
خرابیّ و بد نامی آید ز جور/ رسد پیشبین این سخن را به غور
رعیت نباید به بیداد کشت / که مر سلطنت را پناهند و پشت
گریزد رعیت ز بیدادگر / کند نام زشتش به گیتی سمر
چراغی که بیوه زنی برفروخت/ بسی دیده باشی که شهری بسوخت
بد اندیش توست آن و خونخوار خلق/ که نفع تو جوید در آزار خلق
ریاست به دست کسانی خطاست / که از دستشان دست ها بر خداست (همان ص 212-211)
سعدی باز در جای دیگری از حکایت های بوستانش در باره ی دادخواهی کسانی سخن می گوید که حریف قدرتمداران جامعه نمی شوند و از ظلم ستم پیشگان دست شان به درگاه خداوندی برای تظلم و دادخواهی بلند است و هشدار می دهد که خدا "یار بی چارگان است" و داد و فریادش،  برانداز حاکمان می شود:
اگر زیر دستی در آید  ز پای / حذر کن ز نالیدنش برخدای
نخواهی که باشد دلت دردمند / دل دردمندان برآور ز بند
پریشانی خاطر دادخواه / بر اندازد از مملکت پادشاه
ستاننده ی داد آن کس خداست / که نتواند از پادشه دادخواست (همان ص 223- 222)
هشدار سعدی بلند است که زیر دستان و فرو دستان را دست کم نگیرید که اگر آنان از ستم به تنگ آیند همانند مورچگان که شیری را از پای در می آورند، دودمان ستم پیشگان فرا دست را بر باد خواهند داد:
مِها! زور مندی مکن با کِهان / که بر یک نمط می نماند جهان
سر پنجه ناتوان بر مپیچ / که گر دست یابد بر آیی به هیچ 
نبینی که چون با هم آیند مور/  ز شیران جنگی برآرند شور
نه موری که مویی از آن کمتر است / چو پر شد ز زنجیر محکم تر است
لب خشک مظلوم را گو بخند / که دندان ظالم بخواهند کند(همان ص228-227)
 بی مناسبت نیست، بیتی هم از بیدل دهلوی بیاوریم که می گوید:
 از شکست شیشه ی صاحب دلان اندیشه کن / 
شیشه را ار بشکنی هر پاره ی آن، خنجر است
در جای دیگر می گوید:
«صبر کن ای شیشه بر سنگ جفای محتسب / گردنِ این دشمن عشرت خدا خواهد شکست»(برگرفته از دوازده هزارمثل فارسی، دکتر ابراهیم شکورزاده ی بلوری ص688)       
پس چه بد است که حاکم، هنگام نیاز به فرودستان و زیر دستانِ خود، از آنان تقاضا و درخواست کمک کند  و چون خرش از پل گذشت و از مردم بهره ی حکومت برد، به جای خدمت، اذیت و آزار رساندن، شیوه اش گردد و کردار فرومایگان، منشش شود. به قول سعدی:
چو باران رفت، بارانی میفکن / چو میوه، سیر خوردی، شاخ مشکن (کلیات، ص 854)
از همه مهم تر این است که خداوند متعال کار ندارد که مظلوم و ستمدیده، کافر است یا مسلمان است؛ گبر است یا یهودی ست یا نصارا؛ هرکه باشد دعایش را که نفرین به ستمگر است از جان و دل می پذیرد و دادش را از بیداد می ستاند. پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «إتَّقُوا دَعوَةَ المَظلومِ وَ إن کانَ کافِراً فَإنَّهُ لَیسَ دُونَهُ حِجابٌ: از دعای ستمدیده ای بهراسید که اگر کافر هم باشد،نفرینش را مانعی برای پذیرش و اجابت نیست. (کنز العمال ح 7602 برگرفته از حکمت نامه پارسیان ص 386)
در حدیث دیگری نیز فرمود: دَعوَةُ المَظلومِ مُستَجابَةٌ:دعای ستمدیده، پاسخ داده می شود.(بحار الانوارج 75، ص310 برگرفته از همان) 
از امام سجاد(ع)نیز روایتی در این باره آمده است: إیّاکَ وَ الظَّلمَ مَن لایَجِدُ عَلَیکَ ناصِراً إلاَّ اللهَ: از ستم بر کسی که جز خدا یاری بر ضدّت ندارد، بپرهیز( کافی ج 2 ص 331 برگرفته از همان) 
منجنیق آه مظلومان به صبح / زود گیرد ظالمان را در حصار
سعدی در باب اول – سیرت پادشاهان – آورده است:

«پادشاهی به کشتن بیگناهی فرمان داد. گفت ای ملک! به موجب خشمی که ترا برمن است، آزار خود مجوی که این عقوبت بر من به یک نفس به سرآید و بِزِه آن بر تو جاودان بماند.
دوران بقا چو باد صحرا بگذشت/ تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت
پنداشت ستمگر که جفا برما کرد/ در گردن او بماند و بر ما بگذشت
ملک را نصیحت او سودمند آمد و از سر خون او برخاست» (کلیات سعدی فروغی، چاپ امیر کبیر، ص 63)
خدا پدر این ملک را بیامرزد که گوش شنوایی نیز داشته است. بیشتر فرادستان حاضر به شنیدن سخن زیر دستان نیستند. ظلم کردن کار دشواری نیست . جواب پس دادن آن، هنگامی که مردم عَلَم مخالفت برداشتند، کار آسانی نخواهد بود. به قول سعدی: 
«توان به حلق فرو بردن استخوان درشت / ولی شکم بدَرَد چون بگیرد اندر ناف» (همان، ص 56) 

بنا براین به قول مولوی جلال الدین بلخی:
رو مراقب باش بر احوال خویش/ نوش بین در "داد" و بعد "ظلم" نیش  
هشدار ظلم و ستمگری در فرهنگ عامیانه 
آنچه فرهنگ عامیانه را می سازد، همان است که نخبه گان و برگزیدگان جامعه، آن را بر سر زبان ها می اندازند؛ این جمله ها و عبارت های کوتاه و ماندگار با تجربه های مردم آمیخته می گردد و در گفتار مردم ویرایش شده ؛ سینه به سینه در جامعه گسترده می شود؛ به یادگار نسلی به نسل پس از خود، این امانت ادبی اجتماعی را می سپارند و ارثی می گردد، پایدار و کارا؛ همان می شود که مردم گویند: "آنچه جوان درآینه بیند، پیر در خشت خام بیند."
نظامی می فرماید:
«آنچه در آینه جوان بیند/ پیر در خشت خام، آن ، بیند
جلال الدین بلخی نیز می فرماید: 
آنچه اندر آینه بیند جوان / پیر اندر خشت بیند پیش از آن» (برگرفته از دوازده هزارمثل فارسی، دکتر ابراهیم شکورزاده ی بلوری ص49)       
اینک چند عبارت از ارث پیشینیان در این باره :
«ظالم پای دیوار خود می کند.
ظالم همیشه خانه خراب است.
ظلم ظالم بنیاد خودِ ظالم را می کَند.
خانه ی ظالم به آه مظلوم خراب است.
خانه ی ظالمان نه دیر که زود / به فضیحت خراب خواهد بود(اوحدی)
چراغ آدم ستمکار تا صبح نمی سوزد.
ظلم بر خود می کند؛ هرکس به کس ظلمی کند.
ظلم ظالم بر سر اولاد ظالم می رود.
ریشه ی بیداد بر خاکستر است.
ظلم ظالم و ماه تموز هیچ کدام پایدار نیست.
همه چیز از باریکی پاره می شود، ظلم از کلفتی.
کاخ بیداد همیشه بر سر بیدادگر فرو می ریزد
خانه ی ظالم به اندک فرصتی ویران شود(صائب)»  (برگرفته از دوازده هزارمثل فارسی، دکتر ابراهیم شکورزاده ی بلوری واژه ی "ظلم")       
    
و آنان که با ستمگری به دنبال ایستادن در مقابل حق هستند، بدانند که نمی شود، ظلم کرد و ادعای ایمان به خدا و حق گرایی را با خود یدک کشید. 
با توجه به مطالب بالا روشن است که ستم تیشه بر ریشه ی خود زدن است.
به رفتار پیامبر در ظلم ستیزی برگردیم
همه می دانند، پیامبر اکرم(ص) که قدرتمندانه مکه را فتح کرد و سران مکه به گواهی تاریخ نه از اسلام دلخوشی داشتند و نه رسول خدا را ارج می نهادند بلکه در دشمنی با آن حضرت تا توانستند، کوتاهی نکردند.به قول معروف "گربه ی شیرریخته ای" بودند که به یکبار ریختن شیر بسنده نکردند و هر روز کارشان بود؛ باید فراری همیشگی می شدند. بر عکس آنها، پیامبر اسلام از بس با آنان مهربان بود، همه را بخشید و فرمود شما آزادید. حتّا به آنها فرصت داد تا با در اختیار داشتن زمان، فکر کنند و به اسلام بگروند. به یک نمونه از آن اشاره می شود:
«صفوان بن امیه در روز فتح مکه از بیم بگریخته بود و به جده رفته بود. پس عمیر بن وهب از قوم صفوان بن امیه بود و مسلمان بود به خدمت پیغمبر علیه السلام رفت و گفت: یا رسول الله ، صفوان از مهتران قبیله ی ماست و از بیم تو بگریخته است و به جده رفته است. اکنون وی را زینهار ده تا ... اورا باز پس آورم. سید علیه السلام گفت: زینهار دادم. عمیر گفت: یا رسول الله،  نشانه ای از آنِ تو بکار باید. سید علیه السلام، عمامه خود به نشانه به وی داد و آن عمامه، آن بود که در روز فتح مکه ...به سر داشت. عمیر...چون به جده رسیده بود، صفوان دید که کشتی گرفته بود و خواست که به جانب یمن رود؛ گفت:  الله الله به هلاکت خویش مکوش که پیغمبر علیه السلام ترا زینهار داده ... عمامه وی به نشانه آورده ام. صفوان گفت برو... که تو دروغ می گویی. محمّد مرا هرگز زینهار ندهد. عمیر می گفت او را که : ای صفوان ، این خیال از خود بیرون کن و چندین از محمد مگریز... صفوان را دل نرم شد... به مکه ...پیش پیغمبر... چون در آمد، گفت یا محمد تو مرا زینهار داده ای؟ گفت: بلی. صفوان گفت که: اگر چنین است، مرا در اسلام [آوردن] دو ماه مهلت ده. سید علیه السلام گفت: ترا چهار ماه مهلت دادم.» (سیرت رسول الله عبدالملک ابن هشام- مرگ درسال 218-   مشهور به سیرة النبی ترجمه ی رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی قاضی ابرقوه – از علمای قرن هفتم- ج 2 ص 893 به تصحیح اصغر مهدوی 1361انتشارات خوارزمی چاپ دوم  )
به نظر شما اگر اهالی مکه و سران قریش، مدینه را فتح کرده بودند چه می کردند؟ آیا یک نفر از مسلمانان مدینه را زنده می گذاشتند؟ این رفتارِ بدون خون ریزی آن حضرت در فتح مکه است. و از این رفتار  قابل توجه تر، برخورد پیامبر با فرماندهانی ست که در اطراف مکه بعد از فتح، با قبیله ها رخ داد و آن حضرت اجازه نداد به دیگران ظلم شود. این هم نمونه ای که تاریخ آن را به یادگار آورده است:
«سید علیه السلام ...که ...از کار قریش فارغ شده بود، لشکربه حوالی مکه فرستاد.. تا ایشان [را] دعوت کنند(و به اسلام آورند).. و فرموده بود که جنگی و قتالی نکنند و به مجرد دعوت ایشان، اقتصار کنند تا هرکی به طوع و رغبت می آید فخیره[: پس بهتر]، و گرنه بعد از آن تدبیر ایشان می کنند. و خالد بن ولید را همچنین وصیت کرده بود و او را خاص به قبیله ای فرستاده بود که آن، قبیله بنی جذیمه گفتندی... ایشان بترسیدند وهمه در سلاح افتادند و پیش خالد و لشکر وی باز رفتند تا اگرجنگ می باید کردن، جنگ کنند...پس خالد آواز داد و به ایشان گفت: ما جنگ نمی کنیم ... سلاح ها بنهید... جَحدَم...به قوم خود گفت که: شما به قول خالد غرّه[: فریب]...و ایمن نباشید...با شما نکند الاّ آنکه دست های شما بر بندد و شما را همه گردن بزند... خالد دیگر بارپیغام فرستاد که ...سرجنگ نداریم... همه به خصومت جحدم در آمدند...سلاح بنهادند به خدمت خالد آمدند. خالد بفرمود وهمه را دست در بستند و بعضی [را] به قتل آورد و خبر به سید علیه السلام ، بردند و از آن حرکت عظیم برنجید و دل تنگ شد و آنگاه رو به قبله آورد و گفت: اللّهم! إنّی أبرَأُ إلیک ممّا صَنَعَ خالد:.. بار خدایا! من بیزارم از این حرکت که خالد کرد... آنگاه ... روی به اصحاب خود آورد و گفت: من دوشبه خواب دیدم که لقمه ای سخت شیرین در دهان نهاده بودم و چون می خواستم.. فرو برم،چیزی در حلق من متعرض می شد و نمی گذاشت که آن لقمه فرورود. بعد از آن علی بن ابی طالب در آمد و دست در حلق من کرد و آن چیزبیرون آوردو بی انداخت، پس آن لقمه به آسانی فروشد به حلق من و آن غصه از دل من زایل شد.... پس سید علیه السلام،علی را بخواند و مالی بسیار به وی داد و گفت: یا علی، برو ... خللی که رفته است به اصلاح آور و ظلمی که رفته است به عدل تدارک کن. علی...مال برگرفت و... رفت و ایشان را از دست خالد.. باز ستد و ...دلخوشی بسیار بداد و چند تن که خالد ایشان را به قتل آورده بود، همه را خون بها بداد به تمامی. و هرچه از ایشان برگرفته بود، همه را باز داد و هرچه ضایع شده بود تا رشته ی تایی[تاری] همه قیمت کردند و باز جای، دادند و چنان که بود با ایشان بگزارد و عوض باز داد... منادی بفرمود تا... هرکی او را حقی مانده است یا چیزی از آنِ وی ضایع شده است یا ظلمی و حیفی بر وی رفته است، بیاید و بگوید تا...حق وی ...بدهیم و رضای وی بطلبیم. ایشان گفتند: ما را هیچ حقی بنماند و آن چه از آنِ ما بود به تمامی رسید. آنگاه مرتضی علی نصیبه ای که مانده بود...هم ... میان ایشان قسمت کرد. و ایشان را گفت: اگر شما را چیزی بنماند، اما تمامی خاطر پیغمبر علیه السلام تا فارغ خاطر باشد و هیچ کس را سخنی بر وی نماند، این بقیّتِ مال[،] دیگر بر شما قسمت کردم. پس امیرالمؤمنین علی، رضی الله عنه، چون رضای آن قوم به دست آورد...پیش پیغمبرعلیه السلام  آمد و احوال بگفت... ، احتیاط را بقیّتی که مانده بود،... هم بر ایشان قسمت کردم. پس سید علیه السلام از آن حرکت سخت شاد شد و خرّم گشت... و گفت: یا علی، أصَبتَ و أحسَنتَ [:ای علی کار بسیار درست و نیکویی را انجام دادی]:» (سیرت رسول الله عبدالملک ابن هشام- مرگ درسال 218-   مشهور به سیرة النبی ترجمه ی رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی قاضی ابرقوه – از علمای قرن هفتم- ج 2 ص 909-905 به تصحیح اصغر مهدوی 1361انتشارات خوارزمی چاپ دوم  ) داستان خالد که چرا چنین خیانتی را مرتکب شد و با عث رنجش رسول الله (ص) گردید، بحث دیگری ست. به همین کتاب مراجعه شود.
این سنت رسول الله(ص) برای کسانی که ادعای پیروی از حضرتش را دارند به ویژه کسانی که به نام آن حضرت بر امّتش حکومت می کنند، بنا بر فرمایش قرآن، لازم الاجراست.  خداوند در قرآن با صراحت کامل و بدون شک و شبهه ای می فرماید : لَقَدْ كانَ لَكُمْ فی‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثیراً.(احزاب/21) به یقین براى شما در[ روش] رسول خدا سرمشق نیكویى، براى آنان كه امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد مى‏كنند. این آیه از آیات محکم است نه متشابه که بشود برای آن با تار و پود توجیه، فلسفه بافی کرد و راه گریز از آن را بافت و یافت. نمی شود از این آیه  و سنت رسول الله عبور کرد و برخلاف آن رفتار کرد. تازه، این روش پیامبر در برخورد با کسانی ست که هنوز در کفر بوده اند. این همان بن بستی ست که قبل از این یاد آورشدیم. در واقع، نمی شود به قول آن ضرب المثل "شب به نماز نافله؛ روز به کمین قافله" بود.
روش خالد بن ولید حکومت را به ته دره پرت می کند؛ نمی تواند اسلام را نگهدارد؛ آنچه اسلام را تا کنون حفظ کرده است، روش پیامبر اسلام و علی بن ابی طالب است.
 ظلم و ستم از دیدگاه ملا احمد نراقی – در معراج السعاده-
اگر چه از قدیم گفته اند: " نرود میخ آهنین در سنگ" و چه سنگی از سنگدلان، سنگ تر! سنگ از بیم و هراس عظمت خداوند متعال ریز ریز می شود و فرو می ریزد (حشر/21) ولی سنگدلان خودخواه، گوش شنوا و پندپذیر ندارند فقط خشم مردم، آنان را از سریر عزت ظاهری  به حضیض ذلت واقعی می کشاند. آن چه آورده می شود برای کسانی ست که درد دین و وجدان دارند. نه برای غیر آنان. این نیز گفتنی ست که اگر سنگ پذیرای میخ نیست ممکن است کفر صاحب میخ را در آورد و به جای کوفتن یک میخ با پتک به جان سنگ بیفتد و از روی خشم سنگ را خرد و ریز ریز کند. 
اکنون به گفتاری از کتاب معراج السعاده ی  ملاّ احمد نراقی  چاپ 1325خورشیدی، کتاب فروشی اسلامیه به خط مرحوم حسن هریسی قطع آچار، ص 153 درباره ی ظلم و مفاسد آن می آوریم تا بیشتر به بدی و آخرت خراب کن این صفت شیطانی پی برده شود. این شما و این هم ملاّ احمد نراقی دوران حکومت قاجار: 
[1- معنای عمومی و فراگیر ظلم:] 
«بدان كه: - همچنان كه در اوايل كتاب به آن اشاره شد – "ظلم‏" در اصل لغت، به معنای ‏كار بى‏جاكردن است  و تعدى نمودن از حد وسط و ظلم به اين معنا، جامع همه ی رذايل و ارتكاب هر يك از قبايح شرعيه و عقليه را شامل است. و اين، ظلم به معنای اعمّ است. 
[2- معنای خاص ظلم  و منظور از آن در عقل و دین:] 
و از براى ظلم، معنای ديگرى نيز است كه عبارت است از: ضرر و اذيت رسانيدن به‏غير، از قبيل: كشتن و يا زدن، يا دشنام و فحش دادن، يا غيبت او كردن، يا مال او را به‏غير حق تصرف كردن و گرفتن، يا غير اينها از كردار يا گفتارى كه باعث اذيت غير باشد. و اين، ظلم به معنى اخص است. و بيشتر آنچه در آيات و اخبار، و عرف مردم ذكر مى‏شود اين معنا مراد است.و باعث اين ظلم، اگر عداوت و كينه باشد از نتايج قوه غضبيه خواهد بود و اگر موجب ‏آن، حرص و طمع در مال باشد از جمله رذايل قوه شهويه محسوب خواهد شد. 
به هر حال، به اجماع جميع طوايف عالم، و به اتفاق همه اصناف بنى‏آدم، ظلم ازهمه معاصى اعظم، و عذاب آن اشدّ، و ندامت آن بيشتر، و وبال آن بالاتر است. درمواضع متكّثره در قرآن بر ظالمين لعن شديد وارد، و در اخبار متواتره ذم عظيم وتهديد بر آن ثابت است. و اگر هيچ تهديدى بر آن نباشد، همين آيه مباركه از براى‏طايفه ظالمين كافى است كه پروردگار جبار مى‏فرمايد: 
« وَ لاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ؛ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء؛ »[ابراهیم / 43-42: و بی خبر مپندارخدا را از آنچه ستمگران انجام می دهند جز اين نيست كه آنها را براى روزى كه چشم‏ها در آن خيره مى‏گردد، وامی گذارد در حالى كه گردن كشيده و سر به بالا نموده‏(تا ببینند در پیش رو چه می گذرد؟) بدون آن كه پلكهایشان برهم زده شود و دل‏هاى آنان (از دهشت  و ترس حسابرسی مانند کسی که از بلندی به پایین پرت می شود) فرو ریخته است.]
[ملا احمد نراقی در ترجمه ی این آیه می فرماید:] خلاصه معناى آن كه: «گمان مكن كه پروردگار، غافل است از كرده ظالمان وستمكاران! نه چنين است، و اين مهلتى كه به ايشان داده به جهت آن است كه  عذاب وسزاى عمل ايشان را به روزى اندازد كه در آن چشمها به كاسه سر مى‏جهد. و همه‏ مردمان در آن روز شتابان خواهند بود.يعنى از حيرانى و سرگردانى آرام و سكون‏نخواهند داشت و به هر طرف خواهند دويد.و چشمهاى ايشان باز خواهد ماند، و قدرت نخواهند داشت كه: چشم هاى خود را به هم گذارند. و دل هاى ايشان از شدت ‏خوف و فزع، پريده خواهد بود و از عقل و هر چيزى خالى خواهد بود». 
و باز حق - سبحانه و تعالى - مى‏فرمايد: 
« وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ‏»[شعرا /227]يعنى: «زود باشد بدانند آنان كه ظلم و ستم كردند، كه بعد از موت بازگشت ايشان به ‏كدام مكان خواهد بود» . 
[3- هشدار ملا احمد نراقی به ستمگران:]
آرى: بازگشت ظالم، البته به آتش سوزنده، و مار و عقرب گزنده خواهد بود. و ستم‏ بر بندگان خدا، و چشم داشت آمرزش در روز قيامت، نيست مگر از حمق و سفاهت. 
مكن بد كه بد بينى اى يار نيك /  كه نايد ز تخم بدى بار نيك 
دهقان سالخورده چه خوش گفت ‏با پسر/ كاى نور چشم من بجز از كشته ندروى
‏از متمّم مكارم اخلاق، و مبعوث بر كافه آفاق[ص]، مروى است كه: «پست‏ترين و ذليل‏ترين خلق در نزد خدا كسى است كه: امر مسلمانان در دست او باشد و ميان ايشان‏ به راستى رفتار نكند». (بحار الانوار، ج 75، ص 352، ح 61) 
و در حديثى ديگر از آن سرور مروى[روایت شده] است كه: «ظلم و جور كردن در يك ساعت، بدتر است در نزد خدا از شصت ‏سال گناه‏». (بحار الانوار، ج 75، ص 352، ح 61.) 
و فرمود كه: «هر كه از انتقام و مكافات بترسد، البته از ظلم كردن باز مى‏ايستد» . (كافى، ج 2، ص 331، ح 6) 
چون منتقم حقيقى البته انتقام هر ظلمى را مى‏كشد و مكافات ظالم را به اومى‏رساند. 
چو بد كردى مباش ايمن ز آفات/ كه واجب شد طبيعت را مكافات 
از جانب خداوند معبود، وحى به حضرت داود رسيد كه: «به اهل ظلم بگو: مرا ياد نكنند كه بر من واجب است ‏ياد كنم هر كه مرا ياد بكند.و ياد كردن ظالمين، به لعن كردن‏ايشان است. 
در هنگامى كه حضرت سيد سجاد - عليه السلام - را وفات رسيد به حضرت امام‏محمد باقر - عليه السلام - فرمود كه: «زنهار، اى فرزند! كه ظلم نكنى بر كسى، كه ‏دادرسى به غير از خدا نداشته باشد» . (بحار الانوار، ج 75، ص 308، ح 1) 
زيرا كه او را چون كسى ديگر نباشد، دست‏به درگاه مالك الملوك بر مى‏دارد و منتقم‏ حقيقى را بر سر انتقام مى‏آورد.هان، هان اى آنكه زمام اختيار مردم در دست دارى! تابيچارگان بى‏كس را نيازارى، كه كس بى‏كسان در مقام آزار تو برآيد. 
دردمندان بلا زهر هلاهل نوشند/ قصد اين قوم خطا باشد هين تا نكنى 
منجنيق آه مظلومان به صبح/ زود گيرد ظالمان را در حصار 
از حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروى است كه: «هيچ كس نيست كه به ‏ديگرى ظلم كند مگر اينكه خدا به آن ظلم او را مى‏گيرد، در جان يا مال او» . (بحار الانوار، ج 75، ص 313، ح 22) 
مردى كه مدتى والى موضعى بود به خدمت آن والى امامت عرض كرد كه: «آيا توبه از براى من هست؟ فرمود نه، تا هر كه بر ذمه تو حقى دارد به وى برسانى‏» . (بحار الانوار، ج 75، ص 329، ح 59 و كافى، ج 2، ص 331) 
و نيز از آن حضرت مروى است كه: «آنچه مظلوم از دين ظالم مى‏گيرد بيش از آن‏چيزى است كه ظالم از مظلوم مى‏ستاند». (بحار الانوار، ج 75، ص 312، ح 21) 
و از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - منقول است كه: «در تفسير قول خداى - عز و جل - «اِنّ رَبّكَ لَبِالمِرصاد»[فجر/14] 
فرمودند كه: پلى بر صراط هست كه از آن نمى‏گذرد بنده‏اى كه بر گردن او مَظلَمِه باشد».(بحار الانوار، ج 75، ص 312، ح 19) 
و فرمود كه:«هيچ ظلمى شديدتر و بدتر از ظلمى نيست كه بر كسى باشد كه ياورى ‏به جز خداوند قهار نيابد».(كافى،ج2،ص331، ح1) 
و نيز فرمود كه: «هر كه بخورد مال برادر خود را به ناحق و به او رد نكند، خواهد خورد در روز قيامت ‏شرارى از آتش دوزخ را» . (كافى، ج 2، ص 333، ح 15) 
و از آن جناب مروى است كه: «پروردگار عالم - جلّ شأنه - وحى فرستاد به ‏پيغمبرى از پيغمبران، كه در مملكت پادشاه جبّارى بود، كه برو به نزد اين مرد جبار و به ‏او بگو كه: من تو را وانداشته‏ام از براى ريختن خون بى‏گناهان و گرفتن اموال مردمان، بلكه ترا صاحب اختيار كردم به جهت آنكه صداهاى مظلومان را از درگاه من بازدارى. و ناله‏هاى ايشان را كوتاه كنى. من نخواهم گذشت از ظلمى كه بر احدى شود، اگر چه ازجمله كفّار باشد» . (بحار الانوار، ج 75، ص 331، ح 65) 
آرى: پادشاهى، حكم شبانى دارد، كه آفريدگار عالم او را بر رعيت گماشته و از اومحافظت ايشان را خواسته. و چنانچه اندكى در حفظ و حراست ايشان اهمال و مسامحه نمايد به زودى دست او را از شبانى ايشان كوتاه فرمايد و در روز محاسبه روز قيامت‏ حساب جزء جزء را از او مى‏طلبد. 
ميازار دهقان به يك "خردله" / كه سلطان، شبان است و دهقان گله 
چو پرخاش بينند و بيداد از او/ شبان نيست، گرگ است، فرياد از او 
شهى كه حفظ رعيت نگاه ميدارد / حلال باد خراجش كه مزد چوپانى است
و گرنه راعى خلق است زهر مارش باد/ كه هر چه ميخورد از جزيه مسلمانى‏ست
و نيز از آن حضرت مروى است كه فرمود: «هر كه بدى كند با مردمان و بر ايشان ‏ستم روا دارد، او را ناخوش نيايد، چون به او بدى كنند و ستمى به او رسد، چون فرزند آدم، آنچه را مى‏كارد مى‏درود و هيچ كس از تخم تلخ، ميوه شيرين برنمى‏دارد.و تخم‏شيرين، بار تلخ نمى‏دهد» . (. كافى، ج 2، ص 334، ح 22) 
اگر بد كنى چشم نيكى مدار/ كه هرگز نيارد گز، انگور بار 
مپندارم اى! در خزان كِشته جو/ كه گندم ستانى به وقت درو 
چه عجب نيست از بسيارى از ابناء زمان، كه انواع ظلم و ستم از ايشان به بيچارگان ‏مى‏رسد! و اگر روزى ورق زمانه برگردد و دست ايشان از ظلم كوتاه شود، و روزگاردر صدد مكافات برآيد، آه و ناله ايشان از ثريا مى‏گذرد. و زبان شكوِه خالق و خلق را مى‏گشايد. و بر كسانى كه اگر شفاعت مظلومى را در نزد ايشان مى‏كرد به هيچ گونه قبول‏ نمى‏كردند، اعتراض مى‏كنند و ايشان را ملامت و سرزنش مى‏نمايند كه آخر، چنين‏ظلمى بر ما مى‏شود، و تو چنين ساكت نشسته‏اى! چرا گريبان چاك نمى‏كنى و بر سر،خاك نمى‏ريزى و شورش و غوغا نمى‏نمائى؟ ! 
ببرى مال مسلمان و چو مالت‏ببرند / بانگ و فرياد بر آرى كه مسلمانى نيست
برگشت اثر هر ظلمى، به خود ظالم يا به اولاد او و غافل است از اينكه: هر ظلمى كه از كسى سرزد، البته روزگار، اثر آن را به اومى‏رساند. 
همچنان كه حضرت صادق - عليه السلام - فرمودند كه: «هركه ستم كند، خداوند عالم مسلط مى‏سازد بر او كسى را كه ظلم كند بر او، يا بر اولاد او، يا بر اولاد اولاد او. (بحارالانوار،ج،75، ص313)
 بلى: كجا با عدل خداوند عادل جمع مى‏شود كه: "زبر دستى"، "زير دستى" را بيازارد، و دست آن بيچاره از مكافات او كوتاه باشد.و حضرت ملك الملوك بر آن مطلع باشد ودر صدد انتقام او برنيايد؟ ! 
مكن خيره بر زير دستان ستم / كه دستى ست ‏بالاى دست تو هم 
ستمگر جفا بر تن خويش كرد/ نه بر زيردستان دلريش كرد 
مها ! زورمندى مكن با كهان / كه بر يك نمط  مى‏نماند جهان 
راوى گويد: چون حضرت چنين فرمودند، من عرض كردم كه: آن مرد، ظلم مى‏كند و خدا ظلم را بر اولاد، و اولاد اولاد او مسلط مى‏سازد؟ فرمود: بلى، خداى تعالى مى‏فرمايد 
«وَليَخشَ الَّذينَ لَو تَرَكُوا مِن خَلفِهم ذُرَّيةً ضِعافاً خافُوا عَليهِم فَليَتَّقُوا اللهَ وَ ليَقُولَوا قَولاً سَديداً». خلاصه معنى آنكه: بايد بترسند كسانى كه هرگاه اولادى از ايشان بماند بى‏دست و پا[یعنی ناتوان]، بر ايشان [..] ترسناك باشند، پس بايد از خداى بپرهيزند و سخن نيك بگويند» (نساء / 9. كافى، ج 2، ص 332، ح 13) 
و والد ماجد حقير در جامع السعادات فرموده است كه: «ظاهر آن است كه: مؤاخذه اولاد به سبب ظلم پدران، مخصوص اولادى است كه به ظلم پدران خود راضى بوده‏اند يا اولادى كه از ظلم پدر به ايشان اثرى رسيده باشد، چون مالى كه به ايشان منتقل شده باشد» . (جامع السعادات، ج 2، ص 221) و بعضى از علما در سر اين، گفته كه: دنيا دار مكافات و انتقام است، و بايد مكافات‏هر ظلمى در دنيا بشود. گو بعضى از آن به روز قيامت افتد.و اين انتقام هم از براى ظالم فايده دارد و هم از براى مظلوم، اما از براى ظالم، به جهت اينكه: چون اين را شنيد ومطلع شد كه هر ظلمى را در دنيا مكافاتى است، بسا باشد كه از ظلم كردن باز ايستد. و اما از براى مظلوم، به جهت اينكه: او از اطلاع بر اين شاد و مستبشر مى‏گردد. و علاوه‏ بر ثواب اخروى، فرح در دنيا نيز از براى او حاصل مى‏شود. 
لب خشك مظلوم را گو بخند / كه دندان ظالم بخواهند كند 
پس آنچه به اولاد و اولاد اولاد ظالم، از ظلم مى‏رسد اگر چه ظاهراً بر او ظلم است و ليكن در معنى نعمتى است از خدا بر او، كه فايده از براى ديگران نيز دارد.پس هر كه‏ را اندك عقل و شعورى بوده باشد، و دشمن خود و بازماندگان خود نباشد و اعتقاد به ‏مرگ و رسيدن به حساب و ثواب و عقاب روز قيامت داشته باشد البته خود را از ظلم نگاه مى‏دارد. 
و عجب است از قومى كه مرگ را به چشم خود مى‏بينند و دعواى يقين به «حشر و نشر» و بهشت و دوزخ مى‏نمايند، و احوال اهل ظلم را در دنيا معاينه و ملاحظه ‏مى‏نمايند، و با وجود اين، پيوسته ظلم و ستم به زيردستان و ضعفا مى‏نمايند.و از حكم‏ حاكم عادل، و مؤاخذه مالك الملوك، و «سَطوَت‏» قهر جبار سموات و ارضين، خوف ‏نمى‏كنند.و از رسوائى روز قيامت در حضور ملائكه و انبياء و ساير امم گذشته و آينده، ‏انديشه نمى‏نمايند.و از تخويفات و تهديدات پروردگار خود هيچ باكى ندارند. 
بلى: «يَومُ المَظلومِ عَلَى الظّالم اشدُّ مِن يومِ الظالِمِ على المظلوم‏» يعنى: «روز توانائى وقدرت مظلوم بر ظالم، بسى شديدتر و بالاتر است از امروز كه ظالم، قدرت بر مظلوم‏ دارد». (نهج البلاغه فيض الاسلام، ص 1193، حكمت 233) 
تحمل كن اى ناتوان از قوى/ كه روزى تواناتر از وى شوى 
زنهار، اى ظالم! دست نگه‏دار كه دستى بالاى دست تو هست.بر خود بترس كه‏ تواناتر از توئى در كمين است. 
ره پَرشكن است پَر بيفكن  / تيغ است قوى سپر بيفكن 
پاسخ ظالم در روز قيامت
روز قيامت را به ياد آور و زمان مؤاخذه را در نظر بگير و خود را در حضور پروردگار خود ايستاده بين و مستعد جواب ظلم و ستم بر بيچارگان شو و جواب آنها را مهيا كن. 
پس اى كسانى كه زمام اختيار بندگان خدا را در دست داريد! و خلعت مهترى و سرورى در بر كرده‏ايد! ياد آوريد روزى را كه: در ديوان اكبر ملوك، و سلاطين‏ عدالت گستر، به خلعت زيباى آمرزش ارجمند، و به تاج «وهّاج‏» كرامت، ‏سر بلند گردند، مبادا شما لباس يأس در بر، و خاك مصيبت ‏بر سر، اشك حسرت از ديده بباريد.و دست ‏ندامت‏ بر سر زنيد. 
خطا بين كه بر دست ظالم برفت / جهان ماند و او با مظالم برفت
و چون از فكر آخرت، و روز حسرت و ندامت ‏بپردازيد، احوال دنياى خود راملاحظه نمائيد و مفاسد دنيويّه ظلم و ستم را متذكر گرديد، و بدانيد كه: عاقبت آن‏نيست مگر اينكه: قوّت و شوكتى كه حضرت ربّ العزة داده به «شآمت‏» (نامباركى،شومی) آن‏باز مى‏گردد. 
چنان كه والى مملكت عدالت، و سرير آراى كشور ولايت[ع] فرمود كه: «هيچ سلطانى‏نيست كه خداى - تعالى - او را قوت و نعمتى داده باشد و او به دستيارى آن قوت ونعمت ‏بر بندگان خدا ظلم كند، مگر اينكه بر خداى - تعالى - لازم است كه: آن قوت ونعمت را بازگيرد.نمى‏بينى كه خداى - تعالى - مى‏فرمايد: «إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتىّ يُغَيِّروا ما بِأنفُسِهِم‏» يعنى: «به درستى كه خداى - تعالى - تغيير نمى‏دهد آنچه با طايفه‏اى ‏هست از شادى و دولت، يا رنج و محنت، تا آنكه ايشان نيات و اعمال خود را تغيير بدهند». (رعد/11) 
و هم از سخنان هدايت ‏بنيان آن حضرت است كه: «بِالظُّلمِ تَزولُ النِّعَم‏» يعنى: به‏ سبب ظلم، نعمت ها زايل مى‏گردد، (غرر الحكم (مترجم)، ج 1، ص 331، ح 52) و به نكبت مبدل مى‏شود و به شومى آن، احوال ملك ‏و مملكت زبون، و تخت و دولت، ‏سرنگون مى‏گردد.و پادشاهى به واسطه عدالت، باكفر پاينده مى‏شود.و با وجود ايمان، با ظلم و ستم نمى‏ماند.[اشاره به حدیث مشهور پیامبر اسلام(ص): المُلکُ یَبقی مَعَ الکُفرِ و لا یَبقی مع الظُّلمِ ] 
خانه هر ملك ستمكارى است / دولت‏ باقى به كم آزارى است
پايدارى به عدل و داد بود/ ظلم و شاهى چراغ باد بود 
آه مظلوم 
آرى: بسا باشد كه ستمكار ظالم، بيدادى بر بيچاره كند كه در چاره جوئيش از هر جا بسته و دست اميدش از همه جا گسسته مى‏شود. ناچار شكوِه و داد خواهى به درگاه ‏پادشاهى برد كه ساحت رحمتش گريزگاه بى‏پناهان، و غمخوارى مرحمتش فريادرس ‏دادخواهان است. مير ديوان عدلش به دادخواهى گداى بى سروپائى خسرو تاجدارى رادست اقتدار در زير تيغ انتقام مى‏نشاند.و سرهنگ سياستش براى خاطر پريشانى،سلطان والا شأنى را "پالهنگ‏"(کمند) عجز در گردن افكنده و به پاى دار مكافات مى‏دواند. 
مظلومى از ضرب چوب ظالمى بر خود بپيچد كه شحنه غضبش با وى در نپيچد و ستم كيشى، اشكى از ديده درويشى فرو نريزد، كه سيلاب عقوبتش بنيان دولت وى ازهم بريزد. 
نخفته ست مظلوم، ز آهش بترس/ ز دود دل صبح گاهش بترس 
نترسى كه پاك اندرونى شبى / برآرد ز سوز جگر ياربى 
چراغى كه بيوه‏ زنى برفروخت/ بسى ديده باشى كه شهرى بسوخت
پريشانى خاطر دادخواه / براندازد از مملكت پادشاه 
ستاننده ی داد آن كس خداست / كه نتواند از پادشه داد خواست
از حضرت صادق - عليه السلام - مروى است كه: «بترسيد از ظلم كردن، به درستى ‏كه دعاى مظلوم به آسمان بالا مى‏رود و به محل استجابت مى‏رسد». (كنز العمال، ج 3، ص 500، خ 7601) 
گويند: يكى از پادشاهان با هوش كه از تير دعاى خسته دلان با حذر بودى، فرموده ‏بود كه: «اين دو بيت ‏بر بساط وى نقش كرده بودند كه روز و شب در نظر وى باشد: 
لا تَظلِمَنَّ اذا ما كُنتَ مُقتدرا / فالظُّلمُ مَقدَرَةٌ تَفضى الى الندم 
تنامُ عَيناك و المظلومُ مُنتَبِه / يدعو عليك و عين الله لم تَنَم 
يعنى: زنهار ، مبادا در وقت توانایى ظلم كنی، كه آخر آن ندامت و پشيمانى است، زيرا: در دل شب ها چشم تو در خواب استراحت، و مظلوم با ديده ی بى‏خواب لب او به ‏نفرين تو باز است و ذات پاك خداوند عادل از خوابيدن مبرا، و ناله مظلومان را شنواست‏» . 
زود باشد كه شحنه عدلش به جانبدارى آن مظلوم تيغ قهر كشيده، سزاى آن دركنارت نهد. 
اگر زير دستى برآيد ز پاى / حذر كن زناليدنش بر خداى 
گرفتم ز تو ناتوانتر بسى ‏ست/ تواناتر از تو هم آخر كسى‏ست
سلطان محمود غزنوى مى‏گفته كه: «من از نيزه شير مردان اين قدر نمى‏ترسم كه ازدوك پيره زنان  و با وجود همه اينها، خود ظلم و ستم باعث پريشانى رعيت، و موجب‏ويرانى مملكت مى‏گردد» . 
چنانچه حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - فرموده‏اند كه: «آفتُ العُمرانِ مِن جورِالسلطان‏» يعنى: «خرابى معموره‏ها، از جور و ستم پادشاه است‏» . 
و ديگر مى‏فرمايد: «مَن ظَلَمَ رَعيّتَه نَصَرَ اَعدائَه‏» يعنى: «هر كه بر رعيت‏خود ظلم ‏كند يارى دشمنان خود كرده‏» . 
«فراخى در آن مرز و كشور مخواه / كه دلتنك بينى رعيت ز شاه 
دگر كشور آباد بيند به خواب/ كه بيند دل اهل كشور خراب» [کلیات سعدی،فروغی، ص 211] 
علاوه بر آنچه مذكور شد، نام آن ستمكار در اطراف و اقطار، به ظلم و ستم اشتهار مى‏يابد و دل نزديك و دور از او نفور مى‏گيرد.و سال هاى سال و قرنهاى بى ‏شمار بد نامى و رسوائى در دودمان او مى‏ماند.و در روزگاران، بدى او را ياد مى‏كنند، و چه ‏زيانكارى از اين بدتر و بالاتر است. 
«خرابى و بد نامى آيد ز جور/ بزرگان رسند اين سخن را به غور» [کلیات سعدی،فروغی، ص 211] 
تفو بر چنان ملك و دولت‏ بود/ كه لعنت ‏بر او تا قيامت ‏بود 
«نماند ستمكار بد روزگار/ بماند بر او لعنت پايدار»[کلیات سعدی ص 243]
اعانت ‏به ظالم و راضى به فعل او شدن 
و بدان كه ظلم و ستم، مذموم، و فاعل آن در دنيا و آخرت معذّب و ملوم است.وهمچنين هر كه اعانت كند، ظالمى را در ظلمى كه مى‏كند، يا راضى به فعل و عمل اوباشد، يا سعى در خدمات برآمدن مقاصد او كند، او نيز مثل ظالم است در گناه وعقوبت. 
از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروى است كه: «هر كه ظلم كند، و هر كه ‏يارى ظالم كند، و هر كه راضى به ظلم او باشد، هر سه ظالمند و در ظلم شريك‏اند». (بحار الانوار، ج 75، ص 312، ح 16.و كافى، ج 2، ص 333، ح 16) 
و فرمود: «هر كه اعانت كند ظالمى را در ظلمى كه مى‏كند، خدا ظالمى را بر اومسلط مى‏سازد كه او را ظلم كند.و او هر چه دعا كند به اجابت نرسد.و بر ظلمى كه بر اومى‏شود اجرى از براى او نباشد» . (بحار الانوار، ج 75، ص 372، ح 21.) 
مروى است كه: روزى سيد رسل - صلى الله عليه و آله - فرمودند كه: «شر الناس‏المثلث‏» يعنى: «بدترين مردمان «مثلث‏» است. عرض كردند كه «مثلث‏» كيست؟ فرمود: 
كسى است كه سعايت و بدگوئى كسى را در نزد پادشاه و امراء و حكام جور كند، كه اوسه نفر را هلاك كرده: 
اول: خود را به جهت معصيتى كه نموده. 
دوم: آن پادشاه، يا امير را به جهت ظلمى كه به آن مظلوم نموده. 
سيم: آن مظلوم را در دنيا هلاك كرده، به جهت اذيتى كه به او رسانيده، و تضييع‏حق او كرده‏» . (بحار الانوار، ج 75، ص 377، ح 31.) 
فرمود: «هر كه همراه ظالمى برود، از براى اعانت و يارى كردن او، و داند كه او ظالم‏است، آن كس از اسلام بيرون رفته و داخل كفر شده‏» . (بحار الانوار، ج 75، ص 377، ح 31) 
و نيز از آن جناب مروى است كه: «چون روز قيامت‏شود منادى ندا كند كه كجايند ظالمان و كسانى كه شبيه و مانند ظالمان ‏اند؟ حتى آن كسى كه قلمى از براى ايشان تراشيده، يا دواتى به جهت ايشان «ليقه‏» كرده؟ پس همگى را در تابوتى از آهن جمع‏ سازند و در آتش جهنم اندازند» . (بحار الانوار، ج 75، ص 372، ح 17.) 
و مراد از «شبيه ظالمان‏» ، كسانى هستند كه به ظلم ايشان راضى باشند.»(پایان نوشتار معراج السعاده ملا احمد نراقی با کمک از متن اینترنتی در کتابخانه مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن، سایت تبیان، کلیات سعدی و اضافه کردن آنچه بین کروشه ها آمده است.)
فروپاشی و نابودی نتیجه ظلم و ستم
ستمگران  یا باید  پنبه از گوش در آورند و  اگر به عدالت که عامل ماندگاری ست برنمی گردند، حدّ اقلّ  دست از ستم بر دارند یا در غیر این صورت، منتظر  فرو ریختن خود باشند؛  همانند یخی که در آفتاب تموز به سرعت آب می شود؛  از آن هیچ نشانی جز خیسی و رطوبت جایگاه یخ برای اندک زمانی باقی نمی ماند. این نابودى و فنا براى آنان، عين عدالت از طرف خداوند متعال است.
این نکته یک اصل مُسلّم  و در واقع عادتی ست که ستم پیشگان، بیشتر به خدمتگزاران خود، اذیت و آزار می رسانند و با ظلم خود، پاسخ خدمت های آنان را می دهند. هرکه به آنان لطف و مرحمت داشته باشد در آینده نزدیکی دستمزد شان را با ستم کردن به آنها می دهند. به نوبت با گذشت زمان یکی را پس از دیگری آن چنان پاداشی می دهند که از هر کیفری بدتر است. خوی و خصلت ستمگران چنین است و تاریخ از این نمونه ها بسیار دارد که یاوران برتر خود را که در فرا آوردن این قلدران نقش اساسی داشته اند، خونشان بر چرم جلادان با نقش ستم، شکل تاریخی گرفته است. چرا که ستمگران روحیه ی فرومایگی دارند؛ از قشر "اراذل" و "اوباشند"  و فرمایگان پاسخ نیکی را با بدی می دهند. به دنبال این بحث، مناسب است مطلبی را در باره ی فرومایگان آورده شود بلکه تلنگری بر افرادی که ناخود آگاه در این جرگه قرار گرفته اند، باشد و دست از رذلی و پستی بردارند و در اصحاب کرامت و بزرگواری در آیند. با اینکه امیدی نمی رود ولی ناامید نیز نباید شد و به قول فردوسی:
 که از بد کند جان و تن را رها / بداند که کژّی نیارد بها(شاهنامه دو جلدی انتشارات هرمس ص 1545)
نشانه ی فرومایگان
 (۱)خود گُم کردن
 انسان های رذل و بد سرشت و ناکس، دارای صفات؛ ویژگی ها و کرداری هستند که با آنها می توان به خوبی و راحتی آنان را از دیگران باز شناخت. از هیکل و اندام انسان ها نمی شود باطن آنان را شناخت، همه مثل همند فقط از وضع لباس و ثروت می توان به مال و منال افراد پی برد  و پزشكان نيز مي توانند با نگاه به افراد از بعضي بيماري هاي دروني آگاه شوند ولی برای شناخت روحیه  و روان افراد، کردار و منش انسان بازگو کننده ی ذات اوست. در این باره از  سخنان ابرمرد علم و دانش و عمل، حضرت امیرالمؤمنین بهره می گیریم: 
اَلَّئیمُ اذا بَلَغَ فوقَ مِقدارِه تَنَکَّرَت اَحوالُه (غررالحكم، حديث 1823):اگرانسان  پست فطرت و ناکس بیش از جایگاهش به مقامی برسد، تغییرحالت می دهد. در حديث ديگري آمده است: انسان ستمگر، پَست است: الظالمُ لَئيمٌ.(همان ح 75) از اين جهت حدیث یاد شده را در اين بحث آوردم كه جرقه اي براي شناخت پست فطرتي باشد كه در عنوان آورديم. پس يكي ار نشانه هاي اراذل و پست فطرتان اين است كه اگر بيش از حد معمول به برتري رسند، گمان مي كنند: بايد ديگران را پايين تر از خود، نفهم تر از خود و خود را داناتر و از همه جهت، شايسته تر از مردم، فرض كنند. داشتن چنين روحيه اي گوياي رذالت باطني ست كه خود را گم كرده و جايگاه خويش را فراموش نموده است.        
(۲)سزای نیکی بدی ست 
 عمری را در کمک کردن به فرد یا افرادی گذرانده ای؛ او را از کوچکی بزرگ کرده ای؛ در هنگام ناداری او را از سختی های زندگی نجات داده ای؛ کسی ست که در انتخابش شرکت کرده و به او رأی داده ای تا برنده شود. در محیط علمی او را به زیورعلم آراسته ای؛ حق استادی برگردن او داری؛ پل شدی تا او از روی شما بگذرد و به قله ی رفیع برتری رسد به جای این که او شما را روی چشم خود بگذارد، می خواهد چشم ترا در آورد. این می شود پست فطرتی، ناکسی و فرو مايگي.
 فردوسی نیز در باره فرومایگان آورده است:
سر ناکسان را برافراشتن،/ وز آنان امید بهی داشتن،
سر رشته ی خویش گم کردن است / به جیب اندرون مار پروردن است
به نیکی فرو مایه را دور دار/به بیدادگر مرد، مگذار کار(ص 1601شاهنامه دوجلدی انتشارات هرمس)
 این بدی به جای خوش خدمتی ست؛ آیا سزای نیکی بدی ست"؟ این کار فقط از انسان های رذل برمی آید؛ شغل اصلی پست فطرتان، فرومایگان و لئیمان چنین است. بیش از این نمی توانند و الاّ از این هم، بتّر می کنند. امام علی(ع) می فرماید:
 الئیمُ یَکفُرُ الجزیل(غررالحکم ح 1271): انسان فرومایه به بخشش های بسیار، ناسپاسی می کند. 
 به جای سپاس از خوش خدمتی های انسان، برعکس از در ناسپاسی و از پشت خنجر زدن بر می آید. خدمت های انسان را حقی برای خود می پندارد که وظیفه ی خدمتکار است ولی در مقابل برای خود نه تنها حقی برای خوش خدمتی دیگران قایل نیست بلکه وظیفه ی خود می داند بر ضد تو قدم بردارد و تا می تواند مانند یک دشمن رفتار کند. این روش فرو مایگان و بدگوهران است. 
«اِتَّقِ شَرَّ مَن اَحسَنتَ اِلیه: مواظب باش کسی را که به او نیکی کرده ای به تو آسیب نرساند.(امثال و حکم – دهخدا)
تمثل: «گفت حق است این ولی ای سیبویه/ اتق شرّ من احسنت الیه» جلال‌الدین محمد بلخی
مشابه: «سزای نیکی بدی است»
مشابه: «با هرکه دوستی خود اظهار می‌کنم/خوابیده ‌دشمنی است که بیدار می‌کنم»
نظامي در  این باره گوید سخن:
سگ صلح کند به استخواني/ ناکس نکند وفا به جاني 
ناصرخسرو نیز آورده است:
ناکس به تو جز محنت وخواري نرساند/ گر تو به مثل بر فلک ماه رسانيش ( این دو بیت و بیت پایانی برگرفته از سایت میبو سرچ )
گربه ی مسکین اگر پرداشتی/ تخم گنجشک از زمین برداشتی
سعدی در جای دیگر هم گوید: 
آن دوشاخ گاو اگر خر داشتی/یک شکم در آدمی نگذاشتی(برگرفته از کتاب دوازده هزار مثل فارسی؛ دکتر ابراهیم شکور زاده بلوری) البته اگر گاوهای اسپانیایی نباشند که با شاخشان همه جای آدمیزاد را جِر می دهند!!
وقتی دوره ی ابتدایی بودم؛ کتاب چهارم دبستان (سالهای هزار و سه صد و بیست به بعد) پدرم را که به خط نستعلیق بود، می خواندم در داستانی نوشته بود:
"آیا سزای نیکی بدی است؟"
روزی چوپانی به دنبال علفزاری در صحرا می گشت. منطقه ی آتش گرفته ای دید که ماری هم در آتش گیر افتاده؛ گفت: باید که این مار را از آتش نجات دهم. مار را در توبره کرد و راه افتاد تا از آتش بگذرد. مار سر از توبره درآورد و گفت : "شهادَتَین" ات را بگو که می خواهم ترا نیش زنم.
چوپان گفت : این مزد من است؟ مگر سزای نیکی ، بدی ست؟ صبر کن تا از دو سه  موجود دیگر بپرسیم اگر گفتند "سزای نیکی بدی" است مرا نیش بزن والاّ از توبره بر آی  و برو. مار قبول کرد. رفتند تا به جوی آبی رسیدند؛ چوپان از آب پرسید : "آیا سزای نیکی بدی است؟" آب گفت : بلی! چوپان پرسید : چرا؟
آب گفت : مگر شما انسان ها با من چنین نمی کنید مرا به کشت و زرع خود می دهید و سر جوی آب بعد از آب نوشیدن، دست و روی خود را می شویید و آب دهانتان را در من می اندازید!
اینجا چوپان ناامید و وحشت زده. مار گفت: دیدی، یک سؤال را باختی، دو تا دیگر بپرس تا قال قضیه را بکَنیم! چوپان، توبره ی مار به دست، رفت و رفت تا به درختی رسید؛ پرسید : آیا سزای نیکی بدی است؟ درخت گفت: آری. چون شما می آیید پای درخت در سایه ام می نشینید؛ از میوه ام می خورید؛ برگم را به گوسفندانتان می دهید و در آخر هم شاخه های مرا برای چوبدستی خود می شکنید.
امید چوپان نا امید شد. مار گفت : دیدی دو سؤال را باختی یکی دیگر داری. چوپان به راه افتاد و رفت و رفت تا رسید به یک روباهی، چوپان تا به روباه رسید گفت : روباه بگو ببینم: سزای نیکی بدی است؟ روباه گفت: داستان چیست تا بعد بگویم. چوپان داستان گرفتار بودن مار را در میان آتش برای روباه تعریف کرد. روباه با خود فکری کرد و گفت: باور نمی کنم مار درون توبره رود! اول باید ببینم چطور توی  توبره رفته است؟  حالا هم توبره را زمین بگذار و مار یک مرتبه ی دیگر چنین کند و در آید تا نظرم را بگویم. مار از توبره درآمد و دو باره به توبره رفت. روباه گفت : امانش نده ! با سنگ بزن او را بکش که "سزای نیکی بدی است" و این پند را از من داشته باش که دوباره مار را در آستین خود راه ندهی. واین چنین چوپان ساده لوح از مرگ حتمی نجات یافت.
رهی معیری نیز از این مطلب در اشعار خود دارد:
«پاداش نیکی
من نگویم ترک آیین مروت کن ولی / این فضیلت، با تو، خلق سفله را دشمن کند
تار و پودش را زکین توزی همی خواهند سوخت/ هرکه همچون شمع، بزم دیگران روشن کند...»
مولوی در دیوان شمس  گوید:
 گستاخ مکن تو ناکسان را / در چشم میار این خسان را
وفتی سفارش های امام صادق به عُنوان بصری را می خواندم، جمله ای داشت که: عنوان! پل نشو که دیگران از تو بگذرند.
البته منظور امام این بود که ابزار دست عباسیان نشو؛ نه این که به مردم خدمت نکن.
نباید ناکسان را کسی دانست و به آنان خدمت کرد و پلی برای عبور آنان شد. قرآن در سوره ی الرَّحْمن/  آیه ی 60 بر عکس نظر و عمل فرومایگان و پست فطرتان می فرماید: آیا جزاى نیکى جز نیکى است:هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ؟
در پایان هم به شعری از سنایی غزنوی بسنده می کنیم:
که نکرده ست خس وفا با کس / سگ به گاه وفا به از ناکس
 (3)بدی آفرین
ناکسان، بدسرشتان و فرومايگان، کارشان، شر رساندن است. شرّ در سرشت آنان نهفته و بدکرداری در ذات آنان  خفته ؛ هروقت اراده کنند آن را بیدار کرده و در جامعه پراکنده می کنند. هرکجا که قدم گذارند، گرد و غبار بد رسانی و بد کرداری آنان همه جا را فرامی گیرد. انگار آن را وظیفه خود می دانند که بد گویند، بد کنند، بد رسانند.
فردوسی نیز چنین آورده است:
 ز بد اصل چشم بهی داشتن / بُوَد خاک در دیده انباشتن (سایت لغت نامه)
بدي خود بدان تخمه در گوهرست/ به بد کردن آن تخمه اندر خورست(ص 695 شاهنامه دوجلدی انتشارات هرمس)
در جای دیگری دست به نصیحت میزند و هشدار می دهد: بدکردار را روزگار و ایام بدی در پیش است:  
به دل نیز  اندیشه ی بد مدار / بد اندیش را بد بود روزگار (ص1241شاهنامه دوجلدی انتشارات هرمس)
که از بد کند جان و تن را رها / بداند که کژّی نیارد بها(همان ص 1545)
نظامی نیز گفته است:
بد گهر با کسی وفا نکند / اصل بد در خطا، خطا نکند
سعدی هم گفته است: 
بد ز بدگوهرآن پدید آید / هر کسی آن کند کزو زاید
شیخ بهایی  آورده، کسی که بد می گوید، بد سرشت است:
 آن کس که بدم گفت، بدي سيرت اوست/ وآن کس که مرا گفت نکو، خود نيکوست
اگر انسان پیرو دین و آیین خدایی باشد شاید بد کند ولی به طور حتم از بدی خویش برمی گردد. آزار رساند به دیگران که از فرومایگان و پست فطرتان برمی آید، راه و رسم دین نیست. پیامبراسلام آن را در این فرمایش آموزه داده است:
أَلمُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِّسَانِهِ وَ یَدِهِ  (نهج البلاغه صبحی صالح  آخر خطبه 167، صحیح بخاری کتاب الایمان، کنز العمال ج 1 ص 149): مسلمان کسی ست که از دست و زبانش، دیگران در امان و به سلامت باشند. 
 فردوسی نیز با اشاره ذهنی به حدیث یادشده،  این نکته را در شعرش آورده است:
خود آزردني نيست در دين ما/ مبادا بدي کردن آيين ما 
امام علی علیه السلام نیز در روایتی از غرر الحکم  که نیمی از آن پیش تر آمد، می فرماید: از بدی انسان بد سرشت و بد سگال نمی توان آسوده و سالم ماند:... و لایُسلَمُ مِن شَرِّه ولا یُؤمَن مِن غَوائِله( ح ۱۹۵۲): از شرش در امان نتوان بود و از بلوا، غائله ها و گرفتاری هایی  که ایجاد می کند، رهایی نتوان یافت.
بدی جز بدی برای انسان نتیجه و بهره ای نخواهد داشت با این که فرهیختگان در این باره، مطلب به شعر و نثر زیاد دارند به شعری از پروین اعتصامی و فردوسی  در این باره بسنده می کنیم: 
«با بد، بجز بدي نکند چرخ نيلگون/ از خار، هيچ ميوه نچيدند غير خار»
«بد اندیش را بد بود روزگار / به دل اندر اندیشه ی بد مدار»
(اشعار برگرفته از: کتاب دوازده هزارمثل فارسی و  سایت بزرگترین مجموعه شعر پارسی )
 (4) خیانتکار و دغلباز 
خیانت و فساد از روش های انسان ناکس و رذل است هرکجا که توان دغل بازی و تبهکاری پیدا کند، انجام خواهد داد. این سرشت سفله گان است. دست شان برای فساد و تباهی سریشم دارد و به آن چسبیده است. حیله گری و مزور بودن راهی به وادی ایمان ندارد. این روش جز نکبت و بد نامی چیزی برای انسان ندارد. چون این گروه چنین اند باز می گوییم:
سفله گان، ناکسان و فرومایگان، همیشه اهل خدعه ، نیرنگ و خیانت گری اند. تیره گری کار همیشگی آنهاست:
تاکنون کردی گنه دیگر مکن / تیره کردی آب، افزون تر مکن
این شعر در مثنوی معنوی این چنین آمده است:
 تا كنون كردى چنين اكنون مكن / تيره كردى آب را، افزون مكن‏
 تیرگی آفرینند و تاریکی افزا. اهل دوز و کلکند. هرچه از دستشان برآید، انجام می دهند تا به اهداف خیانت پیشگی خود برسند. تا به توانند برسر دیگران کلاه می گذارند. در اصل برای همین زندگی می کنند. راه های دوز و کلک را خوب بلدند. هرکسی را برایش نسخه ی مخصوصی می پیچند که بتوانند با او از درِ مکر و خدعه وارد شوند مولوی بلخی نیز به ما هشدار داده است: ما فریب چرب زبانی دغلکاران را نخورده و در شناخت آنها همت به خرج دهیم.
آدمی خوارند اغلب مردمان / از سلام علیک شان کم جو امان
خانه ي دیو است دلهای همه / کم پذیر از دیو مردم دمدمه
دم دهد گويد ترا اي جان دوست / تا چو قصابي كشد از دوست پوست
دم دهد تا پوستت بیرون کشد / وای آن کز دشمنان افیون کشد
سر نهد بر پاي تو قصاب وار/ دم دهد تا خونت ريزد زار زار(کتاب مثنوی معنوی ص ۲۳۳- ۲۳۲چاپ انتشارات جاویدان سال ۱۳۵۷)
از امام علی (ع) در کتاب غرر الحکم در همین باره چه شیوا جمله ای نقل شده که این صفت رذل پیشگان را بیان می فرماید:
اَلغِشُّ مِن اَخلاقِ الِّلئامِ (ح ۱۳۴۶): دغلبازی از اخلاق فرومایگان است.
سعدی نیز در این باره آورده است.
سيم دغل خجالت و بدنامي آورد / خيز اي حکيم تا طلب کيميا کنيم
 دل مؤمن از این صفت زشت، پاک است و چه مؤمنی از امیر مؤمنان مؤمن تر و چه ادعایی از ادعای ما بی شرمانه تر که پیروی آن حضرت را یدک می کشیم و زمین تا آسمان بین رفتار ما و رفتار آن مولای یکتا پرستان تفاوت است. مولوی در باره ی حضرت امیر می گوید:
 از علی آموز اخلاص عمل / شیر حق را دان منزه از دغل
 غش و دغلبازی ، حیله گری و مکاری با دیگران معنا می دهد. اگرچه وقتی انسان نسبت به دیگران بد کند در واقع به خود کرده است. این روحیه که با دوز و کلک با دیگران برخورد شود از انسان خداگرا نیست. بلکه از هواپرستان و دنیا طلبان است که به هر وسیله ای تمسک پیدا می کنند تا بتوانند برسر دیگران کلاه بگذارند و پوستینی برای خود تهیه کنند. غافل از این که پاسخ گفتن در مقابل حق مردم که اصطلاح دینی آن حق الناس است، کار آسانی نیست و مانند یک افعی و اژدها روزی بر تمام وجود حق خور از مردم برتری خواهد گرفت  و اورا در حلقوم خود فرو خواهد برد. فرومایگان خیری را نصیب مردم نمی کنند بلکه کارشان از پشت خنجر زدن است. انتظارکار بی دغل از این گروه، خواستی کوته فکرانه است. مولوی بلخی در این باره گوید:
نفس خس، گر جويدت کسب شريف/ حيله و مکري بود آن را ردیف 
 (بعضی اشعار این بخش برگرفته از سایت بزرگترین مجموعه شعر فارسی)
فردوسی نیز نتیجه ی فریب و دغل بازی را مسیر سرنگونی و نگون بختی می داند:
 نباید نهادن دل اندر فریب/ که پیش فراز اندر آید نشیب (شاهنامه دوجلدی انتشارات هرمس ص 1224)
(5) ستم پیشه اند
انسان هایی که اهل خرد و کمال، نیستند، پا را از گلیم خود دراز تر می کنند؛ حدّ خود را نمی شناسند وقتی خداوند سر نخی را به آنها داد، وقتی بر مصدر امری قرار گرفتند، وقتی به پست و مقامی رسیدند، وقتی به مال و منالی رسیدند و وقتی کسی شدند و در بین "سر" ها، سری در آوردند، راه درست را کنار می گذارند تا به خیال خود بتوانند بیشتر بمانند یا کس و کارشان بعد از آنها به نواییرسند. این جاست که به ظلم و ستم پناه می آورند.
 دو چیز افکند مرد را در ستم/ تمنای جاه و بلای شکم
(یادم نیست که این شعر را در کجا دیده ام؟ به گمانم معراج السعاده ملا احمد نراقی باشد.) 
 وقتی انسان ها چنین شدند در گروه فرومایگان قرار می گیرند.
در غررالحکم ترجمه مرحوم انصاری از امام علی(ع)  نقل شده:   
الظالمُ لَئيمٌ(همان ح ۷۵): ستمگر فرومایه و رذل است.
از پیامبر اکرم (ص) نیز در تحف العقول تر جمه و تصحیح غفاری - کلمات قصار – علامت انسان ستم پیشه چنین آمده است:
عَلامةُ الظّالمِ اَربَعَةٌ: يَظلِمُ مَن فوقَه بالمَعصيَةِ و يَملِكُ مـَن دونَه بالغَلَبَةِ و يُبغِضُ الحقَّ و يُظهِرُ الظُّلمَ: 
ظالم چهار نشانه  دارد: 1ـ با نافرمانى به بالادست خود ستم مي كند، 2ـ به زيـر دستـش بـا چیرگی فـرمـان  می راند ، 3ـ کینه توزی نسبت به حق دارد، 4ـ  و آشكـارا ستم روا می دارد.
چه کسی از خدا بالادست تر برای انسان زورمدار و قلدر صفت؟ خیلی باید جرأت داشت که بر ضد فرمان خدا حرکت کرد! خدا عاقبت ما را ختم به خیر کند.
انسان هایی که ستم می کنند به این حدیث پیامبر توجه کنند که آن حضرت با استناد به آیات قرآن، کمک و یاری خداوند بر ستمدیده را حُکم و قضای حتمی یا جبر قطعی آفریدگار جهان می داند و چکش خور هم ندارد؛ امری قطعی است که صد در صد انجام خواهد شد. متن آیه قرآن آن را با دو تأکید (لـ...نَّ) آورده است:
ایّاکَ وَالبَغیَ فإنّ الله قَضی: إنّه مَن " بُغیَ علیه لَیَنصُرَنَّه الله" و قال: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَي أَنفُسِكُم[يونس / 23]" (تحف العقول با ترجمه ص 34): از تجاوز و ستم دوری گزین زیرا حکم خداست که: هرکس بر او ستمی رود به طور حتم خداوند به او کمک خواهد کرد و خداوند فرموده: تجاوز و ستم[بر دیگران را در واقع] بر خود می کنید.
سعدی نیز در باب دوم بوستان همین ها را به شعر آورده است:
مکن  خیره!   بر زیر دستان ستم / که دستی ست بالای دست تو هم ( خیره: ای خیره سر!)
مزن بر سر نا توان دست زور / که روزی به پایش در افتی چو مور
اگر زیر دستی درآید زپای / حذر کن زنالیدنش بر خدای
گرفتم زتو ناتوان تر بسی ست / توانا تر از تو هم آخر کسی ست
فردوسی نیز  ستم را  نوشته عزل ستمگر می داند و  او را اهل دوزخ می شمارد:
ستم نامه‌ي عزل شاهان بود/ چو درد دل بيگناهان بود (شاهنامه دوجلدی انتشارات هرمس ص 1178) 
اگر پشه از شاه يابد ستم/ روانش به دوزخ بماند دژم (همان ص1545)
 در جای دیگری بیدادگری را نشانه رستاخیز مردمی می داند:
 ز بیدادگرشاه باید گریز / کز او خیزد اندر جهان رستخیز (ص1598شاهنامه فردوسی دوجلدی انتشارات هرمس)
و این شاعر دل سوخته از ستمِ ستم پیشگان، زبان به نصیحت می گشاید که آزاد مرد  با ستم هم تسلیم نمی شود و برای درهم و دینار دنیا بر دیگران ستم  مکنید و ره رستگاری را ظلم نکردن و واهمه از خدا داشتن می داند و در نهایت، او را از مرکب ستم به زیر خواهد افکند و خون دیگران خونش را خواهند ریخت :
ميازار کس را که آزاد مرد/ سر اندر نيارد به آزار و درد(ص 1014شاهنامه ی دو جلدی انتشارات هرمس) 
ميازار کس را ز بهر درم/ مکن تا تواني بکس بر ستم (ص 592شاهنامه ی دو جلدی انتشارات هرمس)
بترس از خدا و ميازار کس/ ره رستگاري همين است و بس (ص 398 شاهنامه ی دو جلدی انتشارات هرمس)
 ستمدیده را اوست فریاد رس/ منازید با نازش او به کس (ص 1224 شاهنامه ی دو جلدی انتشارات هرمس)
ندانی کزین خیره خون ریختن/ گرفتار کردی به فرجام تن (ص 695 شاهنامه ی دو جلدی انتشارات هرمس)
در داستان بوف و زاغ کلیله و دمنه نیز در باره ی اجابت دعای انسان در مانده و مضطرّ آمده است که :«از اهل علم شنوده ام که چون مظلومی از دست خصم جائر و بیم سلطان ظالم، دل بر مرگ نهد و خویشتن را به آتش بسوزد، قربانی پذیرفته کرده باشد و هر دعا که در آن حال گوید به اجابت پیوندد ...» (کلیله و دمنه ص 288، نصر الله منشی بر اساس نسخه مجتبی مینوی  به توضیح  حسین حداد، انتشارات قدیانی1374 تهران) 
نظامی گنجوی نیز  دل پری از ستم دارد و شاید در بین شاعران بعد از سعدی و فردوسی بیشتر از همه در این باره  سخن گفته باشد. او  تجاوز و ستم را باعث کوتاهی عمر و زوال می داند و دعای ستمدیده را تیر سحرگاهی و آه دردمندان ستمدیده قلمداد می کند که دمار از گُرده قلدران در می آورد:
رها کن ستم را به يکبارگي/ که کم عمري آرد ستمکارگي 
کسي کين ستم خيزد از نام او / بدين روز باشد سرانجام او
رسم ستم نيست جهان يافتن/ ملک به انصاف توان يافتن
تيغ ستم دور کن از راهشان/ تا نخوري تير سحرگاهشان 
حافظ نیز ستم را بر قرار نمی داند
ز مهرباني جانان طمع مبر حافظ/ که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند 
پروین اعتصامی نیز ستم کردن را همچون زهری می داند که ستمگر خود می نوشد و گمان می کند شهد و شربت و شیرینی نوش جان می کند و سفارش اش این است که ظلم و ستم را باید کنار گذاشت که این روش  نیش زدن عقرب و اژدها  به انسان بر می گردد ؛ اگر نمی پسندی پس بر دیگران روا مدار .
با درافتادگان، ستم کردن/  زهر را جاي شهد نوشاندن         
گر ستم از بهر خويش مي‌نپسندي/ عادت کژدم مگير و پيشه‌ي ثعبان 
(بعضی از اشعار بر گرفته از سایت بزرگترین مجموعه شعر پارسی)
ولی افسوس که گوش شنوایی در طول تاریخ نبوده و نیست و به قول مولوی:
 شُبه می انگیزد آن شیطان دون / در فتند این جمله کوران سر نگون 
در پایان نیز به جمله از امام علی علیه السلام بسنده می کنیم:
رأسُ الجهلِ الجَور: اوج نادانی ستمگری ست(خردگرایی محمدی ری شهری ص ۳۱۵)
(برای تکمیل بحث به باب اول معراج السعاده صفت ‏سيم: ظلم و مفاسد آن مراجعه شود که قبل از این آورده شده است)
(6) ناشنیده گرفتن اندرز
فرومایگان گوش ندارند؛ حاضر به شنیدن آنچه برخلاف میلشان است، نیستند؛ پنبه در گوش کرده اند؛ از صدای نتیجه اعمال خودکرند همانگونه که "دهل از شنیدن صدای خود کر است" فقط زبان دارند تا عربده کشند؛ گوش ندارند تا سخن شنوند. به قول سخن عامیانه حرف توی گوششان فرو نمی رود. به فرمایش قرآن:... وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ«الأعراف/179»: «...و گوشهایی دارند که با آنها نمی‏شنوند؛ آنان همانند چهارپایانند بلکه گمراه‏ترند؛ آنها همان بی خبرانند.»
این قدر بی خبرند که چشمانشان از گذشتگان فرو پاشیده چیزی نمی بیند و گوشانشان از گویش تاریخ فرو ریختگانِ فرا دست چیزی نمی شنود. 
مولوی نیز با اشاره به همین آیه در مثنوی می گوید: 
گوش خر بفروش و دیگر گوش، خر/  کاین سخن را درنیابد گوش خر
کتاب "فیه ما فیه" ،از گفتار مولانا جلال الدین محمد بلخی ، به تصحیح و حواشی بدیع الزمان فروزان فر ، تهران ، نشر نامک 1382 در ص 69 مطلب جالبی درباره افرادی که اگر پند و اندرزی به آنان داده شود، حاضر به پذیرش آن نیستند آورده است (البته انسان های نادان دارای چنین صفتی هستند).  حتا احتمال این که شاید گفته ی او درست و برداشت ما غلط  باشد، برای شان پیش نمی آید. این نوع انسان ها در هر قشری پیدا می شوند بی سواد تا تحصیل کرده، استاد تا دانش پژوه، مدیر تا کارمند و راننده تا خرچران؛  گرفتاری عجیبی ست که گریبان همه را گرفته است. خدا کند ذهن انسان قفل نکند و برعکس نتیجه گیری نکند تا اگر یک نفر نصیحتی کرد، حد اقل بگویند شاید درست بگوید.از پیامبر اسلام، ده ویژگی برای نادان آمده است که اینجا به یکی از آنها بسنده می کنیم:" و ان رأی فضیلة اعرض و ابطأ عنها": اگر فضیلت و چیز بهتری به آنها عرضه شد از آن رخ بتابد و کندی کند. (تحف العقول به تصحیح علی اکبر غفاری چاپ اسلامیه ص 29)  اینک این شما و داستان مولوی: 
«آورده اند که شخصی در راه حج در برّیِّه(بیابان) افتاد و تشنگی عظیم بر وی غالب شد تا از دور خیمه ی خرد و کهن دید . آن جا رفت .کنیزکی دید . آواز داد آن شخص که " من مهمانم ، المراد " و آن جا فرود آمد ونشست و آب خواست آبش دادند که خوردن آن آب از آتش گرم تر بود و از نمک شورتر . از لب تا کام آن جا که فرومی رفت همه را می سوخت . این مرد از غایت شفقت در نصیحت آن زن مشغول گشت و گفت " شما را بر من حق است . جهت این قدر آسایش که از شما یافتم، شفقتم جوشیده است و آنچه به شما گویم پاس دارید . اینک بغداد نزدیک است و کوفه و واسط و غیرها . اگر مبتلا باشید، نشسته نشسته و غلتان غلتان می توانید خود را آن جا رسانیدن که آن جا آب های شیرین خنک بسیار ست. و طعام های گوناگون و حمام ها و تنعّم ها و خوشی ها و لذت ها ی آن شهرها را بر شمرد . لحظه ای دیگر آن عرب بیامد که شوهرش بود تایی چند از موشان دشتی صید کرده بود . زن را فرمود که آن پخت و چیزی از آن به مهمان دادند . مهمان چنان که بود، کور و کبود ، از آن تناول کرد . بعد از آن در نیم شب مهمان بیرون خیمه خفت . زن به شوهر می گوید هیچ شنیدی که این مهمان چه وصف ها و حکایت ها کرد . قصه  مهمان تمام به شوهر بخواند . عرب گفت : "همانا ای زن مشنو از این چیزها که حسودان در عالم بسیارند . چون ببینند بعضی را که به آسایش و دولتی رسیده اند!!  حسد ها کنند و خواهند که ایشان را از آن جا آواره کنند و از آن دولت محروم کنند .»
و این چنین پاسخ شفقت و مهربانی میهمان از روی دلسوزی را به همسرش داد. به نازم به این همه عقل و درایت موش خور بیابان نشین. 
نادیده گرفتن اندرز ها، حکایت از: تک اندشه ای، تک رفتاری و "خود برتر بینی" می کند که سر از استبداد رأی در می آورد. بخثی که  در آینده به آن خواهیم پرداخت. 
ستم ظالمان  یا در ارتباط  با پیمودن مسیر  مشخص شده ی خدایی ست که مخالف آن گام بر می دارند و یا به بندگان خدا ستم روا می داشته اند که آن همه در باره ی مردم  به حاکمان از خدا بی خبر،  سفارش شده است.
قرآن نيز حكايت هاى ستم پیشگان را در حد ضرورت، بيان كرده كه بالاخره آنان رفتنى اند، هر كدام براساس نوع ستمگرى  به عذاب خاص خود، گرفتار شدند و به عدم پيوستند:
"وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَ أَهْلُهَا ظَالِمُونَ" ( آيه 59 سوره قصص): ما هلاكت كننده ی جامعه ها نبوده ايم مگر اينكه مردم آنها ظالم بودند."هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ" ( آيه 47 سوره انعام): آيا مگر غير از ستمكاران هلاكت مى شوند؟ 
"فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" ( آيه 45 سوره انعام ): پس دنباله ی قومى كه ستم مى كردند، قطع گرديد و سپاس مر خداى را كه پروردگار جهانيان است.
فرشتگان مأمور درباره ی قوم تجاوز پيشه ی حضرت لوط به حضرت ابراهيم گفتند: "وَ لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ"( آيه 31 سوره عنكبوت): ما مردم اين ديار را نابود خواهيم كرد زيرا آنان ستم پيشه و تجاوزكارند.
قرآن درباره ی فرعونيان مى فرمايد: "فَأَخَذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ"(آيه 40سوره قصص): ما فرعون و لشكرش را گرفته و به دريا انداختيم، بنا براین، فرجام ستمگران را بنگر. وقتى درياى موّاج قرآن را از كرانه اش نظاره مى كنيم، اين گونه آياتش كه سركوبى ستمگران و ظالمان امت هاى گذشته را نشان مى دهد، آنقدر موج مى زند كه تلاطم آن وحشت در وجود ساحل نشينان مى افكند و انگار مى خواهد انسان را غرق در امواج خود كند و هشدار مى دهد كه مواظب باشيد، امّتى ظالم و عدالت گريز نباشيد.
چرا ستم پیشگان، این نابود شدن را  باور ندارند تا این همه، حقوق دیگران را نابود نکنند؟ ذات ستم  چون نابودگر و  از بین بَرَنده است، نابود شدنی ست، زیرا وقتی نابودگر شدی؛ بدان که "یکی بر سر شاخه بن می برید"، می شوی؛ به عبارت دیگر چون نابود می کنی؛ نابود می شوی. به همین جهت ستم ماندنی نیست. امام علی می فرماید: "الظُّلمُ یُدَمِّرُ الدّیارَ" (غررالحکم ص 36ح 1110ترجمه محمد علی انصاری):ستم، خانه، خراب کن است.    
به قول اوحدی:
 «هرچه کنی به خودکنی، گر همه نیک و بد کنی/کس نکند به جای تو، آنچه به جای خود کنی»
(دوازده هزارمثل فارسی،دکتر ابراهیم شکور زاده بلوری ص 989)  
یا به قول سعدی: 
مباش ای پسر خیره و خود پسند/ بیاویز گوش و بیاموز پند
بيان بسيار جالب و دلنشينى از حضرت امام سجاد عليه السلام در اين باره آمده كه ذكر آن مقتضاى كلام است: «"فَاحذَروا ما حَذَّرَكم اللهُ بما فَعَلَ بالظّلمة فى كتابه و لا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما توعَد به القوم الظّالمين فى كتابه، لقد وَعَظَكُم اللهُ بغيركم و اِنَّ السعيدَ مَن وَعَظَ بِغَيرِه . و لقد أسمعكم الله فى كتابه ما فعل بالقوم الظالمين من أهل القرى قبلكم حيث قال : وَ أنشَأنا بَعدَها قَوماً اخِرينَ ، و قال : فَلَمّا أحَسُّوا بَأسَنا اِذا هُم مِنها يَركُضُونَ (يعنى يهربون قال :) قالوا يا وَيلَنا انّا كُنّا ظالِمينَ(11، 12، 14/ الانبياء)، فَاِن قُلتُم أيُّها النّاسُ : ان الله انما عنى بهذا أهل الشرك ؛ فكيف ذاك و هو يقول: وَ نَضَعُ المَوازينَ القِسطَ لِيَومِ القيٰمَةِ فَلا تُظلَمُ نَفسٌ شَيئاً وَ اِن كانَ مِثقالَ حَبَّةٍ مِن خَردَلٍ أتَينا بِها وَ كَفى بِنا حاسِبينَ"(47/الانبياء)
اعلَموا عبادَ الله أنّ اهلَ الشرك لا تنصب لهم الموازين و لا تنشر لهم الدّوّاوينَ و انّما يحشرون الى جَهَنَّمَ زُمَراً و انّما تنصب الموازين و تنشر الدواوين لأهل الاسلام ": در حذر باشيد از آنچه خدايتان بر حذر داشته؛ از آنچه با ستمكاران كرده و در قرآنش بيان نموده و در امان نباشيد از اينكه به شما نازل شود برخى از آنچه مردم ستمكار را بدان تهديد كرده است در قرآن خود، خداوند به ديگران شما را پند داده؛ و خوشبخت كسي ست كه به ديگران پند گيرد و هر آينه خدا در قرآنش به گوش رسانده؛ آنچه را با مردم ستمكار از اهل آبادي هاى پيش از شما كرده است آنجا كه فرموده است: و آفريديم پس از آن مردمى ديگر و فرموده چون عذاب ما را حس كردند ناگاه از آن به در مي دويدند- يعنى مي گريختند - ندويد، برگرديد به آن خوشگذراني ها و به مسكن هاى خود شايد پرسشى از شما بشود - و چون عذاب بر سر آنها آمد – گفتند: واى بر ما! راستى ما ستمكار بوديم. اگر اى مردم بگوييد راستى خدا مقصودش از اينها مشركان است. چگونه چنين است با اينكه مي فرمايد: روز قيامت ترازوى عدالت در ميان نهيم و به هيچ كس هيچ ستمى نشود و اگر هم وزن يك دانه خردل باشد، آنرا به ميان آوريم و بس است كه ما حسابگر باشيم .
اى بنده هاى خدا بدانيد كه براى مشركان نه ترازویى در ميان است و نه نامه ی اعمالى و همانا بى حساب گروه گروه به دوزخ روند، و همانا ميزان و نامه ی اعمال براى مسلمانان است ».
 (تحف العقول با ترجمه و تصحیح علی اکبر غفاری ، چاپ اسلاميه ص 256 و 255.)
بنابر آنچه تا كنون آمد، ظلم هر چه باشد، بنيان كن است؛ خانمان برانداز است؛ بحران اجتماعى مى آفريند؛ بد عاقبتى و بد عافيتى به بار آورد. تکرار شعر سعدی نیز مناسب است:
«نماند ستمكار بد روزگار/ بماند بر او لعنت پايدار» 
 باز هم آيات ديگرى درباره ی بدفرجامى ستم پيشگان: "وَ لَقَد اَهلَكنا القُرونَ مِن قَبلِكُم لَمّا ظَلَمُوا" ( آيه 13 سوره يونس): به طور يقين امت هاى گذشته وقتى ظلم كردند، نابود شدند.
درباره ی قوم صالح (ثمود)كه با صيحه هايى نابود شدند، مى فرمايد: "فَتِلكَ بُيوتُهُم خاوِيَةٌ بِما ظَلَموا" (آيه 52 سوره نمل): به خاطر ستم كردنشان، خانه هاى آنان فرو افتاده است .
و در آيه ديگرى :"وَ اَخَذَ الّذينَ ظَلَمُوا الصّيحَةُ فَاَصبَحوا فى ديارِهِم جاثِمينَ" ( 67 / هود): كسانى را كه ستم كردند خروش و فريادى فرا گرفت كه در خانه هايشان فرو افتاده، مردند.
درباره ی قوم لوط مى فرمايد: “وَ أمطَرنا عَلَيهِم مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ المُنذَرينَ (آيه 58 سوره نمل”): (سنگهايى ) بر آنان باريدم كه بد بارشى براى بيم دادگان بود. “وَ اَمطَرنا عَلَيهِم مَطَراً فَانظُر كَيفَ كانَ عاقِبَةُ المُجرِمينَ ( ، آيه 84 سوره اعراف) “: چه بارانى بر آنان بارانديم؛ بنگر عاقبت و فرجام مجرمان چگونه بود.
درباره ی قوم عاد كه هود پيامبرشان بود، مى فرمايد: “كَذَّبَت عادٌ فَكَيفَ كانَ عَذابى وَ نُذُر اِنّا اَرسَلنا عَليهِم ريحاً صَرصَراً فى يَومِ نَحسٍ مُستَمِرٍّ “( آيه 19 -18سوره قمر): قوم عاد تكذيب كرد. ما بر آنان باد سرد و تند را به شدت ، در روز نحس دايمى فرستاديم .
درباره ی قوم شعيب مى فرمايد: “فَأخَذَتهُمُ الرَّجفَةُ فَأصبَحُوا فى دارِهِم جاثِمين” ( آيه 78و91 سوره اعراف و 37  عنكبوت) : پس، زمين لزره اى آنان را فرا گرفت كه در خانه هايشان زمين گير شده و مردند.
زمين لزره اى كه قوم شيعيب را فراگرفت با خروش و صيحه همراه بوده است :...”وَ اَخَذَتِ الَّذینَ ظَلَمُوا الصَّيحَةُ فَاَصبَحُوا فى ديارِهِم جاثِمينَ: ( آيه 94 سوره هود) “كلمه ی “جاثم “ كه از جُثوم گرفته شده، به معناى سقوط بر روى چيزى است . به نظر مى رسد با واژه ی "خاوية" : “وِ هِىَ خاوِيَةٌ على عُروشِها( آيه 259 سوره بقره): در حالى كه فرو افتاده بر پى هاى ساختمانهايش (سقفشان) بر زمين افتاده “مترادف باشد يعنى معناى سقوط و فرو افتادن را برساند.
منظور آن است كه قوم هود و شعيب و لوط همه گرفتار زمين لرزه اى شديد شده كه اجازه نجات برای فردی از آنان پيدا نشد بلكه همه را فرا گرفته به طورى كه بر روى زمين افتاده يا به درون زمين در افتاده، سقوط كرده و  زندگی از آنان خداحافظی کرده است.
سوره ی عنكبوت كه از اقوام ستم پيشه ياد مى كند، در پايان بحث ، درباره ی فرجام همه آنان مى فرمايد: "فَكُلّاً اَخَذنا بِذَنبهِ فَمِنهُم مَن أرسلنا عليه حاصباً وَ منهم مَن اَخَذَتهُ الصَّيحَةُ و منهم مَن خَسَفنا بهِ الارضَ و منهم مَن اَغرَقنا و ما كانَ اللهُ لِيَظلِمَهُم وَ لٰكِن كانوا اَنفُسَهُم يَظلِمُون ( آيه 40 سوره عنكبوت)": پس  هر كدام از آنان را به گناه خودشان گرفتيم؛ بنابراين: بعضى را سنگريزه بر سرشان ريختيم و برخى را خروش و فرياد در برگرفت و قومى ديگر را به زمين فرو بردیم و بعضى دگر را به آب غرق كردیم- بدانيد - خداوند نبود كه به آنان ستم كرد بلكه خودشان بر خويش ستم مى كردند.
با نگرش به آيات یاد شده  كه فرجام هر امتى را معلول اشتباه های آنان دانسته و به سبب گناهشان، پايان كارشان كه نابودى و هلاكت است، يكى ست و همه گناهان با تفاوت ظاهرى كه دارند، همه ظلم و ستم محسوب مى شوند ولى چون هر قومى داراى گناه خاصى است، هر يك نابوديشان متفاوت است . گمان نرود كه فقط پايان كار امت ها نابودى و هلاكت است بلكه در طول حيات بعضى از امت ها مثل قوم فرعون به علت گناه و كارهاى خلاف قوانين نظام خلقت آفریدگار، دچار بلاها و سختى هاى طاقت فرسا مى شدند كه كمتر از مرگ تدريجى نبود. در سوره اعراف چندين بلا را براى قوم فرعون يادآورى مى كند:
1 - قحطى و خشكسالى .
2 - كمبود ميوه و برداشت مواد غذايى .
3 - طوفان .
4 - آفت ملخ كه به محصولات كشاورزى مى زند و همچنين باعث اذيت و آزار انسان مى شود.
5 - شپشه (آفتى است كه به گندم و حبوبات ديگر مى افتد) يا شپشك .
6 - قورباغه يا غوك .
7 - خون (هنگامى كه مى خواستند آب بنوشند تبديل به خون مى شد).
به نظر مى رسد: اين نوع نتايج و معلول گناهان براى انسان، روحيه ی پريشانى، اضطراب و جنگ اعصاب را پديد مى آورد كه آرامش را از نوع بشر سلب مى كند؛ انسان خود را از هر طرف اسير و درمانده مى بيند؛ دنبال راه فرار است ولى راهى پيدا نمى كند. اين را قرآن "رِجز" مى نامد. لذا مجبور مى شود به كسى مراجعه كند كه اصلاً نمى خواهد او را ببيند. قوم فرعون وقتى در چنين موقعيتى قرار گرفتند به موسى رو آوردند و گفتند اگر اين "رجز"، عذاب و بلا را از ما برطرف كنى هم به تو ايمان مى آوريم و هم قوم تو را آزاد مى كنيم تا با تو باشند. اين اضطراب و پريشانى روحى را از آنان برداشتيم ولى نه ايمان آوردند و نه به وعده خود عمل كردند. ما هم در مقابل از آنان انتقام گرفتيم و در دريا غرقشان كرديم:
"وَ لَقَد أخَذنا آلَ فِرعَونَ بِالسّنينَ و نَقصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُم يَذَّكَّرونَ ، فَاِذا جائَتهُمُ الحَسَنةُ قالوا لَنا هٰذِهِ و اِن تُصِبهُم سَيِّئَةٌ يَطَّيَّروا بِموسى و مَن مَعَهُ ألا اِنَّما طائرُهُم عِندَاللهِ و لٰكِنَّ أكثَرَهُم لا يَعلَمونَ ؛ و قالوا مَهما تَأتِنا بِهّ مِن آيةٍ لِتَسحَرَنا بِها فَما نَحنُ لك بِمُؤ مِنين ؛ فَأرسَلنا عَليهِم الطّوفانَ و الجَرادَ و القُمَّلَ و الضَفادِعَ و الدَّمَ آياتٍ مُفَّصَلاتٍ فاستَكبَروا و كانوا قَوماً مُجرمينَ ، و لَمّا وَقَعَ عَليهِم الرِجزُ قالوا يا موسىَ ادعُ لَنا رَبَّكَ بما عَهَدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفتَ عَنّا الرِجزَ لَنُؤ مِنَنَّ لَكَ و لَنُرسِلَنَّ مَعَكَ بَنى اسرائيل ؛ فَلَمّا كَشَفنا عَنهُمُ الرِّجزَ الى أجَلٍ هُم بالِغوهُ اذا هم يَنكُثُونَ ؛ فَانتَقَمنا مِنهُم فَأغرَقناهُم فىِ اليَمِّ ..." ( اعراف آيه 136 - 130) 
آيات آورده شده، اثر و نتيجه هاى جور و ستم و تجاوز را به وضوح بازگو كردند كه ظالمان براى ماندن ستم مى كنند ولى ظلمشان آنان را از صفحه ی روزگار محو خواهد کرد. همانطور كه در فرمايش حضرت امير عليه السلام آمده است : "مَن عامَلَ رَعيَّتَهُ بِالظُّلمِ ازالَ اللهُ سُبحانَه دولَتَهُ و عَجَّلَ بَوارَه وَ هَلَكَه" ( غررالحكم ص 678 حديث 1078) : هر كارگزارى بر مردم به ستم رفتار نمايد، خداوند حكومتش را زايل ، در نابوديش تعجيل مى كند و او را به هلاكت مى اندازد.
در فرهنگ اسلامی به این جهت، مردم را "رعیت" گفته اند که وظیفه ی حاکم و دولت، مراعات نمودن حال تمام مردم و فرد فرد جامعه است وقتی رعایت حال عموم مردم از طرف مسند نشینان نشود، در حال ظلم به آنانند.
ظلم هر چه باشد كم يا زياد، اثر بقا براى حاکم ندارد بلكه زمينه ی فنا را آماده مى كند. امام على عليه السلام مى فرمايد: "الظُّلمُ يُزِلُّ القدمَ و يَسلُبُ النّعَمَ و يُهلِكُ الاُمَمَ" ( ميزان الحكمه ج 5 ص 595 به نقل از غررالحكم) ستم گام ها را مى لغزاند و نعمت ها را مى ستاند و امت ها را بر اندازد.
ستمگرى خانه برانداز است :"الظلم يُدَمِّرُ الدّيار" ( غرر الحكم ص 36 حديث 1110) روشن است که ظلم، خانه ی صاحب ستم را خراب  می کند زیرا ظالم، خانه ی مظلوم را که خراب کرده است.
اسب تیز رو ستم، صاحب خود آن چنان بر زمین می کوبد که تمام وجودش را در هم می شکند بر اساس فرمایش حضرت سبحان بلند مرتبه در قرآن، نسل ستمگران نیز بعد از آنان چندان ایام ماندگاری نخواهند داشت و آنچه پدرشان بر جامعه کرده است، گردبادِ نتیجه اش نیز آنان را فرا خواهد گرفت: "لا یَنالُ عَهدیِ الظالِمینَ" (بقره /124): پیشوایی به نسلِ ستمگران نخواهد رسید.
ظلم باعث تيره بختى عمر مى شود، روزنه ی خوشبختى را در ايام زندگى انسان مى بندد و نمى گذارد يك لقمه، نان خوش از گلوى ستمگر پايين رود. امام على عليه السلام همين نكته را مى فرمايد:"ايّاكَ و الظُّلمَ فَمَن ظَلَمَ كَرِهَت ايّامُه" (ميزان الحكمة ج 5 ص 597)
اين اثرات دنيوى ظلم است؛ نتايج اخروى آن، جاى خود دارد. باز هم  از زبان كسى كه رضايت خداوند براى او از حفظ حكومتش مهم تر بود، پندى بياموزيم : به خدا سوگند، اگر هفت كشور با آنچه زير آسمان آنها است به من دهند تا نافرمانى خدا را براى ربودن پوست جُوى از دهان مورچه اى نمايم ، چنين كارى نمى كنم :
"وَاللهِ لَو اُعطيتُ الاَقاليمَ السَّبعَةَ بِما تَحتَ افلاكِها، على اَن أعصىَ اللهَ فى نَملَةٍ أسلُبُها جُلبَ شَعيرَةٍ ما فَعَلتُهُ" ( نهج البلاغه صبحى صالح خطبه 224 ص 347) 
رعيت چو بيخند و سلطان درخت / درخت اى پسر باشد از بيخ سخت
مكن تا توانى دل خلق ريش/و گر ميكُنى ميكَنى بيخ خويش
فراخى در آن مرز و كشور مخواه/كه دلتنگ بينى رعيت ز شاه
خرابى و بدنامى آيد ز جور/رسد پيشبين اين سخن را بغور
ميازار عامى به يك خردله /كه سلطان شبان است و عامى گله (سعدی)
باز هم از امام على عليه السلام بشنويم:
 حكومت ظالمانه زوال پذير است: "مَن جارَت وَلايَتُهُ زالَت دَولَتُه" (غرر الحكم، ص651ح706) كسانى كه در دنيا دم از عدالت مى زنند ولى نيروهاى زیر فرمان شان حقوق ديگران را كه براى تهيه لقمه نانى در تلاشند، ضايع مى كنند و به روز اموال مردم را مى گيرند، ببينند، امام على عليه السلام چگونه حكومت ظلم ستيزى داشت . در آغاز خطبه ی "يَتَبّرأُ مِنَ الظُّلمِ": "از ستمگرى بيزارى مى جويد"، مى فرمايد:
به خدا سوگند: اگر بر خار سعدان بيدار بمانم يا در حالى كه در غل و زنجير گرفتارم به اين طرف و آن طرف مرا بكشند - اين حالت ها را - بيشتر دوست دارم تا در روز قيامت خدا و پيامبرش را ملاقات كنم در حالى كه بر برخى از بندگان خدا ظلم كرده و يا چيز بى ارزشى را از كسى به زور گرفته باشم و چگونه براى نفس كه به سرعت رو به فرسودگى مى رود و در زير خاك ماندنش طولانى مى شود، بر احدى ستم روا دارم ؟:
 "وَاللهِ لَأَن أبيتَ على حَسَكِ السَّعدانِ مُسَهَّداً، أو  أُجَرَّ فى الاَغلالِ مُصَفَّداً، أحَبُّ الىَّ مِن أَن ألقىَ اللهَ و رَسولهُ يومَ القيامةِ ظالماً لِبَعضِ العبادِ، و غاصِباً لِشَى ءٍ مِنَ الحُطامِ ، و كَيفَ أظلَمُ اَحَداً لِنَفسٍ يُسرِعُ الى البِلىٰ قُفُولُها، وَ يَطولُ فى الثَّرىٰ حُلُولُها"( نهج البلاغه صبحى صالح ص 336 خطبه 224، نهج البلاغه انتشارات جامعه مدرسين ص 109 خطبه 224، در نهج البلاغه فيض الاسلام خ 215 ص 713. بعد از مُسَهَّدا “و “ به جاى “أو “ مى باشد) “.
حكومت علوى، نظامی است كه كسى در پنهان و آشكار نمى تواند ذره اى ظلم نه از طرف على عليه السلام پيدا كند؛ نه از طرف كارگزاران آن حضرت، ستمى ادامه دار بيابد زيرا آن رادمرد عدالت وقتى مردم منطقه اى مراجعه کرده، شكايت از والى مى آورند،به شدت  با او برخورد مى كرد. امام عليه السلام حتى در روزهاى اول بيعت، موضع ظلم ستيزى خود را بيان نمود: به خدا سوگند، داد ستمديده را از ستمگرش بستانم و مهار ستمكار را بگيرم و به آبشخور حق بكشانم اگر چه اكراه داشته باشد: “وَ اَيمُ اللهِ لَأنصَفَنَّ المَظلومَ مِن ظالِمِه ، و لَأقودَنَّ الظالمَ بِخَزامَتِهِ ، حَتىّٰ أورَدَهُ مَنهَلَ الحَقِّ وَ إن كانَ كارِهاً"( نهج البلاغه جامعه مدرسين ص 60، نهج البلاغه صبحى صالح ص 194) 
امام علیه السلام در بیانی، پیشوای اهل داد و عدالت را از باران پُرمایه و بادوام که سرزمینی تشنه را سیراب می کند باارزش تر  دانسته و جانور  درنده را که همه چیز را می درد و می خورد از  بیدادگری و ستم پیشگی بهتر می داند: امامٌ عادلٌ، خیرٌ مِن مَطَرٍ وابلٍ...سَبُعٌ حَطُومٌ، خیرٌ مِن والٍ غَشومٍ ظَلومٍ (قانون – دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیَم سخنان علی بن ابی طالب - قاضی قضاعی متوفای 454 ه ق ص 25 انتشارات امیر کبیر 1362 تهران با ترجمه دکتر فیروز حریرچی)
امام عليه السلام حتى به كارگزارانش در نوع نگاه خود، به ديگران سفارش ‍ مى فرمود كه نكند توجه شما به بزرگان يك منطقه باعث شود تا بپندارند که مى توانند به ديگران ظلم كنند به عبارت ديگر حتا از لحاظ روانشناسى جلو اقداماتى را كه يك نفر از سران با انجام آن، گرايش تجاوز و ستمگرى را در وجود ديگران زنده و تحريك نمايد، مى گرفت. در نامه اى به محمد بن ابى بكر(رضوان الله تعالی علیه) چنين مى فرمايد:... همگان را به يك چشم نظاره كن ... تا بزرگان در تو طمع نكنند (كه بر ضعيفان ستم روا دارند) و ناتوانان از عدالت تو بر خود مأيوس نگردند: “آسِ بَينَهُم فى اللَّحظةِ وَ النّظرَةِ، حَتىّٰ لا يَطمَعَ العُظَماءُ فى حَيفِكَ لَهُم وَ لا يَيأسَ الضُعَفاءُ مِن عَدلِكَ عَليهِم ... (نهج البلاغه صبحى صالح نامه 27 ص 383 در نامه 46 نيز اشاره به همين مطلب دارد ص ‍ 421.) “
امام علیه السلام نگاه یکسان به انسان ها را اینقدر مهم می داند و آن را به حسابرسی روز قیامت می کشاند که خداوند متعال از کردار ریز و درشت، پنهان و آشکارِ ما پرس و جو خواهد؛ چرا های زیادی را  به دنبال خواهد داشت که چرا "چنین و چنان" کردید؟ عجب صحنه تکان دهنده و هولناکی ست هنگامه ی این پرسش و  آن پاسخ انسان های ظالم و بد رفتار با انسان های اسیر در چنگالشان در دنیای زودگدر که چه شکنجه هایی را خداوند داد پیشه برای ستم پیشگان فراهم آورده است:
“فَإن الله تعالی یُسائِلُکُم مَعشَرَ عِبادِهِ عَنِ الصّغیرَةِ مِن أعمالِکُم وَ الکَبیرَةِ و الظّاهِرَةِ وَ  المَستُورَةِ” (نهج البلاغه صبحى صالح نامه 27 ص 383): زیرا خداوند متعال از شما در باره ی کردار  و رفتار ریز و درشت، بارز و پنهان با بندگانش  پرس و جو خواهد کرد. (به نظر حقیر " مَعشرَ " در اینجا معنای معاشرت و رفتار  را نیز در خود دارد. نه برای منادا بودن) 
ظلم و ستم از طرف هر مقامى باشد چه مرجع قانونگذارى يا مجرى قانون، فرق نمى كند. از اولين مسؤوليت هاى بسيار مهم نهادهاى بازرسى و چشم نظام، بايد اين باشد، كه نكند در گوشه اى از دورترين نقاط كشور، ظلم و ستمى واقع شود. همانطور كه دنبال اين هستند تا نيروهاى براندازى را سريعاً پيدا كنند و با آنها برخورد نمايند، بايد با حساسيت تمام، ستمگرى و جور به هر شكل آن را، از عوامل براندازى قلمداد كنند و ريشه اش را در آورند. باید نهاد بازرسی و چشم حکومت، دارای نهادی باشد به نام "شناخت عوامل نارضایتی تراشی" تا در تمام سوراخ سُنبه های موشانه ی نهاد های قدرت را جست و جو کنند و از ظلم و ستم کارگزاران باخبر شده و  جلو رشد ستم پیشگی را بگیرند. با پاک کردن این لکّه ی ننگ، چهره ی صداقت و امانتداری حکومت را به مردم  نشان دهند نه این که بر عکس با سر پوش گذاری بر عوامل ستمگری، پایه های حکومت را سست نمایند و  در عمل نشان دهند: حکومت با دوز و کلک، مکر و فریب، بر جامعه حکم می راند. این روش، عامل فرو ریزی اعتماد مردم به حکومت است و در پی آن فرو پاشی نظام  که زیر ایستادش مردمند، فرو خواهد ریخت.   
لذا احاديث ديگرى به لحاظ اهميت پرهیز از ستم  از امام عدالت مى آوريم: ( ميزان الحكمة ج 5 ماده ظلم برگرفته از غررالحكم )
"الجَورُ اَحَدُ المُدَمِّرين" : جور و ستم يكى از هلاك كنندگان است .
"مَن جارَ اَهلَكَهُ جَورُه": هر كس ظلم كند همان ظلمش نابودش ‍ مى كند.
"مَن عَمِلَ بِالجَورِ عَجَّلَ اللهُ هَلكَه" : هر كس كارش را با ظلم پيش بَرَد، خداوند در نابوديش سرعت به خرج مى دهد. 
پريشاني خاطر داد خواه /  بر اندازد از مملكت پادشاه
ستاننده ي داد آن كس، خداست/  كه نتواند از پادشه، داد خواست
“مَن ظَلَمَ قَصَمَ عُمرَهُ و دَمَّرَ عَليهِ ظُلمُه" : هر كس ستم روا دارد - شيشه - عمر خود را شكسته است و ظلمش او را براندازد.
"مَن جارَ قَصَمَ عُمرَه" : هر كس تجاوز و ستم نمايد - شيشه - عمر خود را شكسته است .
وقتى زيادبن ابيه، جانشين ابن عباس در سرزمین فارس شد، فرمود:
"اِستَعمَلِ العَدلَ؛ وَ احذَرِ العَسفَ و الحَيفَ، فَاِنَّ العَسفَ يَعودُ بِالجَلاءِ وَ الحَيفُ يَدعُو الى السَيفِ" (نهج البلاغه صبحى صالح 559) عدل را بكار بند و از ستمگرى و بى عدالتى برحذر باش كه ستم و تجاوزگرى جلاى وطن را پديد آورد و بى عدالتى، مردم را به طرف اسلحه و برخورد مى كشاند.
"... وَ لَيسَ شَى ءٌ أدعى الى تَغَيُّرِ نِعمَةِ اللهِ وَ تَعجيلِ نِقمَتِه مِن اِقامَةٍ عَلى ظُلمٍ ، فَاِنَّ اللهَ سَميعٌ دعوةَ المُضطَهِدينَ ، وَ هُوَ لِلظالِمينَ بِالمِرصادِ..." ( نهج البلاغه صبحى صالح نامه به مالك اشتر ص 429): چيزى به اندازه اصرار بر ستمگرى عامل تغيير نعمت خدا و باعث تسريع در خشم خداوند نيست ، زيرا خداوند آه و ناله مظلومان را هميشه مى شنود و او در كمين ستمگران است.
در جای دیگر از آن حضرت نقل شده که فرمود: "المُتَجَبِّرُ الظّالِمُ تُوبِقُهُ آثامُهُ" (غررالحکم و دررالکلم ص 50ح 1414 ترجمه محمدعلی انصاری): گردنکش  یا زورگوی ستمگر را گناهانش به هلاکت می اندازد.
منه دل بر اين دولت پنج روز/به دود دل خلق، خود را مسوز 
مها! زورمندى مكن باكهان / كه بر يك نمط مى نماند جهان(سعدى)
این مجموعه از احادیث که در بالا آمد، گویای بنیان براندازی است؛ شگفت آور است که چرا و چگونه باید انسانِ سرمست قدرت، تلنگری از این هشدارهای مطرح شده را در خود احساس نکند و به قول معروف بپندارد، "مرگ برای همسایه" است.
در این بخش به فرمایش دیگری از حضرت امیر علیه السلام  می رسیم و به آن بسنده می شود که از یک طرف دل مظلوم را خوش می کند و از طرف دیگر، پتکی بر سر ظالم می کوبد: لا یَکبُر عَلَیکَ ظُلمُ مَن ظَلَمَکَ فَانَّهُ إنَّما یَسعیٰ فی مَضَرَّتِهِ و نَفعِکَ : ستم کسی که بر تو ستم می کند بر تو سنگین نیاید زیرا او به یقین بر زیان خود ره می پوید و به نفع تو می کوشد (قانون – دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیَم سخنان علی بن ابی طالب - قاضی قضاعی متوفای 454 ه ق ص 96 انتشارات امیر کبیر 1362 تهران با ترجمه دکتر فیروز حریرچی) 

ظلم به مفهوم عام آن شامل هرچه بر خلاف حق و قوانين خدا در جامعه اتفاق مى افتد، است  چون همه آنها در غير جايگاهى كه بايد قرار گيرند، بكار مى روند.
از قبيل :
- عدم اطاعت از پیشوا که دارای شرایط لازم باشد، (با توجه به سلسله مراتب آن تا پايين ترين درجه ی مسؤوليت به شرط اينكه در اين سلسله مراتب چينش آنان از روى عدالت باشد، نه تبعيض؛ كه خود نوعى ظلم است).
- از منكرات جلوگيرى نكردن .
- رشوه خوارى کارگزاران نظام .
- بى توجهى به حقوق مردم .
- تجاوز به حقوق ديگران از طرف مأموران نظام؟ 
- زورگویی و بدرفتارى با مردم .
- تبعيض در جامعه .
 و...
امام على عليه السلام براى شناخت ظالم سه نشانه را ذكر مى فرمايد:
«لِلظّالمِ مِنَ الرّجالِ ثَلاثُ عَلامات »:
- «يَظلِمُ مَن فَوقَه بِالمَعصيِةِ . »
- «وَ مَن دونِه بِالغَلَبَةِ»
- «يُظاهِرُ القَومَ الظَّلَمَةِ »(نهج البلاغه موضوعى ص 75 انصاريان مترجم تاجبخش) :
- نسبت به مافوق خود نافرمان است .
- نسبت به زير دست خود با زور رفتار مى كند.
- حمايت از گروه ستمكاران .
اگر سردمداران و گردانندگان جامعه، ذره ای از ستمگران زیر دست خود حمایت کنند، خود در زمره ستمگران خواهند بود حتّا اگر نماز شب نیز بخوانند و سحرگاهان، ندای العفو و استغفارشان گوش فلک را کر کند در حالی که امام علیه السلام به فرزندانش سفارش فرمود:دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید. کونا لِلظّالِمِ خَصماً وَ لِلمَظلومِ عَوناً(نهج البلاغه صبحی صالح بخش نامه ها؛ نامه ی چهل و هفتم وصیت به حسن و حسین ص 421 چاپ بیروت 1387ه ق): پشتیبان ستم ورزان و  یاور آنان بودن از سکوت گرفته که خود، نوعی حمایت است تا پشتیبانی علنی و آشکار از ستمگران، مخالفت ورزی با این دو فرمایش آن امام همام است. هیچ کار خیری کفاره ی این گناه بزرگ حق الناس نمی گردد؛ آن هم مخالفت با  فرمایش کسی که ولایت خدایی بر انسانیت به ویژه پیروان خود - چه حاکم و چه محکوم – دارد در حالی که قرآن به صراحت می فرماید: اَطیعوا اللهَ و اَطیعوا الرَّسولَ وَ اولوالامرِ مِنکُم(نساء/59): خدا  و پیامبر و اولوا الامر از خودتان را اطاعت کنید.
ستمگران به خاطر داشتن روحیه ی کینه ورزی نسبت به مخالفان خود، تحمل شنیدن کوچک ترین انتقاد را از زبان آنان ندارند و  اگر گام کوچکی از طرف مخالفانشان بر ضدشان بر داشته شود، از "کاه کوهی" می سازند و راه را بر خود مسدود می دانند؛ آهنگ حذف حریف را  بر می دارند تا کوه ذهنی را از جلو پای خویش بردارند. اینان گمان دارند که با تکیه بر امکانات و قدرتی که در اختیار دارند، از بن کندن کوه ذهنی یا آتش زدن جنگل مخالفان دردی از آنان دوا می کند؛ غافل از اینند که همین کینه را مخالفان نیز دارند و به آتش کشیدن و خاکستر کردن آنان دردی را دوا نمی کند بلکه دود آتش و خاکستر جسم سوخته ی رقیبان بر چشم ستمگران خواهد نشست و همان خاکستر ، آنان را بر خواهد انداخت. تاریخ پر است از این نمونه ها. 
بنابراین: ظلم باعث شكست و عدل عامل پيروزى است، شكست عامل نابودى و از هم پاشیدن و عدل عامل بقا و برجاماندن است.
خطا بين كه بر دست ظالم برفت / جهان ماند و او با مظالم برفت
نه آن شوكت و پادشاهى بماند / نه آن ظلم بر روستايى بماند(سعدی)
از ديدگاه حضرت امير “ع “ حتى براى پيروزى بر دشمن نبايد از حريم عدالت و بردباری بيرون رفت بلكه "برخورد عادلانه، مخالفان را در هم شکند": “وَ بِالسّيرة العادِلَةِ يُقهَرُ المُناوىءُ و بِالحِلمِ عن السَّفیهِ تَکثُرُ الاَنصارُ عَلَیه "مناویء": از نَوَ ءَ گرفته شده و معنایش: «با سختی و تلاش برخاستن و دشمنی کردن است»  “( نهج البلاغه، حکمت223 و نهج البلاغه موضوعی  انصاریان مترجم تاجبخش ص 772) : با روش داد و عدل، دشمن فرو می ریزد و از ميان مى رود و با بردباری با بی خردان، ناکسان و سفیهان، یاران شخص بردبار، افزایش می یابد.
این فرمایش داناترین افراد بشر و آگاه به دانش سیاست و کیاست است و اگر بر خلاف این روش، رفتاری با مردم و مخالفان حکومت صورت گیرد، دلیل و حجت و وجه شرعی و دینی که ندارد هیچ، بلکه ظلم حتمی و قطعی ست. افزون بر این، سکوت و خاموشی در مقابل آن، کمک به ستم و ستمگری ست که حسابش با مالک یوم الدین است و "مو را از ماست خواهد کشید و زور داران دنیای زودگذر، ذلیلان و خواران دیار ماندگار خواهند شد. 
اگر ظلم و ستم دورانى را هم به خود اختصاص دهد، نتيجه ی آن چيزى جز سقوط و نابودی نيست امام علی با بیان این نکته، پنبه را از گوش ستمگران درآورده و به آنان گوشزد فرموده تا به چند صباح ظالمانه ماندن و درجا زدن دل خوش نکنند که این مهلت، سنت و روش خداوند در رفتار با ستم پیشگان است : “فَاِنَّ اللهَ لَم يَقصِم جَبّارى دَهرٍ قَطُّ اِلاّ بَعدَ تَمهيلٍ وَ رَخاءٍ “( نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه ی 88 ، نهج البلاغه موضوعی ص 869) : خداوند ستمكاران گيتى را پس از مهلت دادن و خوشى و فراخى، در هم شکسته و نابود كرده است. ( تا دل به جباریّت خود، خوش دارند؛ بر ستم خویش بیافزایند و بادی به غبغب اندازند. غافل از آن که کسی در کمین آنان است که راه گریزی از در هم شکننده ی او نیست و پوزه ستمگران را به وقتش به خاک خواهد مالید.  
اهميت اين گناه بنيان كن براى يك امت و توجه حاكمان و تصمیم گیران جامعه به آن ، بيش از اين همه “احتياط هاى مستحبى” باید باشد كه براى احكام عبادى داريم . ما در رساله هاى عمليه آنقدر احكام را با احتياطات چه واجبش و چه مستحبش ذكر مى كنيم كه باعث خستگى و دلزدگى مى شود ولى متأسفانه براى يك گناه به اين بزرگى كه پايه هاى نظام را مى لرزاند از كنار آن مى گذريم و فكر مى كنيم سقوط، براى ديگران است نه براى ما، و هيچ احتياطى از طرف ما نسبت به اعمال و كردارمان صورت نمى گيرد. ظلم و ستم اين عامل بسيار مهم براندازى كار ندارد كه ما مؤ منيم ، تا از كنار ما بگذرد و به سراغ همسايه ما برود، به هر شكل ممكن كه تصور آن را بنماييم ؛ - بخواهيم يا نخواهيم -، عامل انقراض و زوال است ، همانطور كه ديگران را بر انداخت. ما را نيز به كام خود فرو خواهد برد. بنابراين "الاحتياط طريق النجات"، يكى از موارد كاربردش همين جاست و افزون برآن ، یکی از موارد رعایت "قِف عندَ الشُّبهة" نیز همین رفتار شُبه ناک و مخلوط به "عدالت و ظلم" است که باید مراعات شود. 
اگر کردار و رفتارمان را بادیگران بر این زیربنا -"قِف عندَ الشُّبهة"-  بنیان نگذاریم به یقین از همان کسانی هستیم که امام علی علیه السلام در خطبه 87 نهج البلاغه صبحی صالح می فرماید: ادعا می کنند ما جایی که شبهه ناک باشد، وارد نمی شویم ولی در آن غوطه ورند؛ می گویند از بدعت ها کناره گیری می کنند ولی بین بدعت ها در غلتیده، وول خورده و خوابیده اند؛ اینان چهره ی انسانی دارند ولی قلبشان حیوانی ست؛ باب هدایت را نمی دانند تا از آن پیروی کنند؛ بیراهه و کژراهه را نمی شناسند تا جلویش را بگیرند؛ آنان مرده اند: أقِفُ عِندَ الشُّبُهاتِ و فیها وَقَعَ؛ و یَقولُ: أعتَزِلُ البِدَعَ و بَینَها إضطَجَعَ فَالصُّورَةُ صورةُ إنسانٍ و القَلبُ قَلبُ حَیَوانٍ لا یَعرِفُ بابَ الهَدی فَیَتَّبِعُهُ و لابابَ العُمی فَیَصُدَّ عَنهُ و ذلِکَ مَیِّتُ الأحیاء (نهج البلاغه صبحی صالح خطبه 87 ص119)


با توجه به این حدیث که پیش تر آورده شد،ظالم  بر ضرر خود و به نفع تو در تلاش است:"لا یَکبُر عَلیکَ ظُلمُ مَن ظَلَمَکَ فَانَّهُ إنَّما یَسعیٰ فی مَضَرَّتِهِ و نَفعِکَ"، روش ستمگر به طور دقیق همان است که: "یکی بر سر شاخه بن می برید" ولی چون در کار خود بینش ندارد؛ به نتیجه ی کردار خود نمی اندیشد و پشت سر خود را نمی بیند، پرتگاه خویش را هنگام بریدن شاخه، نمی پاید. وقتی شاخه را مقداری برید و صدای شکستن آن را شنید همان زمان می فهمد که خود نیز  سقوط خواهد کرد و استخوان هایش در اندک زمانی خرد خواهد شد. فرق نمی کند که ظلم "یدی" و دستی و زاییده ی از قدرت باشد یا ظلم "لسانی" و زبانی  و بهتر بگوییم، تبلیغاتی به همین جهت می شود گفتار نیز نقش زور و اجبار را داشته باشد و خود را در جایگاه و پرونده ی ظلم قرار دهد؛ همیشه پتک، چوب، باتوم ، کابل و شمشیر نشانه ستم نیست. سخن نیز وسیله ای برای ستم می شود و وقتی چنین شد، مصیبت بار است و عامل هلاکت. از امام علیه السلام در غررالحکم آمده است: کَم مِن انسانٍ، اَهلَکَهُ لِسانٌ (ح 6929): چه بسا که زبان عامل نابودی انسان شود.
پیامبر اکرم نیز فرمود:بَلاءُ الانسانِ مِنَ اللّسانِ: بلایی که بر سر انسان می آید از زبان اوست. (بحار الانوار ج 71، ص 286)
ناصر خسرو قبادیانی نیز همین را به شعر آورده: 
«آدمی از زبان خود به بلاست/ مرد خاموش در امان خداست
مولوی نیز در این باره فرموده:
ای زبان! هم آتشی، هم خرمنی/ چند از این آتش در این خرمن زنی؟»
(حکمت نامه پارسیان ص392)
گاهى يك سخن به ظاهر ظالمانه باعث نابودى مى شود تا چه برسد به کردار پیوسته ی ظالمانه؛ يك جمله ی عمر خليفه دوم، باعث جان او شد؛ اگر چه بعيد نيست دست هاى پنهان و جريان هاى ديگرى - مثل نیرنگ بازی مغیره در جربان های زمان حیاتش- نيز در پس پرده فعاليت داشته اند ولى اين نكته ی تاريخى بسيار جالب است:
«عمر اجازه نمى داد هيچ كس از عجمان وارد مدينه شود. مغيرة بن شعبه بدو نوشت : "من غلامى دارم كه نقاش و نجار و آهنگر است و براى مردم مدينه سودمند است اگر مناسب دانستى اجازه بده او را به مدينه بفرستم". عمر اجازه داد.
مغيره روزى دو درهم از او مى گرفت وى ابولؤلؤ نام داشت و مجوسى و از اهالى نهاوند بود و مدتى در مدينه بود آنگاه پيش عمر آمد و از سنگينى باجى كه به مغيره مى داد شكايت كرد عمر گفت : "چه كارهايى مى دانى؟ " گفت : "نقاشى و نجارى و آهنگرى". عمر گفت : "باجى كه مى دهى در مقابل كارهايى كه مى دانى زياد نيست." او قرقر كنان برفت يك روز ديگر از جايى كه عمر نشسته بود مى گذشت عمر بدو گفت : "شنيده ام گفته اى اگر بخواهم آسيايى مى سازم كه با باد بگردد" ابولؤ لؤ گفت : "آسيابى براى تو بسازم كه مردم از آن گفتگو كنند " و چون برفت عمر گفت : "اين برده مرا تهديد كرد" و چون ابولؤلؤ به انجام كار خود مصمم شد خنجرى همراه برداشت و در يكى از گوشه هاى مسجد در تاريكى به انتظار عمر بنشست ، عمر سحرگاه مى رفت و مردم را براى نماز بيدار مى كرد و چون بر ابولؤلؤ گذشت برجست و سه ضربت به عمر زد كه يكى زير شكم او خورد و همان بود كه سبب مرگش شد». ( ترجمه مروج الذهب ابوالحسن علی بن الحسین مسعودى ج 1 ص 677 مترجم ابوالقاسم پاینده، تهران شرکت انتشارات علمی فرهنگی1370ش)
زورگویی و قلدری با دیگران چه با زبان باشد چه با کردار، روش انسان نیست. این نکته را از این بیان حضرت امیر در می یابیم که فرمود: اِنَّ السِّباعَ هَمُّها العُدوانُ علی غَیرِها (غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکَلِم ص 217ترجمه محمد علی انصاری خط حسن هریسی): همت و تلاش درندگان، تجاوز به غیر خودشان است. انسان بر سریر قدرت، باید روحیه ی درنده بودن را رها کند تا در سلک انسان در آید در غیر این صورت مُهر درندگی بر پیشانی اش خورده است و تا روز حسابرسی قیامت هم با درندگی او بر خورد خواهد شد. 
در روش امام علی برای حفظ حکومت، ذره ای تکیه بر شمشیر دیده نمی شود. آنجایی هم که جنگید، دفاع در مقابل اهل بغی بود. حتا بعضی از مشاوران که آن حضرت را تحریض به استفاده از شمشیر با مخالفان و  راحت طلبان می کردند، پاسخ امام  که درود بر او باد، "نه" بود، نه اینکه برای ماندن بر کرسی قدرت از دار و درفش استفاده کند. به نمونه ای از فرمایش آن حضرت اشاره می شود:
قيلَ لَهُ (عَلَيْهِ السّلامُ): إنَّ أهْلَ الكُوفَةِ لايُصْلِحُهُمْ إلاّ السَّيْفُ، فَقالَ (عَلَيْهِ السّلام): إنْ لَمْ يُصْلِحْهُمْ إلاّ إفْسادي فَلا أصْلَحَهُمُ اللهُ(غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکَلِم ص 279ترجمه محمد علی انصاری خط حسن هریسی): به آن حضرت گفته شد: به یقین مردم كوفه را جز شمشير اصلاح نمي كند. فرمود: اگر آنان را جز فاسد و تباه ساختن من، اصلاح نمي كند، پس خدا آنان را اصلاح نكند! خطبه 69 نهج البلاغه در نکوهش کوفیان نیز همین نکته را بیان می کندکه به پارسی آن بسنده می کنیم: 
چقدر با شما مدارا کنم؟ مانند مدارا کردن با شترانی که تازه باربردن را شروع کرده اند و کمرشان زیر آن، زخم شده است. یا مانند وصله ای که بر جامه پوسیده ای می زنند که از این طرف می دوزی از طرف دیگر پاره می شود.
هروقت مهاجمان شامی به شما یورش می آورند، به خانه رفته، در را می بندید. مثل سوسمار در سوراخ می خزید و مثل کفتار در لانه می آرامید. به خدا سوگند هرکس شما یارش باشید ذلیل است گویا تیری بی پیکان رها کرده است. در خانه ها زیاد و در میدان نبرد اندکید. من می دانم که چگونه شما را باید اصلاح(آدم) کرد: اِنّی لَعالِمٌ بّما یُصلِحُکُم. و کجی شما را راست کرد: وَ یُقیمُ اَوَدَکُم. ولی من، اصلاح شما را با فاسد کردن خویش، جایز نمی دانم : وَ لکِنّی لا اَری اِصلاحَکِم بِاِفسادِ نَفسی... 
با توجه به این سخنان سرزنش بار، ملاحظه می شود: امام زور را مدار بقا نمی داند و زورگویی به مردم را فساد و تباهی خود قلمداد می کند. در حدیثی نیز می فرماید:«الظّلمُ وَخیمُ العاقِبَة»»(غررالحکم و دررالکلم ص 18ح 484 ترجمه محمدعلی انصاری):ستمگری پایانی ناگوار دارد.
همانند این روایت نیز: از بین رفتن و زایل شدن حکومت بر اثر جور و ستم در حدیث دیگری از امام علی آمده است: «مَن جارَت وِلایَتُهُ زالَت دَولَتُهُ»( غررالحكم و دررالکلم ترجمه انصارى ص 651 حديث 706.) 
با زور و قلدری می توان مدتی دوام آورد ولی نمی توان از شورش مردم بر ضد "زورگویی" جلوگیری کرد؛ تحمل و شکیبایی مردم در بر خورد با فشار حکومت بر آنان ، حدّی دارد و وقتی کاسه ی صبر مردم لبریز شد، کاوه ها می آیند و فریدون ها، ضحاک ها را به زیر خواهند کشید .
وقتی قرآن امر می کند: ...قُولُوا لِلنّاسِ حُسنی ...(بقره / 83): با مردم خوب حرف بزنید؛ گفتارتان با مردم  نیکو باشد، راهی و جایی برای برخورد غیر حُسنا با مردم باقی نمی ماند.  نه تنها در گفتار ، "نیکو " که در "کردار" با عامّه ی مردم باید نهایت خوش رفتاری را داشت. به ویژه در حرکت های عمومی شادانه  و تفریحی به مردم گیر ندهند که چرا چنین و چنان کردید. باید با مردم، پرچم برافراشته حکومت، حلم و بردباری باشد. عوامل و کارگزاران نظم آفرین جامعه باید مواظب برنامه های شادی مردم باشند که اراذل و اوباش آنها را به  غم و اندوه بدل نکنند نه این که خود نیز  جشن شادی آنها را  به عزا تبدیل کنند.  وقتی مردم در این گونه برنامه های شادی ضرر و زیانی برای جامعه ندارند و با قاعده "لاضرر"، رفتار آنان منافاتی ندارد، نباید با آنان وارد کشمکش و در گیری شد. حتا اگر از مردم ، عده ای به نظم آفرینان نیز تعرض کردند، باید با نهایت بردباری برخورد کنند. آنچه حکومت را بر پا نگه می دارد و بر بقایش می افزاید، همان است که بردباری در مقابل خواسته های مردم از طرف حکومت مراعات شود تا راه را برای بقا باز نگهدارد.
امام علی علیه السلام می فرماید: اولین نتیجه ی بردباری، حمایت مردمی را در پی خواهد داشت: اَوَّلُ عِوَضِ الحَلیمِ عَن حِلمِهِ، أنَّ النّاسَ کُلُّهُم، أنصارُهُ عَلی خَصمِهِ . (غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکَلِم ص 77ترجمه محمد علی انصاری خط حسن هریسی) بحث در این باره در " برخورد با مردم " خواهد آمد. به نظر می رسد: واژه ی "رعیّت" در فرهنگ ما که به جای مردم در ادبیات دینی  و زبانی ما به کار می رفت  و می رود، کلمه ای با مفهوم است اگر هیچ سفارشی از طرف بزرگان دین در باره ی مردم نیامده بود همین  واژه خود، گویای توجه و بزرگداشت و با کرامت برخوردکردن با آنان را در بر دارد. بنابر این  واژه ی "رعیت" از آن جهت بر مردم گذاشته شده که باید از همه جهت او را مراعات نمود. یعنی رعایت حال او در همه  چیز بر عهده ی "فرادستان" آنان است به عنوان مثال: اگر حقش دو قرص نان است بیش از دو قرص نان به او داده شود و اگر در کیفر دادن، یکصد ریال جریمه ی اوست، کمتر از یکصد برایش منظور شود. این روش را مراعات کردن گویند نه این که برای یک اعتراض یا یک خلاف، دمار از گرده ی او در آورد. این گونه رفتار، رعیت داری نیست. ظلم است و دشمن سازی ست. به قول سعدی:
«کس نبیند که تشنگان حجاز/ به سر آب شور گرد آیند
هر کجا چشمه ای بُوَد شیرین / مردم و مرغ و مور، گرد آیند» (کلیات سعدی – گلستان ص 49)
اساس و بنیان اسلام در روابط انسان ها با یکدیگر به ویژه وقتی پای حکومت در میان است بر شفته و پایه ی عدم ضرر و زیان به مردم است. به قول فارس زبانان در افغانستان که پایه و اساس را "تهداب" می گویند.
دو آیه در قرآن آیه ی 233 و 282سوره بقره:
 اولی درباره ی عدم زیان رسانی پدر و مادر به  فرزند  در حال حضانت و شیر خوارگی و به یکدیگر بر سر فرزند که مطالبه بیش ار حدّ توانِ نفقه از پدر باشد یا پدر باداشتن توانایی، کمتر به زن شیرده امکانات فراهم کند که می فرماید: لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَّهُ.
دومی در باره ی "دَین و وام" است که باید نوشته ای بین وام گیرنده و وام دهنده باشد تا حقی از دهنده یا گیرنده ضایع نگردد و قرآن اینجا تأکید می فرماید که نویسنده و شاهد در این جریان زیان نبینند یا هیچ یک از این گروه وام دهنده ،گیرنده و شاهد و کاتب، ضرر و زیانی نبینند: وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهيدٌ
در سوره ی نساء نیز  یک مورد باره ی زیان نرساندن به وارث آمده است: آیه ی 12:
فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‏ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَليمٌ : اگر کسی فوت کرد و فرزندی نداشت و  فقط خواهر و برادر داشت – بعد از جدا کردن دَین میت – به هریک، یک ششم می رسد و اگر وارثان شخص مرده بیش از یک نفر باشد، آنان شریک در یک سوم مال او نیز هستند که مخصوص شخص فوت کرده است البته وصیت شخص مرده در یک ثلث مال، نباید طوری باشد که به وارثان ضرر بزند
در سوره طلاق آیه ی 6 نیز  در باره ضرر نزدن  به "زن جدا شده" از شوهر آمده است: 
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ‏: به زنان مُطَلَّقِه فشار نیاورید تا زندگی بر آنان تنگ شود به این شکل که در ایام عده که باید به او محل سکونتی بدهند به عناوین مختلف او را تحت فشار می گذارد تا مجبور شود خانه را ترک کند. 
این چهار آیه، قاعده ی "لاضَرَرَ و لا ضِرار" را برای ما به روشنی بنیان نهاده اند. وقتی در امور این چنینی که آیات قرآن با مثال بیان فرمود به طور مسلّم رابطه ی حکومت و مردم در تمام زمینه ها باید بر پایه ی همین قاعده باشد تا ظلمی از طرف حکومت بر مردم وارد نشود.
 ترساندن مردم ، ضرر رساندن است. جوّ رعب و وحشت، ترساندن و زیان رسانی به مردم است.   
افزون بر قاعده ی "لاضرر" نیز با استفاده از آیات قرآن در می یابیم که حتا اگر اقدام های آنان در مقابل  نظام ضرر آلود نیز بود، وظیفه ی جکومت مداران  در آغاز ، بر اندازی آنان نباشد و با ملاطفت، بخشش و  چشم چوشی یا به عبارت قرآن: "صفح"  در موردشان به انجام رسد: فَاعفُ عَنهُم وَ اصفَح إنَّ اللهَ یُحِبُّ المُحسِنینَ(مائده /13) جایی که خداوند برای یهودیان خیانکار مدینه چنین فرمانی را به پیامبر (ص) می دهد، روشن است که چه روشی با اسلام محمدی سازگاری دارد.
"الاحتیاط طریق النجاة" این جاست نه برای نجاسات 
نسبت به ستمگرى ، جور و بى عدالتى بايد تا آنجا حساسيت نشان داد و مواظب و حراستگر باشيم كه به كارهاى عادلانه ی خود نيز با ديده شك و تردید بنگريم ، نه اينكه توجه نداشته باشيم كه ظلم است يا عدل ؟ و بدتر از اين، آن كه انسان جور و ظلمش را عين عدالت بپندارد. امام على عليه السلام چنين انسانى را جائرترين و ستمكارترين فرد، قلمداد فرموده است : «أجوَرُ الناسِ مَن عَدَّ جَورَهُ عَدلاً مِنه (غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکَلِم ص 211ترجمه ی محمد علی انصاری خط حسن هریسی »آيا اين همه روايت پيرامون ظلم و ستم و اثرات آن ، جعلى است؟ و از ائمه عليهم السلام كه زبان پيامبر در بيان مكتب اسلام هستند، نقل نشده است ؟ آيا اين روايات سند ندارد؟ آيا با عقل، سازگار نيست؟ مخالف كلام خدا هستند؟ کدام یک از آنها با کتاب خدا همخوانی ندارد؟ کدام یک از آنها با عقل سلیم نمی سازد؟ چرا مگر این که بگوییم نظر شیطانی ماکیاول با اینها ناسازگار است!!
اولاً: اين احاديث و بيانات از اميرالمؤمنين بطور مسلم با آيات قرآن سازگارى دارند و با متن كلام خدا كه پيرامون ظلم، آن آيات فراوان را بر پيامبر اسلام نازل كرده است ، هماهنگى دارد و بر خلاف نظر وحى نيست .
ثانياً: اين احاديث از نهج البلاغه و... كه نقل شده در جاى خود به اثبات رسيده ، كتاب معتبر و قابل اعتمادى است .
ثالثاً: اين نوع احاديث ، احاديثى نيستند كه بتوان تصور تحريف يا جعلى بودن آنها را داد، چون اينها بر خلاف تمايلات نفسانى حكام است نه مطابق آن . لذا بايد به آنها اهميت داد، با طيب خاطر به آنها عمل كرد، گرفتار "وهميات" و "ذهنيات" خود نشويم و بدانيم اينها در تمام زمينه ها كاربرد دارند چه در عالم سياست باشد يا در مسائل اقتصادى ، در گزينش ها و حقوق فردى و اجتماعى افراد جامعه  و... اگر قائل به روش "احتياط" هستیم و آن را راه نجات میدانیم در این مورد از همه ی "احوط" ها برتر و بهتر و به راه شرع و دین نزدیک تر است که بگوییم : «الاحتياط طريق النجاة» همانطور كه گفته شد، در برخوردهاى اجتماعى و مسائل حكومتى بيش از همه جا، جاى احتياط است و ما نياز به آن داريم  چون آخرت خراب کن است؛ حق الناس است؛ پاسخی توجیه آور برای خداوند ضد ستم و  در کمین ستمکاران بودن، نمی شود. گمان نكنيم همه اعمال و كردار ما عين عدل و روش ما اسلام مجسم است .
دشمن سازی
آن چه تا کنون درباره ی فروپاشی، سقوط و نابودی، مطلب ارایه شد و در باره ظلم و ستم از دیدگاه قرآن و حدیث و نتیجه ی آن قلم زنی گردید به اینجا می رسیم  و در یک کلمه می توان گفت: فروپاشی از "دشمن سازی" ست. وقتی قدرتمداران به جای اینکه نقاط ضعف خود را برطرف کنند، به "ایرادگیران" گیر دهند و هر روز با رفتار زورانه به دنبال خفه کردن صدای مخالف باشند و به جای این که بپرسند: شما چه می گویید؟ با مشت، دهان طرف را خرد کنند تا او دهانش را ببندد و دشمن سازانه گام بردارند، مسیر خود را به سمت سقوط، انتخاب کرده و در سراشیبیِ تند آن قرار گرفته اند. به طور دقیق همان راهی که شاه در ایران، مبارک در مصر  طی کردند و  به فرو افتادن خود کمک کردند. از روش دشمن سازی، قیام و براندازی و رستاخیز مردمی پدید آید. نه اینکه برای مرگ انسان، سیل جمعیت، گریه کنان به راه افتند و بر سر و سینه زنند. بلکه پایکوبی کرده و نقل و شیرینی پخش می کنند.
ز بیدادگرشاه باید گریز / کز او خیزد اندر جهان رستخیز (ص1598شاهنامه فردوسی دوجلدی انتشارات هرمس)
امام علی علیه السلام برای پرهیز از دشمن سازی با مثال بسیار زیبایی راه را به انسان ها نشان داده است وقتی مشاهده کرد: یک نفر بر ضد دشمن خود چنان در جنب و جوش است که به خودش زیان می رساند، فرمود: إنّما أنتَ کَالطّاعِنِ نَفسَهُ لِیَقتُلَ رِدفَهُ : تو مانند کسی هستی که نیزه در بدن خود فرومی برد تا دیگری را که درکنارش هست، بکشد.(نهج البلاغه صبحی صالح حکمت 296)
نتیجه ی دشمن سازی همین است که آن حضرت می فرماید. باید با دشمن هم به گونه ای رفتارکرد که زیانی جبران ناپذیر به خود انسان نرساند. دشمن سازی، اولین زیانش همان نیزه ای ست که بر پهلوی خود وارد می کند. این نیزه تا می آید به دشمن برسد، خودش را از بین برده است و می شود همان که سعدی می گوید: 
«یکی بر سر شاخه بن می برید/خداوند بستان نگه کرد و دید
بگفتا: گر این مرد بد می کند/ نه با من که با نفس خود می کند». (کلیات سعدی ص 232 چاپ چهارم انتشارات امیر کبیر)"
 و من می افزایم:
 «چه احمق که بر شاخه بن می برید/سقوط خودش را ز اره ندید».
ستم نه تنها بر دشمنان انسان می افزاید شخص ستمگر با دست خویش به دشمنانش خدمت می کند. این فرمایش حضرت امیر همین نکته را در بردارد: «مَن ظَلَمَ رَعيّتَهُ نَصَرَ أضدادَه[اَعدائَه]‏» يعنى: «هر كه بر رعيت‏خود ظلم ‏كند يارى دشمنان خود كرده‏». (غررالحكم و دررالکلم ترجمه انصارى ص 618، ح 173)
در اصل اگر کسی دشمن دارد، باید به کردار خود بنگرد که چه کاری را بر ضد دیگران انجام داده است که آنان را دشمن خود کرده است. امام علی می فرماید:هرکس به مردم آزار نرساند هیچکس او را دشمن ندارد: «مَن کَفَّ أذاهُ لَم یُعادِهِ أحَدٌ» (غررالحكم و دررالکلم ترجمه انصارى ص 628، ح 356)
باز هم به یاد داشته باشیم: ستم نه فقط بر دشمنان انسان می افزاید که خدا و مردم را برای نابودی خود هم قسم می کند. امام علی می فرماید: «مَن عامَلَ رَعیّتَهُ بِالظّلمِ أزالَ اللهُ سُبحانُهُ دَولَتَهُ»(غررالحكم و دررالکلم ترجمه انصارى ص 679، ح 1078): هرکس بر مردم خویش ستم کند، خداوند پاک دولتش را براندازد.
امام علی برای زمامدار حقوقی و برای مردم حقوقی متقابل را بیان فرموده و هریک را به انجام آن موظف می دارد تا حکومت و جامعه پایدار بماند.  برعکس، تجاوز از این حقوق را چه از طرف مردم باشد چه از طرف زمامدار، باعث پدید آمدن گسل و فروپاشی در نظم اجتماع می داند (خطبه ی 216 نهج البلاغه صبحی صالح ص 333): وقتی دو طرف نظم جامعه به این حق بسنده نکرده و پا را از گلیم خویش درازتر کردند، فاجعه در هم ریختن آنچه برقرار بود، رخ می دهد: فَإذا ادَّتِ الرَّعِیَّةُ إلی الوالی حَقَّهُ و أدَّی الوالی إلَیها حَقَّها عَزَّ الحَقَّ بَینَهُم و قامَت مَناهِجُ الدّینِ... 
اما برعکس: وَ إذا غَلَبَتِ الرعیةُ والیَها أو أجحَفَ الوالی بِرَعیَّتِهِ، إختَلِفَت هُنالِکَ الکَلِمَةُ و ظَهَرَت مَعالِمُ الجَور و کَثُرَ الإدغالُ فِی الدّینِ: اگر ملت بر حکومت چیره شد یا حکومت بر مردم ستم کرد، اختلاف بروز می کند و  نشانه های ستم آشکار می گردد و نیرنگ بازی در دین زیاد می شود.
ستم حکومت بر مردم باعث جری شدن مردم بر حکومت می شود و ابهت حکومت در جامعه از بین می رود؛ در این برهه گردن فرازی فرودستان آغاز می شود و فرادستی فرادستان در هاله ای از ترس قرار می گیرد. می شود آنچه که سعدی گوید:
 آنچه دیدی بز قرار خود/ نماند آنچه هم بینی نماند برقرار 
فزون خواهی 
در پایان این بحث از ترجمه ی کشکول شیخ بهایی مطلبی را می آوریم که می گوید: " فزونی خواهی" و به حقِّ خود بسنده نکردنِ حاکمان، عامل در غلتیدن کرسی و  صندلی یا تخت شاهی آنان است. فزونی خواهی همان، بیرون رفت از عدالت و به ستم حق دیگران را تباه کردن است.
«شافعی سروده است: فرمانروایی کردند و در حکومتشان چنان فزونی خواستندکه به زودی نشانه ای از حکومت باقی نخواهد ماند. اگر دادگری می کردند، بر آنان نیز دادگری می رفت. اما سرکشی کردند و روزگار نیز با غم و رنج بر آنان سرکشی کرد.  اینک زبان حالشان که بر آنان می خواند: این سزای آن. و بر روزگار نکوهشی نیست» (کشکول شیخ بهایی ترجمه ی عزیزالله کاسب، ص 70، انتشارت گلی، تهران چاپ ششم 1379)
امام علی علیه السلام  فزون خواهی را در دنیا گرایان برای فرزندش امام حسن چنین رو  می نماید است: «فانّما اَهلُها کِلابٌ عاویةٌ, و سِباعٌ ضاریةٌ, یَهِرُّ بعضُها علی بعضٍ؛ و یَأکُلُ عزیزُها ذلیلَها, و یَقهَرُ کبیرُها صغیرَها, نَعَمٍ مُعَلَّقَةٌ, و اُخرى مُهمَلَةٌ, قد اَضَلَّت عُقولَها, و رَکِبَت مجهولَها, سُروحُ عاهَةٍ بِوادٍ وَعثٍ, لیسَ لها راعٍ یُقیمُها, و لامُسیمٌ یُسیمُها, سَلَکَت بِهِمُ الدّنیا طَریقَ العَمى, و أخَذَت بِأبصارِهِم عن مَنارِ الهُدى, فَتاهُوا فى حَیرَتها, و غَرقوا فى نِعمَتها ,وَ اتَّخَذوها رَبّاً فَلَعِبَت بِهم و لَعِبوا بِها, و نَسوا ماوراءها.»(نهج البلاغه صبحی صالح نامه 31 ص 400):دنیاطلبان چون کفتار و سگ هایی، زوزه کش و عوعو کن اند و همچون درندگانى که بر سر طعمه از روى خشم [ با چشم غُرّه به یکدیگر] زوزه مى کشند و آن که زوردارتر است ناتوان تر را مى خورد و بزرگ تر، بر خُردتر، چیره مى شود؛ چونان شتران و چارپایانی اند، برخى پاى بسته و برخى رها شده که عقلشان را از کف بداده و راه را گم کرده و رهسپار بیراهه اند. آنان را [در]چراگاه ها آفت زده و بیابانى ناهموار، رها کرده اند؛ شبانى ندارند تا نگهدارى شان کند و نه چراننده اى که بچراندشان. دنیا به کوره راه شان مى برد و دیدگان شان را از فروغ چراغ هدایت محروم داشته. سرگردان در بیراهه اند و  "فرو رفته و غرقِ" در نعمت های دنیا یند و دنیا را پروردگار خویش گرفته اند. دنیا آنان را به بازى گرفته و آنان نیز سرگرم بازى با دنیا شده اند و آن سوى این جهان را فراموش کرده اند. 
عدل و داد
آنچه تاکنون در این بخش از نوشتار آمد به ستم و ستمگری پرداخت. اما اینک در باره ی عدالت، اندک نکاتی آورده می شود که عامل بازدارنده از فروپاشی ست و جدای از آنچه دربحث ظلم در مطرح شد نمی باشد.
نمی دانیم چرا عدالت با دنیا سرسازگاری ندارد؟ و بچه ی نا مشروعی؟! برای دنیا به حساب می آید که هیچ وقت نتوانست جای پایی در زمین پیدا کند. هرکس داد عدالت زد، دادش بر آمد و دارش بر دوشش بود تا خفه اش کردند. خدا به خیر بگذراند عدالتی را که جهان در آخر زمان، به انتظارش نشسته است. شاید آن عدالت یک جبر تاریخی ست که باید بشود و خداوند متعال با جباریت خود، "بینی" و دَماغ یا پوز ستمگران را در آن زمان به خاک خواهد مالید. نمیریم و ببینیم چه می شود؟.  البته طنزی سازگار با آنچه در تاریخ رخ داده از عبید زاکانی در "رساله ی اخلاق الاشراف" وجود دارد که یک واقعیت انجام شده است و قابل انکار نیست. نمی شود از آن گذشت و اینجا نیاورد:
«باب چهارم در عدالت، مذهب منسوخ[از بین رفته]، 
اکابر سلف را یکی از فضایل اربعه شمرده اندو بنای امور معاش و معاد بر آن نهاده. معتقد ایشان آن بوده که (بِالعَدلِ قامتِ السّمواتُ وَ الارضُ)[روایت] خود را مأمور (إنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الإحسانِ)[نحل/90] بداشتندی بنابر این سلاطین و امرا و اکابر و وزراء دایم همت بر اشاعت معدلت و رعایت امور رعیت و سپاهی گماشتندی و آن را سبب دولت و نیکنامی شناختندی. و این قسم را چنان معتقد بودنده اند که عوام  نیز در معاملات و مشارکات طریق عدالت کار فرمودندی و گفتندی:
عدل کن زانکه در ولایت دل/ درِ پیغمبری زند عادل،
مذهب مختار [برگزیده]، 
اما مذهب اصحابنا آن که این سیرت اَسوَءِ [بدترین] سِیَر است؟! و عدالت مستلزم خلل بسیار و آن را به دلایل واضح روشن گردانیده اند و می گویندبنای کار سلطنت و فرماندهی و کدخدایی به ریاست است. تا از کسی نترسند فرمان آن کس نبرند و همه یکسان باشند و بنای کارها خلل پذیرد و نظام  امور گسسته شود. آن کس که حاشا عدل نورزد و کسی را نزند و نکشد و مصادره نکند و خود را مست نسازد و برزیردستان اظهار عربده و غضب نکند مردم از او نترسند و رعیت فرمان ملوک نبرند، فرزندان و غلامان سخن پدران و مخدومان نشنوند مصالح بلاد و عباد متلاشی گردد. و از بهر این معنی گفته اند:
مصراع، پادشاهان ازپی یک مصلحت صد خون کنند.
می فرمایند(العِدالةُ تورِثُ الفَلاکةَ) [دادگری بدبختی را در پی دارد؟!] خود کدام دلیل واضح تر از این که پادشاهان عجم چون ضحاک تازی و یزدجرد بزهکار که اکنون صدر جهنم بدیشان مشّرف است و دیگر متأخّران که از عقب رسیدندتا ظلم می کردند، دولت ایشان در ترّقی بود و ملک معمور. چون به زمان کسری انوشیروان رسید او از رکاکت رأی و تدبیر وزرای ناقص عقل؟! شیوه ی عدل اختیار کرد. در اندک زمانی کنگره های ایوانش بیفتاد و آتشکده ها که معبد ایشان بود به یکبار بمُرد و اثرشان از روی زمین محو شد. امیرالمؤمنین مُشیِّد قواعددین عمربن خطاب رضی الله عنه که به عدل موصوف بود خشت می زد و نان جو می خورد و گویند خرقه اش هفده من بود!! معاویه به برکت ظلم، ملک از دست امام علی کرم الله وجهه به در برد. بخت النصر تا دوازده هزار پیغمبر را در بیت المقدس بی گناه نکشت و چندهزار پیغمبر را اسیر نکرد، دستورداری نفرمود؟! و دولت او عروج نکرد و در دو جهان سرفراز نشد؟! چنگیزخان که امروز به کوری اعدا؟! در درک اسفل مقتدا و پیشوای مغولان اولین و آخرین است تا هزاران هزار بی گناه را به تیغ بی دریغ از پای در نیاورد، پادشاهی روی زمین بر او مقرر نگشت.
حکایت،
در تواریخ مغول وارد است که هلاکوخان را چون بغداد مُسخّر شد جمعی را که از شمشیر بازمانده بود بفرمود تا  حاضر کردند. حال هر قومی باز پرسید. چون بر احوال مجموع واقف گشت گفت از محترفه، ناگزیر است ایشان را رخصت داد تا بر سر کار خود رفتند؛ تجار را مایه فرمود دادن تا از بهر او بازرگانی کنند. جهودان را فرمود که قومی مظلومند به جز ایشان قانع شد؛ مخنّثان را به حرم های خود فرستاد!. قضاة و مشایخ و صوفیان و حاجیان و واعظان و معرفان و گدایان و قلندران و کشتی گیران و شاعران و قصه خوانان را جداکرد و فرمود تا همه را در شط غرق کردند و روی زمین را از خُبثِ ایشان پاک کرد؟! لاجرم قرب نود سال پادشاهی در خاندان او قرار گرفت و هر روز دولت ایشان در تزاید بود. ابو سعید[نواده ی هلاکوخان] بیچاره را چون دغدغه عدالت در خاطر افتاد و خود را به شعار عدل موسوم گردانید در اندک مدتی دولتش سپری شد و خاندان هلاکوخان و مساعی او در سر نیت ابو سعید رفت آری:
بیت:
چو خیره شود مرد را روزگار/ همه آن کند کش نیاید به کار
رحمت بر این بزرگان صاحب توفیق باد؟! از ظلم ِ ضلالتِ عدالت؟!، به نور هدایت ارشاد فرمودند؟!» (کلیات عبید زاکانی، ص 171، تصحیح عباس اقبال، و پرویز اتابکی،انتشارات کتابفروشی زوار چاپ تهران 1343)
آن چه آورده شد، نظری شوخی و طنز گونه است نه این که حتا همین ابوسعید هم آن چنان عدالت گستر باشد که عبید می گوید.
آن چه مرزِ حدود و حقوق دیگران را در دایره ی خود، مشخص می کند، عدل است که در جایگاه عکس ظلم و ستم قرار دارد. 
قرآن با حالت امری به عدالت در رفتار، دستور می دهد و آن را به خویشتن داری و پرهیز نزدیک تر می داند:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِحْسَانِ (نحل/90): خداوند به عدل و احسان امر می کند.
... وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ؛ إعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...(المائدة/8): کینه ی شما از گروهی، شما را از عدالت باز ندارد؛ عدالت نمایید که به تقوا نزدیکتر است.
قرآن در دادگری نیز امر به عدالت می کند:
...و إذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أن تَحكُمُوا بِالعَدلِ...(نساء/58): هنگامی که بین مردم حکم و قضاوت می کنید. به داد و عدل قضاوت کنید. 
در آیه ی دیگری با واژه ی قسط  در حکم کردن اشاره دارد:
وَ إن حَکَمتَ فَاحکُم بَینَهُم بِالقِسطِ (مائدة/ 42): اگر حکم کردی، بین آنان به عدالت حکم فرما.
واژه ی قسط هم برای تقسیم اموال عمومی بین مردم به عدالت را در بر دارد و هم به قضاوت کردن.
به یک آیه در این باره بسنده می کنیم که در آغاز، بحث مال یتیم را مطرح کرده است و در امر کلی، ادای پیمانه ی کامل و وزن کردن و سنجش را به عدالت آورده است: 
... وَ أوفوا الکَیلَ وَ المیزانَ بِالقِسطِ... (انعام/152)
 قرآن در گفتار نیز به عدالت دستور می دهد:
...إذا قُلتُم فَاعدِلُوا...(انعام/152): هنگامی که سخن گفتید پس عدالت را رعایت کنید.
جهان هستى و نظام آن به وسيله ی عدالت پا بر جاست. پيامبر (ص) فرمود:« بِالعَدلِ قامَتِ السّماواتُ و الارضُ »:(تفسير صافى ذيل آيه ی 7 سوره ی الرحمن ،ص 638 چاپ قديم دو جلدى اثر فيض كاشانى) آسمان ها و زمين به عدل ايستاده اند.
مكتب اسلام بر اساس عدل استوار است و پيامبر صلى الله عليه و آله از همان دوران تبليغ به مردم گوشزد فرمود: «أُمِرتُ لِأعدلَ بَينَكم... »(شورى/15): مأمور عدالت درميان شما هستم . قرآن در موضوع چند زنه، به عدالت امر مى كند: (نساء/3)
 در بحث قضاوت امر به عدالت مى نمايد (نساء/58). 
در امور اقتصادى امر به قسط و عدل مى نمايد، (انعام/152). 
پیشتر دیدیم ، حتى جايى امر به عدالت مى نمايد كه انتظار نمى رود جز افراد خالص و بی هوای نفس، هيچ انسانى بر عدالت قلم و قدم زند و آن در جايى ست كه وقتى با كينه با طرف مقابل برخورد مى کند، دارد ظلم می کند. لذا در چنين موضعى قرآن تأكيد بر عدالت دارد: بغض و كينه گروهى، شما را به طرف بى عدالتى سوق ندهد (وا ندارد كه عدالت نكنيد)، عدالت نماييد كه به تقوى نزديكتر است (مائده/ 8)
خمير مايه مكتب اسلام ، كه خدایش عدل مطلق است ، عدالت و داد مى باشد.
در يك نظام اجتماعى مبتنى بر عدالت ، اين انتظار "نابجايى" از مسؤولان نيست و غير از اين را نبايد به پندار راه داد؛ اگر غير از اين باشد، در عمل، نظام از گردونه عدالت خارج مى شود؛ و به فرمایش امام على عليه السلام، در رديف مقابل عدالت يعنى ظلم قرار مى گيرد: الجورُ مضادُّ العَدلِ : جور و ظلم، ضد عدالت است. (غرر الحكم ص 13). یا عبارت دیگری از آن حضرت آمده است: لا مَعَ العَدلِ ظُلمٌ و لا مَعَ القَتلِ عدلٌ: نه با عدل و داد، بیدادی و نه با کشتار، عدالت و دادی ست. (قانون – دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیَم سخنان علی بن ابی طالب - قاضی قضاعی متوفای 454 ه ق ص 35 انتشارات امیر کبیر 1362 تهران با ترجمه دکتر فیروز حریرچی)
جا دارد اکنون گفتار کوتاهی در باره عدالت و اهمیت و نقش آن از امام على عليه السلام آورده شود: «انّ العَدلَ ميزانُ اللهِ سبحانه الّذى وَضَعَه فی الخَلقِ وَ نَصَبَه لِإقامةِ الحَقِّ فَلا تُخالِفه فى ميزانِه وَ لا تُعارِضهُ فى سُلطانِه»:(غررالحکم و دررالکلم ص 222ح 88 ترجمه محمدعلی انصاری): عدالت ميزان خداوند سبحان است كه در ميان خلق قرار داده و براى برپايى و  ایستادگی حق نصب فرموده، بنابراين درباره ی ميزان خداوند با او مخالفت ننمایید و با  فرمانروایی او برخورد نکنيد.
«العَدلُ  رَأسُ الإیمانِ وَ جِماعُ الإحسانِ»(غررالحکم و دررالکلم ص 66ح1733 ترجمه محمدعلی انصاری): عدال و داد نقطه اوج ایمان است و نیکی و خوبی ها را گرد می آورد.
«العَدلُ أقوَی أساسٍ»»(غررالحکم و دررالکلم ص 30ح 913 ترجمه محمدعلی انصاری):عدل نیرومندترين پایه است.
«العَدلُ حَیاتٌ» (غررالحکم و دررالکلم ص 13ح307 ترجمه محمدعلی انصاری): عدالت عامل زنده بودن است.
«عَدلُ السُّلطانِ حَیاةُ الرَّعیَّةِ وَ صَلاحُ البَریَّةِ»(غررالحکم و دررالکلم ص 501ح47ترجمه محمدعلی انصاری):دادگری فرمانروا، هستی مردم و ساماندهی امور آنان است.
 «العَدلُ یُصلِحُ البَرِیَّةَ »(غررالحکم و دررالکلم ص 20ح 551ترجمه محمدعلی انصاری): عدالت و داد مردم را صلاح می کند.
«العدلَ فَوزٌ و کَرامَةٌ» (غررالحکم و دررالکلم ص 25ح 735ترجمه محمدعلی انصاری): عدل و داد، پیروزی و جوانمردی و بزرگواری ست.
«الإنصافُ یُؤلِّفُ القُلوب»: دادگری دل ها را به هم پیوند می دهد(غررالحکم و دررالکلم ص 38ح 1173ترجمه محمدعلی انصاری) 
«جَعَلَ اللهُ العدلَ قِواماً لِلأنامِ و تَنزيهاً مِنَ المَظالِمِ وَ الآثامِ وَ تَسنيةً لِلإسلامِ»( غررالحکم و دررالکلم ص 374ح 73 ترجمه محمدعلی انصاری): خداوند عدالت را ابزار پایداری و ثبات براى مردم و پاکی از ستم ها و گناهان قرار داد و آن را براى اسلام عامل آسانی و برجستگی نمود.
«العَدلُ قِوامُ الرَّعيَّةِ و جَمالُ الوُلاةِ » (غررالحکم و دررالکلم ص 84ح 1975 ترجمه محمدعلی انصاری): عدالت وسیله ی پابرجایی و ثبات مردم و جمال و زیبایی فرمانروایان است . 
زيبايى و جمال فرمانروایی عدالت، عفو و بخشش با قدرتمدارى است كه فرمود:«جَمالُ السّياسةِ العدلُ فی الإمرَةِ و العَفوُ مَعَ القُدرَةِ»(غررالحکم و دررالکلم ص 374ح 76 ترجمه محمدعلی انصاری)
امام علی: عامل اساسی پایداری و دوام دولت ها و حکومت ها را برپاداشتن و اجرای آیین و روش های عدل و داد می داند: «ثُباتُ الدّولِ بإقامةِ سُنَنِ العَدلِ. (الحیاة محمدرضا حکیمی، ترجمه احمد آرام، ج‏6، ص: 498) در غررالحکم این حدیث چنین آمده است: ثُباتُ الدّولِ بِالعَدلِ»(غررالحکم و دررالکلم ص 368ح 30 ترجمه محمدعلی انصاری): دوام دولت ها به عدالت است.
در كلام ديگرى آن حضرت عدالت را سپرى فرض مى كند كه دولتها را از گزند حوادث حفظ مى نمايد: «العَدلُ جُنَّةُ الدُوَل» (میزان الحکمة  ری شهری ذیل واژه ی عدل به نقل از غررالحکم)
عدالت عامل به راه صواب و درست كشاندن مردم است؛ به عبارت بهتر عاملى براى اصلاح جامعه است. وصى رسول عدالت پيشه(ص) مى فرمايد: «العدلُ يُصلِحُ الرَّعيةِ . و بِالعدلِ تُصلَحُ الرعيّة »
در بيانى ديگر، آن حضرت عدالت را وسيله براى دو چندان شدن بركات خداوندى مى داند: «بِالعدلِ تَتَضاعَفُ البَرَكات » 
حكومت اگر بخواهد با نظم و یا بر اساس يك نظام درست، پا برجا بماند از تنها مسيرى كه به موفقيت مى رسد و برقرار مى ماند، عدالت است : «العدلُ نِظامُ الأمر».
در يك نظام عادلانه مى توان احكام خدا را زنده كرد ولى اگر خداى ناكرده ذره اى ظلم باشد نمى توان دم از اسلام و شكوفايى احكام الله زد. امام على عليه السلام مى فرمايد: «العدلُ حَياةُ الأحكام»: عدل، عامل زنده شدن و هستی احکام خداست.
افزون بر شكوفايى احكام الله، عمران و آبادانى جامعه كه عامل مهمى براى ثبات و پايدار ماندن حكومت است به وسيله ی عدالت امكان پذير است: «ما عُمِّرتِ البِلادُ بِمثلِ العدل» غرر الحکم و دررالکلم ص 741ح 91ترجمه محمدعلی انصاری): هیچ چيز، مانند عدالت عامل آبادانى سرزمين ها نمى شود.
 امت مؤمن و با ايمان امتى است كه روش خود را "عدل و داد" قرار دهد و در تمام زمينه ها، گام هاى خود را جايى گذراند كه جايگاه آن است و هر چيزى را با عدالت و ميزان عدل خداوند بسنجند كه عدالت رأس ايمان و گرد آورنده تمام نيكي ها، بلكه عالى ترين مرتبه ايمان است: «العدلُ رأسُ الإيمانِ و جِماعُ الاحسانِ و أعلى مراتبِ الإيمان . (رواياتى كه تا اينجا درباره عدالت آمد از ميزان الحكمه واژه ی  عدالت گرفته شده و آن کتاب نیز از غررالحکم آورده است.) 
با توجه به اين حديث ها، نکات ذیل برای دوام حکومت ضروری ست: 
"عدل" در امور اجتماعى يعنى: رعايت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق و "ظلم"، رعايت نكردنِ حقوق افراد جامعه است. عدالت در نظام اجتماعىِ جامعه را مى توان در شش بُعد آورد:
- عدالت در قانونگذارى .
- عدالت در حكم و قضاوت .
- عدالت در كيفر و پاداش .
- عدالت در تقسيم امكانات كشور و حقوق و مزاياى افراد جامعه .
- عدالت در اخذ ماليات .
- عدالت در چينش افراد كارگزار بر اساس كارايى و مديريت با توجه به رعايت تقوا و ويژگى هاى متعهدانه  در جايگاه و پستی كه بايد به مردم خدمت کنند.
مناسب است از فردوسی نیز مطلبی را در این جا بیاوریم تا نگاه او را به "عدل و داد" و  ستمگری بسنجیم. «آنجا كه بحث ضحاك ستمگر را مي آورد او را انسانی نا پاك قلمداد مي كند:
جهان جوي را نام ضحاك بود/  دلير و سبك سار و ناپاك بود
هنگامي كه به پادشاهي فريدون مهرورز و عدالت پيشه مي رسد، عدل و داد را بر مناره ی تاريخ در چهره فريدون شكوفا مي كند و نيك رفتاري او را چون پرچمي بر تارك ايوان شاهان مي نشاند و به قدرت جويان سفارش مي كند در صورتي كه مي خواهيد جهان گير شويد، راه داد را پيشه خود كنيد:
تو اي آن كه! گيتي بجویي همي / چنان كن كه بر داد پويي همي
فريدون فرخ فرشته نبود /  زمشك و زعنبر سرشته نبود
به داد و دهش يافت آن نيكويي/  تو داد و دهش كن فريدون تويي»(برگرفته از مقاله ی "نگارش شاهنامه برای چیست" نویسنده)
 دقت در تقسيم اموال عمومى از دقيق ترين امور يك نظام سالم و عادل است، نمى شود آن را به بعضى اختصاص داد و به بعضى ديگر خير يا كمتر از آنان به ایشان پرداخت: امام على عليه السلام آنرا خيانت و جور مى دانند: “جُودُ الوُلاةِ بِفَى ءِ المُسلمينَ جَورٌ وَ خَتَرٌ “. ( غررالحكم ص 368 حديث 9) 
تبعيض اقتصادى و بهره بردارى مالى براى كارگزاران يك نظام، ظلم است. دست اندركاران حكومت جامعه نبايد براى خود حقى بيش از ديگران قائل شوند و خود را يك سر و گردن از ديگران نسبت به امكانات مالى و حقوقى جامعه، بالاتر بدانند و جايگاه خاصى را براى خود در ميان مردم تصور نمايند. اين طرز تفكر، خود، تبعيض محض و ظلم بزرگى است كه بنيان جامعه را سست مى كند. امام على عليه السلام درباره خواصّ چنين مى فرمايد: “لَيسَ أحَدٌ مِنَ الرَّعيَّةِ أثقَلَ عَلى الوالى مَؤونَةً فى الرَّخاءِ وَ أقَلَّ مَعونَةً لَهُ فِى البَلاءِ وَ أكرَهَ لِلإنصافِ وَ أسأَلَ بِالإلحافِ وَ أقَلَّ شُكراً عِندَ الإعطاءِ و أبطَأ عُذراً عِندَ المَنعِ وَ أضعَفَ صَبراً عِندَ مُلِمّاتِ الدَّهرِ مِن أهلِ الخاصَّةِ :( نهج البلاغه موضوعى ص 871، نهج البلاغه فيض الاسلام ص 996 شرح ابن ابى الحديد ج 4 ص 121 چاپ احياء التراث العربى بيروت) “ از مردم هيچ كس چون خواص بر حكمرانان به هنگام رفاه و آسايش گرانبارتر، در گرفتارى ها كم يارى كننده ، در انصاف و برابرى ناراضى تر، در خواهش پر اصرارتر، موقع بخشش كم سپاستر، در هنگام جلوگيرى و ممانعت دير عذر پذيرنده تر و در پيشامدها و سختى هاى روزگار كم صبر تر نيست.
“وَ ليَكُن أحَبُّ الأُمورِ إلَيكَ أَوسَطُها فِى الحَقِّ وَ أعَمُّها فِى العَدل وَ أجمَعُها لِرِضَى الرَّعِيَّةِ ...:( نهج البلاغه فيض الاسلام ص 996 و شرح ابن ابى الحديد 4 ص 121. نهج ، صبحى صالح ، ص 429) “بايد محبوبترين كارها براى تو ميانه روى در حق باشد و شامل همه گردد و خشنودى و رضايت همه ی مردم در آن گنجانيده شده باشد. زيرا انتقام جويى همگانى، همچون سيل بنيانكن رضايت خواص را نابود خواهد کرد ولى ناراحتى و نارضایتی تعداد اندكى خواص با خشنودى و رضايت عمومى مردم پوشيده مى شود.
“أنصِفِ اللهَ وَ أنصِف مِن نَفسِك وَ مِن خاصَّةِ أهلِك وَ مَن لَكَ فيهِ هَوىً مِن رَعيِّتِك فَإنَّكَ إلاّ تَفعَل تَظلِم  وَ مَن ظَلَمَ عِبادَ اللهِ کانَ اللهُ خَصمَهُ وَ مَن خاصَمَهُ اللهُ أدحَضَ حُجَّتَهُ وَ کانَ للهِ حَرباً حَتّی یَنزِعَ أو یَتوبَ. وَ لَیسَ شَیءٌأدعی إلی تَغییرِ نِعمَة اللهِ وَ تَعجیلِ نِقمَته مِن إقامَةِ علی ظُلمٍ  فَإنَّ اللهَ سمیعٌ دَعوَةَ المُضطَهَدینَ وَ هُوَ للظّالِمینَ بِالمِرصادِ: (همان؛ نهج البلاغه صبحى صالح ، ص 428و 429 ) “ شخص خودت و نزديكانت و هر كس كه از بين مردم بيشتر به او توجه دارى ، همگى موظف به رعايت عدل و انصاف نسبت به خدا و عموم مردم مى باشيد، اگر اين عدل و انصاف را رعايت نكردى بدان كه ستم روا داشته اى. و کسی که به مردم ستم کند، خداوند دشمن او می شود و توجیه و دلیل ستمگریش به مردم را نمی پذیرد [چنین کسی] در حال جنگ با خداست مگر این که دست از ستم بردارد یا توبه کند. و هیچ کاری به اندازه پافشاری بر ستمگری، عامل دگرگونی نعمت خدا و شتاب بر کیفر کردار او نمی شود. زیرا خداوند درخواست ستمدیدگان را  شنونده است و او در برای ستمکاران کمین کرده [تا گرفتارشان کند.]  

عنايت پيامبر اكرم (ص)را درباره ی عدالت بنگريم و سيره ی آن حضرت را ملاك عمل قرار دهيم .
روایتی نیز از حضرت رسول اکرم (ص) در باره ی عادل ترین انسان چنین آمده است:«أعدَلُ النّاسِ من رَضِی لِلنّاسِ ما یَرضی لِنَفسِهِ وَ کَرِهَ لَهُم ما یَکرَهُ لنفسه»(میزان الحکمة  ری شهری ذیل واژه ی عدل به نقل از بحار ج75ص 25): عادل ترین انسان  فردی ست که  آنچه را برای خود، خوش دارد برای مردم نیز همان را بخواهد و آنچه را برای خود بد می داند برای دیگران نیز بد بدارد.
 از آن حضرت حدیثی در کنز العمال همانند همین حدیث آمده است: «أحِبّ للنّاسِ ما تُحِبُّ لِنَفسِکَ تَکُن اَعدلَ النّاسِ»(میزان الحکمة  ری شهری ذیل واژه ی عدل): آنچه را برای خود دوست داری برای مردم نیز دوست بدار تا عادل ترین انسان باشی.  
"در فتح مكه زنى از قبيله بنى مخزوم مرتكب سرقت شد و از نظر قضائى جرمش محرز گرديد. خويشاوندانش كه هنوز رسوبات نظام طبقاتى در خلاباى مغزشان بجاى مانده بود، اجراى مجازات را ننگ خانواده اشرافى خود مى دانستند و به تكاپو افتادند، بلكه بتوانند مجازات را متوقف سازند، اسامه بن زيد را كه مانند پدرش نزد رسول خدا (ص ) محبوبيت خاصى داشت، وادار كردند به شفاعت برخيزد، او همينكه زبان به شفاعت گشود، رنگ صورت رسول خدا (ص ) از شدت خشم بر افروخته شد و با عتاب و تشدد فرمود:«چه جاى شفاعت است ، مگر مى توان حدود قانون خدا را بلا اجرا گذاشت »؟ دستور مجازات صادر نمود. اسامه متوجه غفلت خود گرديد و از لغزش خود عذر خواست و استدعاى طلب مغفرت نمود
براى اينكه فكر تبعيض در اجرای قانون را از مخيله مردم بيرون بنمايد به هنگام عصر در ميان جمع به سخنرانى پرداخت و ضمنا عطف به موضوع روز كرده چنين گفت :«اقوام و ملل پيشين دچار سقوط و انقراض شدند بدين سبب كه در اجراى قانون عدالت تبعيض روا مى داشتند، هر گاه يكى از طبقات بالا مرتكب جرمى شد او را از مجازات معاف مى كردند و اگر كسى از زيردستان به جرم مشابه آن مبادرت مى كرد او را مجازات مى نمودند؛ قسم به خدايى كه جانم در دست اوست در اجراى عدل در باره هيچكس فروگذارى و سستى نمى كنم ، اگر چه مجرم از نزديكترين خويشاوندان خودم باشد"(. معارف اسلامى ج 2 ص61 برگرفته از صحيح بخارى ج 5 ص 152. چاپ عامره استانبول ، دارالفكر)
او خود را مستثنا نمى كرد و فوق قانون نمى شمرد. روزى به مسجد رفت و ضمن سخنرانی فرمود: "خدا سوگند ياد كرده است در روز جزا، از ظلم هيچ ظالمى در نگذرد، اگر بر كسى از شما ستمى از من رفته و از اين رهگذر حقى بر ذمه من دارد من حاضرم به قصاص و عمل متقابل تن بدهم. از ميان مردم شخصى به نام سوادة بن قيس  بپا خاست و گفت يا رسول الله! روزي كه از طائف برمى گشتى و عصا را در دست خود حركت مى دادى به شكم من خورد و مرا رنجه ساخت. فرمود، حاشا كه به عمد اين كار را كرده باشم . ولی به حكم قصاص تسليم مى شوم. فرمان داد همان عصا را بياورند و به دست سواده داد و فرمود : هر عضو بدن تو را كه اذیت شده به همان قسمت از بدن من بزن و حق خود را در همين مرحله ی دنيا از من بستان. سواده گفت نه، نه؛ من شما را مى بخشم. فرمود:خدا نيز تو را ببخشد. آرى چنين بود رفتار يك رئيس و زمامدار تام الاختيار دين و دولت در اجراى عدالت و حمايت از قانون ."( معارف اسلامی ج دوم جهاد دانشگاهی ص 61 و 62 برگرفته از بحارالانوار باب وفات النبى) 
اگر نظامداران جامعه و حاكمان بر سرنوشت مردم ، علاقه به حفظ حكومت و لاأقل حراست از قدرت خود بر مردم داشته باشند كه باعث مى شود هم حكومت بقايش ادامه پيدا كند و هم خودشان بر جامعه حكمرانى نمايند، بايد عشق و علاقه مردم را نسبت به نظام برانگيزند. عامل محبت مردم به نظام سياسى شان اين نيست كه كردار حاكمان بر جامعه طورى باشد كه مردم نظام حق را با نظام باطل گذشته مقايسه كنند و كم كم گرايش و محبت از نظام فعلى كاسته شود و كفه ترازوى رژيم قبلى يا نظام ديگرى سنگين تر و ميل جامعه به آن بيشتر شود و حكومت حق از چشم مردم بيفتد و ديگرى جايگزين شود، اگر حكومتى بخواهد بماند بايد مردم را با خود داشته باشد و اين ممكن نيست مگر اينكه زمينه محبت آنان فراهم گردد.
مراعات دهقان كن از بهر خويش/كه مزدور خوشدل كند كار بيش
 امام على عليه السلام پر فروغى حكومت را محبت و عدالت مى داند: برترين نور چشم (عزيزترين چيز) براى حاكمان، دنبال اقامه ی عدالت در جامعه بودن و ظهور و آشكار شدن دوستى مردم را در پى دارد البته اگر مغرض نباشند: «إنَّ أفضلَ قُّرةَ عَينِ الوُلاةِ إستقامَةُ العَدلِ فی البِلادِ وَ ظُهورُ مَوَدَّةِ الرَّعيَّةِ، وَ إنَّهُ لا تَظهَرُ مَوَدَّتُهُم إلاّ بِسَلامَةِ صُدورِهم . (نهج البلاغه صبحى صالح ص 433) »افزون بر آنچه ذكر گرديد، عدالت نتايج فراوانى را براى نظام و كارگزاران آن در پى دارد:
- عدالت تمكّن و توانايى و قدرت را مى آفريند و افزايش مى دهد «مَن عَدَلَ تَمَكَّنَ .» (شرح غررالحكم و دررالكلم آمدى ، شرح جمال الدين محمد خوانسارى به نقل از توسعه سياسى از ديدگاه امام على، على اكبر عليخانى ص 9)
 - فرمان رهبران جامعه را نفوذ بخش مى گرداند«مَن عَدَلَ نَفَذَ حُكمُهُ» (غررالحكم و دررالکلم ترجمه انصارى ص 620 حديث 203.) 
- باعث عظمت و ارزش حكمرانان در چشم مردم مى شود. «مَن عَدَلَ عَظُمَ قَدرُهُ ».(غررالحكم و دررالکلم ترجمه انصارى ص 625 حديث 294.) 
- ستايش مردم از دوران حكومت را در پى دارد«مَن كَثُرَ عَدلُهُ حَمُدت أيّامُهُ.» (غررالحكم و دررالکلم ترجمه انصارى ص 654 حديث 751.) 
 - دوام حكومت بيمه مى شود«ثُباتُ الدُوَلِ بِالعَدلِ» (غررالحكم و دررالکلم ترجمه انصارى ص 368حديث 30.) 
 - لطف و عنايت خداوند سبحان برقرار می ماند و گزندی به آن نمی رسد«لَن تُحَصِّنَ الدُوَلَ بِمِثلِ العَدلِ فيها» (غررالحكم و دررالکلم ترجمه انصارى ص 592 حديث 43):چیزی مانندعدل دولت ها را در دژ امن قرار نمی دهد؛ «مَن عَمِلَ بِالعَدلِ حَصَّنَ اللهُ مُلكَه؛ من عمل بِالجَور عَجَّلَ اللهُ سُبحانَهُ هلكه» (غررالحكم و دررالکلم ترجمه انصارى ص 677 حديث 1060 و 1061): هرحاکمی به عدل و داد رفتار کند، خداوند حکومتش را از گزند نگه می دارد و هر فرمانروایی به ستم رفتار کند، خداوند پاک بر نابودکردنش شتاب می ورزد.
خنك روز محشر تن دادگر/  كه در سايه عرش دارد مقر
بد انجام رفت و بد انديشه كرد/  كه با زير دستان، جفا پيشه كرد(سعدی بوستان باب "عدل و تدبیر و رای")
با توجه به روايات ، آنچه از همه مهمتر به نظر مى رسد، اين است كه عدالت اگر آينه نظر سردمداران و مسؤولان نظام باشد، حكومتشان با لطف ویژه ی حضرت سبحان ، ثابت و پابرجا خواهد بود: «إعدِل تَدُم لَكَ القُدرَةُ »( غررالحكم و دررالکلم ترجمه انصارى ص 110 حديث 62.) دادگر باش تا حکومت برایت پایدارگردد.
در پایان این بحث از سعدی نصیحتی را که چه زیبا و هشدار دهنده است، می آوریم:
«توخواهی نیک و خواهی بدکن امروز ای پسر کاینجا
عمل گر بد بود ور نیک بر عامل رقم گردد
مبین کز ظلم جباری، کم‌آزاری ستم بیند
ستمگر نیز روزی کشتهٔ تیغ ستم گردد» سعدی، مواعظ، قصیده 11  در ستایش حضرت رسول(ص)
ستمگرانی که ادّعای  خداگرایی دارند و قیامت را یقین دارند، این هشدار خداوند متعال را باید همیشه در نظرداشته باشند که:  وَ ما لِلظّالِمینَ مِن أنصارٍ (ال عمران/192) 
 در سايه ی عدالت تمام امور دشوار، مرتفع مى شود. بركات خداوندى بر امت عدالت دوست و خداجو، افزون مى شود. دنيايى آخرت پرور ساخته و سازندگى و توسعه ی معنوى و مادى صورت خواهد گرفت . ان شاءالله .
نوع تقسيم اموال عمومى در صدر اسلام
عدالت پیامبر(ص) در تقسیم بیت المال از خورشید، درخشنده تر؛ مانند او کسی نبود و کردارش همه، اِن هُوَ الاّ وَحیٌ یُوحی؛ وحی خداوندی ست.   
 شیخ طوسی در کتاب "خلاف" ذیل باب «کتاب الغین و قسمة الغنیمه» پس از ذکر دیدگاه  فقیهان مذاهب مختلف اسلامی در مسأله 44 می گوید: 
«در مصرف بيت المال، بين مردم به خاطر شرافت يا سابقه بيشتر در اسلام و يا دانش و زهد، فرقى نبايد گذاشت، و شيوه على عليه السلام همين بود كه بيت المال را بطور مساوى قسمت مى كرد. ابوبكر نيز همين روش را داشت حتى به افرادى كه حاضر نمى شدند نيز به همان اندازه مى داد، ولى عمر دسته اى را بر دسته ديگر برترى مى بخشيد. 
آنگاه اضافه مى كند: دليل بر تقسيم بيت المال بطور مساوى اين است كه اسم "بيت المال" مطلق است و شامل همه ی مردم مى شود و هر كسى از هر طبقه اى باشد در اين جهت هيچ گونه امتيازى ندارد و برترى دادن بعضى بر بعضى ديگر جايز نيست زيرا برترى دادن نياز به دليل دارد و در اينجا دليلى براى برترى دادن اشخاص وجود ندارد»
ابن ابى الحديد صاحب شرح نهج البلاغه كه از بزرگان است داستان ذيل را از ابو جعفر اسكانى نقل مى كند:
على عليه السلام در دومين روز بيعت بالاى منبر رفت و پس از حمد و ثنا چنين فرمود: هنگامى كه رسول خدا صلى الله عليه و اله رحلت كرد، مردم ابوبكر را براى خلافت برگزيدند، و ابوبكر نيز عمر را خليفه بعد از خود قرار داد، عمر به روش ابوبكر رفتار مى كرد، و سپس در پايان عمر، شوراى شش ‍ نفرى تشكيل داد كه ميان آن شورا، خلافت به عثمان واگذار شد، او هر چه را كه شما نمى خواستيد، انجام مى داد تا آنكه به كارهاى او پى برديد؛ آنگاه محصور گرديد و كشته شد.پس از كشتن عثمان به سوى من آمديد، و من خلافت را پذيرفتم “من مردى هستم از شما و دارایى و جان شما را مانند از آن خود مى دانم و در نگهدارى آنها مى كوشم “.
براستى خداوند درهاى رحمت را به سوى شما و اهل قبله گشوده است و فتنه ها همچون شب تار رو آور شده است كه جز افراد صبور و بينا و آگاه بر رازها، تاب اين حوادث را ندارند، من شما را به راه و رسم [سنت] پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله سوق خواهم داد، و آنچه را كه به آن مأمور شدم در ميان شما اجرا مى كنم …، آگاه باشيد، گمان مبريد كه پس از در گذشت پيامبر خدا صلى الله علىه و اله من دگرگون شده ام بلكه من اكنون همان هستم كه در زمان رسولخدا بودم  پس هر فرمانى از جانب من به شما رسيد و در آنجا كه شما را پرهيز دهم گام بر نداريد و در كارها شتاب نكنيد، تا آن را براى شما روشن سازم و در حقيقت هر دستورى را كه نافرمانى كنيد ما عذر شما را نمى پذيريم .
آگاه باشيد، خداوند بيشتر از آسمان و عرش خود، داناتر است و مى داند كه من حكومت بر امت محمد صلى الله عليه و اله را خوش نداشتم  تا اينكه خواسته ی تمام شما بر اين شد كه من آن را بپذيرم ، براى اينكه من شنيدم پيامبر خدا مى گفت :
“هر حاكم كه زمام امور بعد از مرا به عهده گيرد، بر ميزان نگه داشته شود  و فرشتگان، صحيفه (آمار خير و شر) وى را پخش مى كنند پس اگر دادگر باشد خدا او را نجات مى دهد و اگر ستمگر باشد، ميزان به گونه اى تكان مى خورد كه استخوانهايش مى شكند، و سپس به سوى آتش سرازير مى شود...”
فرداى آن روز، مردم طبق دستور امام ، براى گرفتن سهم خود نزد امام حاضر شدند، على عليه السلام به خزانه دارش عبيدالله بن ابى رافع فرمود:
از مهاجرين آغاز كن و آنان را به حضور بطلب و به هر يك سه دينار بده ، سپس انصار را به حضور بطلب و به آنها نيز هر يك سه دينار بده ، و پس از آنها هر يك از مردم كه حاضر شدند، چه سرخ پوست باشند يا سياه پوست به همين مقدار بده .
سهل بن حنيف [برادر عثمان بن حنیف استاندار بصره، دوران امام علی] (كه به غلام سابقش همين مبلغ داده شده بود) به اعتراض ‍ برخاست و گفت : اين شخص (غلام ) ديروز غلام من بود؛ و امروز او را آزاد كرده ام ، به او برابر من مى دهى ؟
على عليه السلام فرمود: "هر چه به او داديم به تو نيز مى دهيم ".
به همه افراد سه دينار داد بى آنكه بين آنها فرقى بگذارد.	 
افرادى چون طلحه و زبير و عبدالله بن عمر و سعيد بن عاص و مروان و، عده اى از قريش و...با اين روش مخالفت كردند و دنبال آن را گرفتند...امير مؤ منان در پاسخ آنان در مورد مسأله ی اعتراض به تساوى در صرف بيت المال چنين فرمود: 
 «‏أَتَأمُرُونِّى‏ أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ ‏‏لا‏ ‏‏أَطُورُ‏ ‏‏بِهِ‏‏ ‏‏ما‏ ‏‏سَمَرَ‏ ‏‏سَمِيرٌ‏، ‏وَ ‏ما ‏‏أَمّ‏‏ ‏نَجْمٌ‏ ‏فِى‏ ‏السَّماءِ ‏نَجْماً وَ لَوْ كانَ الْمالُ لِى لَسَّوَيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمالُ مالُ اللَّهِ!
 أَلا وَ إِنَّ إِعْطاءَ الْمالِ فِى غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرافٌ، وَ هُوَ يَرْفَعُ صاحِبَهُ فِى الدُّنْيا، وَ يَضَعُهُ فِى الاخِرَةِ، وَ يُكْرِمُهُ فِى النّاسِ، وَ يُهِينُهُ عِندَ اللَّهِ، وَ لَمْ يَضَعِ امْرُؤٌ مالَهُ فِى غَيْرِ حَقِّهِ ‏وَ ‏عِنْدَ ‏غَيْرِ ‏أَهْلِهِ‏ إِلّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ، وَ كانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ، فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً فَاحْتاجَ إِلى مَعُونَتِهِمْ ‏فَشَرُّ ‏‏ خَلِيلٍ‏ ‏و ‏أَلْأَمُ‏ ‏خَدِينٍ‏‏» (نهج البلاغه صبحی صالح خطبه ی 126):
آيا به من دستور مى‏دهيد تا پيروزى را در جور و ستم به کسانی كه زیر فرمانم  هستند، دنبال كنم؟ به خدا سوگند! تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پى هم طلوع و غروب مى‏كنند هرگز چنين كارى نخواهم كرد! اگر اين اموال از خودم بود یکسان در ميان مردم تقسيم مى‏كردم تا چه رسد كه ثروث خداوندی ست! آگاه باشيد:بخشش ثروث درجای ناروا [به کسانی که نیاز ندارند،] زياده‏روى و "ریخت و پاش" است؛ این کار، بخشنده را  در دنيا بالا می برد ولی در رستاخیز، پست خواهد كرد؛ نزد مردم، گرامي می شود اما در پيشگاه خدا خوار می گردد. هيچ كس مالش را در راهى كه خدا اجازه نداده، مصرف نكرد و به غير اهل آن نپرداخت جز آنكه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود و دوستى آنان را متوجه ديگرى ساخت پس اگر روزى، حادثه و رخداد ناگواری برایش پیش آید و محتاج كمك آنان گردد، بدترين یار و سرزنش كننده‏ترين دوست خواهند بود. (با استفاده از "بیت المال درنهج البلاغه"حسین نوری همدانی ص 15-42)
در خطبه ی "يتبرأ من الظلم" داستان آهن گداخته اى كه آن حضرت براى برادرش عقيل آماده كرد تا او را از درخواست بيش از سهميه اش‍ بترساند، به ما درس عدالت خواهى مى دهد كه خانواده خود را بر ديگران ترجيح ندهيم و بيش از ديگران براى آنان حقوقى منظور نكنيم . آن هم در حالى که امام عليه السلام مى فرمايد:
«اگر چه خانواده اش در حال فقر و ندارى زندگى را سپرى مى كرد و غبار پريشان حالى بر چهره شان نشسته بود»(نهج البلاغه صبحی صالح خطبه ی 224 ص 346) اين داستان زبان زد خاص و عام است هر که نام على را شنیده، آن را مى داند.
در كتاب هاى ديگر بعضى از نكات را كه ياد آور خط فكرى امام على عليه السلام است و به افراد جامعه آنروزى، عدم تبعيض را می آموزانده، آورده اند و مطالب مذكور را توضيح بيشترى مى دهند.( به "فروغ ولايت" جعفر سبحانى ص 348 به بعد. "توسعه سياسى از ديدگاه امام على عليه السلام " على اكبر عليخانى، ص 82 به بعد مراجعه شود)
«حضرت على عليه السلام در تقسيم بيت المال نيز با رعايت حقوق عامه مردم ، همه را برابر مى دانست. امام عليه السلام چند روز پس از قبول خلافت فرمود:
«مردم !... از ابوالبشر فرزندى به عنوان غلام يا كنيز متولد نگرديد، تمام فرزندان او از روز نخست آزاده بودند. لكن امروز به خاطر جهات و مقتضياتى ... جمعى، بنده و مملوك شما قرار گرفته اند... قدرى از اموال كه مربوط به مسلمين است نزد من جمع شده؛ بايد در ميان شما از سياه پوست و سفيد پوست، بردگان و آزادگان ، به طور مساوى تقسيم شود.»
بعد على عليه السلام از آن به هر نفر، سه دينار داد. مردى از انصار و غلامش ‍ كه روز گذشته آزاد شده بود هر كدام سه دينار گرفتند. مرد اعتراض كرده گفت :
يا على عليه السلام ! اين غلام را من ديروز آزاد نموده ام؛ آيا سهم مرا با او به يك اندازه مى دهى ؟ حضرت پاسخ داد:
من در كتاب خدا دقت كردم ، تفاوتى بين فرزندان اسحاق كه آزاد بودند، نديدم .
حضرت على عليه السلام به خاطر اينكه در تقسيم بيت المال بين عرب و عجم ، برده و آزاده ، اشراف و فقرا و... تفاوتى نمى گذاشت در ابتدا هميشه مورد اعتراض واقع مى شد ولى آنچه براى امام عليه السلام اهميت داشت، عمل به قانون (شرع ) بود. امام عليه السلام هيچگاه به خاطر مصالح شخصى يا مصالح حكومت اسلامى از قانون تخطى نكرد، و هيچ وقت قانون را باب ميل خود تقسير نفرمود. روزى طلحه و زبير به امام عليه السلام اعتراض كرده اند كه :
عمر در تقسيم بيت المال با ما اينگونه رفتار نمى كرد! حضرت فرمود:
آيا پيامبر بيت المال را مساوى تقسيم نمى كرد؟
گفتند:
- بلى ،
فرمود:
شيوه پيامبر سزاوارتر به پيروى است يا شيوه عمر؟
گفتند:
شيوه رسول الله ، ولى ما داراى سوابق درخشان هستيم و در راه اسلام رنج و مشقت فراوانى تحمل كرده ايم و از نزديكان پيامبريم .
حضرت فرمود:
سابقه شما بيشتر است يا من ؟
گفتند:
سابقه تو يا على .
آيا نزديكى شما به پيامبر بيشتر است يا نزديكى من ؟
گفتند:
نزديكى تو يا على .
آيا شما بيشتر در راه اسلام رنج برديد يا من ؟
اظهار كردند:
تو يا على
حضرت فرمود:
«به خدا قسم! من و اين اجيرم مساوى هستيم ».( فوالله ما أنا و أجيرى الاّ بمنزلة واحدة). (و أو ما بيده الى الاجير) (جمعى از محققين كاوشى در نهج البلاغه ، تهران ، بنياد نهج البلاغه ، 1364) ص 224.)
حضرت على عليه السلام طى بخشنامه اى به استانداران خود ابلاغ كرد كه هيچ كس نبايد بيش از حق خود از بيت المال دريافت كند و هر كسى در خواست كرد از حق خود تعدى كرده و نبايد به او پرداخت گردد گاهى افراد پير و تهيدست درخواست كمك اضافى از بيت المال مى كردند. امام عليه السلام يا سهم خود را به آنان مى داد يا مردم را تشويق مى كرد كه به آنان كمك كنند ولى هيچگاه بيش از حقوقشان از بيت المال به آنان نمى پرداخت ؛ اين بود كه خود امام عليه السلام بيش از همه به آنها پايبند بود.
على عليه السلام هر جمعه بيت المال را جاروب كرده و دو ركعت نماز در آن مى خواند، هلال بن مسلم نقل مى كند:
نزديك غروب مالى به بيت المال آوردند. فرمود:
اين مال را قسمت كنيد.
گفتند:
شب شده و فردا تقسيم مى كنيم ، فرمود:
آيا شما تعهد مى كنيد كه من فردا زنده بمانم ؟
گفتند:
ما نمى دانيم، فرمود:
تا شمعى آوردند آن مال را همان شب تقسيم كردند.
«پس از جنگ جمل ، على عليه السلام اموالى را كه در بيت المال بصره بود بين همه به تساوى تقسيم كرده و خود نيز سهمى برابر ديگران برداشت در همان حال كه سهم حضرت روى زمين باقى مانده بود، مردى آمد و گفت : اى امير المؤ منين !نام من از قلم افتاده و من هم همان زحمتى را كشيده ام كه تو كشيده اى ، على عليه السلام سهم خود را به او داد».("توسعه سياسى از ديدگاه امام على عليه السلام " على اكبر عليخانى، ص 83 الى 88 مطالب نقل شده از كتاب مذكور برگرفته از كتاب هاى : "قضاوتها و حكومت عدالت خواهى على بن ابى طالب عليه السلام "، "الغارات"، "الجمل" شيخ مفيد و نهج البلاغه ترجمه دكتر سيد جعفر شهيدى"
آيا شگفت آور نيست در همین جریان،- به اصطلاح مديران امروزى - حضرت امير مؤ منان از حق مديريت خود، بحثى مطرح نكرده است .
ممكن است مديران امروزى كه علاوه بر حقوق ماهيانه ی خود، درآمدى بيشتر از زير دستانشان دارند، نعوذ بالله فكرشان برتر از آن امام همام باشد؟!و آن درآمد حق است ؟به نظر الگوى عدالت اسلام يعنى امام على، آن نه تنها حق نيست كه باطل است مگر اينكه بگوييم به "غير مديران "ظلم مى كنيم و حقوق مديران را بر اساس حق و عدالت مى پردازيم .
بنابراين: همين عمل هم، ظلم مسلم است و به هر شكل ممكن بايد راهى عادلانه براى آن پيدا كنيم تا تبعيض مذكور غولى براى نظام مقدس اسلامى  نشود. (استاد مطهرى نيز با اشاره به "آيه استضعاف " -قصص/2- با توجه به تبعيض در جامعه ی فرعونى، بى عدالتى و اينگونه مظالم اجتماعى را عامل "از بيخ و بن" بركندن جامعه مى داند. - جامعه و تاريخ ص 206.)
